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 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است السلام علیهما  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
.گردیده است  
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  على از زبان على

  

  دکتر سید جعفر شهیدى : نویسنده 
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  مقدمه

  

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  و صلى االله على سیدنا محمد و آله الطاهرین 

هایى پیرامون  خواهم قلم بردارم و صفحه سالهاست مى: توان گفت  ماهها و مى
کنم، نـدایى   هر بار که خود را آماده مى. بنگارم  زندگانى امیر مؤمنان على 

خواهى در این میدان پهناور  مى! چه گستاخى! آهسته باش «: شنوم  از درونم مى
دانى مهتاب به گز پیمـودن اسـت و    درآیى و بضاعت اندك خود را بنمایى؟ نمى

از » .که عرصه سیمرغ نه جولانگه تو اسـت ! در میا. دریا را با مشت تهى نمودن
گذرد که دیگر بـار   دیرى نمى. نهم خواهم و قلم را به یک سو مى خود پوزش مى
راند، که آخـر از مورچـه و ران    خواست من مرا مى گسلاند و بى شوق، عنان مى

دانى در آستانه بزرگان از هـر کـس بـه     مگر نمى. ملخ و پیشگاه سلیمان یادگیر 
سرانجام بـه خـود گفـتم    » رد؟چه باید ک! خدایا«دارند؟  اندازه توان او چشم مى

درست است که پرداختن به چنین کار در توان تو نیست، اما به خـود منگـر کـه    
او دستگیر ناتوانان است و یـاور  . بضاعتت چیست، بنگر که سخن درباره کیست

  ! از لطف خدا و سخن شاه اولیا مدد خواه. درماندگان 
یتش بـود و در ترجمـه   شاید آن سان که در نهج البلاغه به گفتـه خـود عنـا   

اى بـه دوسـتانش    یاریت نمود، لطف از تو دریغ ندارد و موفقت گرداند، تا هدیـه 
هاى او به پارسى برگردانـى و   توانى از فرموده تقدیم کنى و بکوش تا آنجا که مى

هـا را نوشـتم و    این بار آماده گشتم و ایـن صـفحه  . على از زبان على بشناسانى
در خواندن آن به نارسائى نوشـته  . کنم تقدیم مى . کتاب را به شیفتگان على
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من ننگرند، عظمت مقام على را در نظر آورند و به هر حـال ایـن ضـعیف را از    
  . دعاى خیر فراموش نکنند

  و السلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته 
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  1 - بخش

.  
لمطلـب پسـر هاشـم    فرزند ابو طالب و جد او عبـد ا   امیر مؤمنان على 

گوینـد چـون زاده   . نام عبد المطلب عامر بود و شیبۀ الحمد شهرت داشت. است
و چون مطلـب  . شد موهایى سپید بر سر او رسته بود، پس او را شیبه لقب دادند

عموى او پس از مرگ هاشم به مدینه رفت و شیبه را با خود به مکه آورد، از او 
اند مـردم چنـان    و گفته» .بنده من است«: گفت » این کودك کیست؟«: پرسیدند 

از ایـن رو عـامر بـه    . اى با خود آورده است پنداشتند که مطلب در این سفر بنده
عبد المطلب فرزند هاشم است و هاشـم پسـر عبـد    . عبد المطلب مشهور گردید

اند و شاخه دیگر آن بنى عبد شـمس   اى از عبد مناف خاندان هاشم شاخه. مناف
خاندان هاشـم در قـریش بـه    . اند  و هر دو خاندان از قریش. استنیاى امویان 

دستى شناخته بودند، هر چند مکنتى چون خاندان عبد شمس  بزرگوارى و گشاده
  . نداشتند

فاطمه چندى تربیـت  . مادرش فاطمه، دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف است
ز جملـه مسـلمانان   او ا. نمود دار بود و براى او چون مادر مى رسول خدا را عهده

رسـول خـدا پیوسـته او را گرامـى     . صدر اول است که به مدینه هجـرت کـرد   
  ) 1(. داشت و چون درگذشت او را در پیراهن خود کفن کرد مى

ها آنچه میـان   از آن لقب. هایش فراوان است کنیه مشهور او ابو الحسن و لقب
  . ایرانیان شهرت دارد اسد االله و حیدر است

و مادرش وى را حیدر خوانـد   )2(بدو داد    را رسول خدا لقب اسد االله
  : چنانکه در بیتى که به حضرتش منسوب است آمده 
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ــدره  ــذى ســمتنى امــى حی ــا ال   أن

  
ــه المنظــره    ــات کری ــث غاب )3(کلی

  

  
.  

  . و حیدر در لغت عربى به معنى شیر، است
ولادت او را روز جمعه سیزدهم رجب، یا بیست و سوم آن ماه و بعضى نیمـه  

عـام  . چه سالى؟ سى سال یا بیست و نه سال پس از عام الفیل. اند  شعبان نوشته
الفیل چه سالى بوده است؟ سالى که أبرهه سردار حبشى با پیلهـاى خـود بـراى    

 ـ. ویران کردن مکه آمد ار ضـبط دقیـق روز و   اما آن چه سالى بود؟ در آن روزگ
توانسـتند، چـرا کـه بیشـترین مـردم خوانـدن و نوشـتن         ماه و حتى سال را نمى

و چـون  . ها در ذهـن ایـن و آن بـود نـه در صـفحه کاغـذ       حادثه. دانستند  نمى
آمدن پیلان به مکه . دادند آمد آن را مبدأ تاریخ قرار مى اى بزرگ پدید مى حادثه

اى بزرگ بود،  افکندند، واقعه یى که پرندگان مىها ریزه و کشته شدن آنها به سنگ
  . داشتند  بدین رو تاریخ را با سال آن واقعه در حافظه نگاه مى

 63چون رسول خدا در عام الفیل به دنیا آمده است و سن او هنگام رحلـت  
و چـون ولادت  . انـد  میلادى ضبط کرده 570تا  569سال بود، ولادت او را بین 

یـا   599در   اند بایستى علـى   نوشته  ى رسول على را در سى سالگ
  . میلادى تولد یافته باشد 600

انـد علـى    عالمان شیعه عموما و گروهى از دانشمندان سنت و جماعت نوشته
اما بعضى از سنیان یا ایـن مکرمـت را بـراى او    . در خانه کعبه به دنیا آمد  
مفیـد  ) 4(» .در کعبه زاده شد«: مسعودى نویسد . اند  اند و یا آن را نپذیرفته هننوشت

  ) 5(» .پیش از او و بعد از او کسى در خانه کعبه به دنیا نیامد«: نوشته است 
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در سـن سـى سـالگى رسـول       على «: مؤلف سیرة الحلبیه نوشته است 
در دیوان سید حمیرى که با تحقیق شـاکر هـادى   ) 6(» .ددر کعبه متولد ش  

  : شود که مطلع آن این است  اى دیده مى شکر در بیروت چاپ شده قطعه
ــه  ــه و أمن ــی حــرم الإل ــه ف   ولدت

  
)7(و البیت حیث فناؤه و المسـجد    

  

  
مصحح دیوان این قطعه را از مناقب ابن شهر آشوب و دلائـل صـدوق آورده   

هاى دیگـرى در ایـن بـاره از محمـد بـن       ها و نیز بیت در مناقب این بیت. است
پس شهرت واقعه در آغـاز سـده چهـارم مسـلم      )8(. منصور سرخسى آمده است

ه دوم ها از سید حمیرى باشـد ایـن داسـتان در آغـاز سـد      بوده است و اگر بیت
انـد کـه از    در اثبات این فضیلت کتابهایى نوشـته . هجرى نیز شهرت داشته است

توان نام برد که نگارنده را با او  متأخران مرحوم شیخ محمد على اردوبادى را مى
  . دوستى بود

آورم که پنجاه و چند سال پیش برایم رخ  در اینجا به مناسبت، داستانى را مى
بردم، مبتلا به درد چشـم شـدم بسـیار     اشرف به سر مىسالیانى که در نجف . داد

دو سه بار به مطب پزشکى به نام دکتر محمد العید رفتم و هر بـار  . داد آزارم مى
قطعـه  . دادم ام را به او مـى  یک ربع دینار، یعنى اندکى کمتر از یک چهارم ماهیانه

را چنـین  چ» .همت جوانان را دارى«: گفت  کشید و مى فلزى به پلک چشمم مى
پسـین روزى  . گردیـد   شد کمتر نمى اگر درد چشم بیشتر نمى. دانم گفت؟ نمى مى

هاى صحن مقدس روبروى گنبد مطهر نشسته بودم افسـرده و از   در یکى از ایوان
یا على من براى درس خوانـدن  «: رنج چشم آزرده، روى به گنبد کردم و گفتم 

   ».ام و تنها وسیلتم چشم است به شهر تو آمده
  : ام گرفت، دو رباعى به ذهنم آمد و در آن حال زمزمه کردم  گریه

  گــه اهــل نیــاز اى بارگهــت قبلــه

  
وى روضه حضرت تـو خلوتگـه     
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  راز

  
ــه زادى و زادگهــت ــه کعب   در خان

  
  شد قبلـه مسـلمین بهنگـام نمـاز      

  
  اى ذات خداى را تو مرآت جلـى 

  
  وى نور مبین کاشـف سـر ازلـى     

  
  بـس کـه نبـودى   در مدح تو این 

  
لو اجتمع الناس على حـب    دوزخ  

ــى   علـــــــــــــــــــــــ

  
ام به صحن  در همین حال بودم که یکى از آشنایان که نامش را فراموش کرده

: گفـت  » .بـرم  از چشم درد رنـج مـى  «: گفتم . مرا دید و حالم را پرسید. درآمد
  » .فردا بیا با هم به کوفه برویم سید احمد ربیعى چشمت را ببیند«

پیرمردى بـود نـورانى   . ه همراهى او به کوفه رفتم به خانه سید درآمدیمفردا ب
بینى درشت  نوبت به من رسید با ذره. در زیر زمین خانه نشسته، تنى چند گرد او

اى کاغذ برداشت و چیزى بر آن نوشت و چون بدسـتم   پاره. چشمم را نگاه کرد
دو بار ریخـتم و  » .یزروزى سه بار در چشم بر«: گفت . داد، نوشته بود آرجدل

  . دانم به نوبت سوم نیازى افتاد یا نه، همان روز درد چشم آرام گرفت نمى
آرجدل چنان تأثیرى داشت؟ ، یا حالت افسرده من و نیاز به درگـاه مـولاى   

بپذیرید یا نه چشمم . گذارید بگذارید کارساز؟ ، یا تصادف؟ هر چه اسمش را مى
درباره . چشمم از نو درد گرفت آرجدل سودى نداداما سالها بعد که . بهبود یافت
ام، بر من مگیرید و مرا به غلو و یا ترك ادب شرعى کـردن نسـبت    آنچه سروده

از ایـن  . گـدازد  دانید که چون بارقه عشق بدرخشـد، عقـل مـى    خود مى. مدهید
گذشته مگر شاعر اهل بیت مرحوم سید جعفر حلـى دربـاره فرزنـد او نسـروده     

  : است 
  انجلى من مکـۀ و هـو ابنهـا   و قد 

  
ــزم    ــیم و زم ــه تشــرفت الحط   و ب
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  2 - بخش

ابوطالب . چنانکه نوشته شد خاندان هاشم از مکنت چندانى برخوردار نبودند
را بر عهده گرفت، فرزندان و عیال بسیار   که در کودکى سرپرستى محمد 

عمـوى خـود عبـاس را      محمد . قریش را سالى سخت پدید آمد. داشت
بینى مردم در سختى  برادرت ابوطالب نانخور فراوان دارد و چنین که مى«: گفت 

یکـى را  مـن از پسـران او   . برند، بیا نزد او بـرویم و از آنـان بکـاهیم    به سر مى
نـزد  . عبـاس پـذیرفت  » .شـویم  دارم تو هم یکى را، و سرپرست آنهـا مـى   برمى

عقیل را بـرایم  «: ابوطالب گفت . ابوطالب رفتند و داستان را با او در میان نهادند
علـى را و عبـاس جعفـر را      محمـد  » .بگذارید و هر چه خواهید بکنیـد 

و در دامـان او پـرورده شـد و      در خانه محمد از این رو على ) 9(. گرفت
  : خود در این باره چنین گوید 

در پى او بودم چنانکه شتربچه در پى مادر، هر روز براى من از اخلاق خود «
  ) 10(» .گماشت داشت و مرا به پیروى آن مى اى بر پا مى نشانه

افزود و او در این  به او و تربیت او مىبالید رسول خدا بیشتر  هر چه بیشتر مى
  : باره چنین فرمود 

و . آنگاه که کودك بودم مرا در کنار خود نهاد و بـر سـینه خویشـم جـا داد    «
سـود و بـوى    چنانکه تنم را به تـن خـویش مـى   . خوابانید  مرادر بستر خود مى

  ) 11(» .بویانید خوش خود را به من مى
به رتبت پیمبرى مشرف گردید و به خانـه   هنگامى که رسول خدا در کوه حرا

چنانکه در . بردند بازگشت در خانه او خدیجه، على و زید پسر حارثه به سر مى
ام او حالت و رسالت خود را بیش از آنکه به دیگران بگوید  تاریخ تحلیلى نوشته



10 
 

هیچ چون و چـرا، بـاور داشـتنى     بى. به این سه تن گفت و هر سه بدو گرویدند
او در ایـن بـاره   . نخستین مرد در پذیرفتن دین اسـلام باشـد  على است که 
  : گوید  چنین مى

دیدم و جـز مـن کسـى وى را     گزید من او را مى هر سال در حرا خلوت مى«
اى که رسـول خـدا و خدیجـه در آن بـود در هـیچ       آن هنگام جز خانه. دید نمى
من سومین آنان بودم روشنایى وحى و پیـامبرى  . اى مسلمانى راه نیافته بود خانه
  : گوید  مى و در جاى دیگر )12(» .شنودم دیدم و بوى نبوت را مى را مى
هیچ کس پیش از من به پذیرفتن دعوت حق نشـتافت، و چـون مـن صـله     «

   )13( ».رحم و افزودن در بخشش و کرم نیافت
  : ابن هشام از ابن اسحاق آورده است 

نخستین مرد که به رسول خدا گروید و او را بدانچـه از جانـب خـدا آورده    «
گـام ده سـال از عمـر وى    در آن هن. بود گواهى داد، على بـن ابـى طالـب بـود    

هاى خدا بر على آن بود که پیش از اسـلام در کنـار    گذشت و از جمله نعمت مى
   )14(» .برد رسول خدا به سر مى

این مدت را سـه سـال   . در آغاز اسلام، خواندن مردم به مسلمانى پنهانى بود
قرَْ�ِ�َ (اند و چون آیه  نوشته

َ
نذِرْ عَشَِ�تَكَ الأْ

َ
شـد پیغمبـر بـه علـى      نازل )15( )وَأ

. خدا مرا فرموده است خویشاوندان نزدیکم را بـه پرسـتش او بخـوانم    «: گفت 
  » .گوسفندى بکش و صاعى نان و قدحى شیر فراهم کن

در آن روز چهل تن یا نزدیک به چهل تن از فرزنـدان عبـد   . على چنان کرد
ه رسول خدا اما همینک. المطلب فراهم آمدند، و همگى از آن خوردنى سیر شدند

او شـما را جـادو   «: خواست سخنان خود را آغاز کند، ابـو لهـب گفـت     
  : آنان را خواند و گفت   روزى دیگر پیغمبر . و مجلس بهم خورد» .کرد
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اى فرزندان عبد المطلب گمان ندارم کسى از عرب براى مردم خود بهتـر از  «
   )16(» .ام دنیا و آخرت را براى شما آورده. ام آورده باشد آنچه من براى شما آورده

آنگاه رسالت خود را به خویشاوندان رساند و گفت کدام یک از شما مـرا در  
فه من در میان شما باشد؟ همـه  کند تا برادر و وصى من و خلی این کار یارى مى
  : على گفت . خاموش ماندند

  » .اى فرستاده خدا آن منم«
  : پیغمبر فرمود 

سـخن او را بشـنوید و از او   . این وصى من و خلیفه من در میـان شماسـت  «
   )17(» .فرمان برید

 گماشـته شـد و    از این روز على به جانشینى و وصایت رسول خـدا  
چنانکه خواهیم نوشت در روز هیجدهم ذو الحجه سال دهم هجرت که به واقعـه  

  . غدیر معروف است خلافت او بر همه مسلمانان اعلام گردید
نمود ابن ابى الحدید از امالى  على پیوسته در کنار پیغمبر بود و نگهبانى او مى

  : محمد بن حبیب آورده است 
رفت و او  بسا شب هنگام نزد بستر او مى. ترسید ابوطالب بر جان پیغمبر مى«

  » .خواباند خیزاند و على را بجاى وى مى رابرمى
ابوطالب در چند بیـت بـدو چنـین    » .من کشته خواهم شد«: شبى على گفت 

  : گفت 
. میـرد  اى مـى  تر است و هر زنـده  شکیبا باش که شکیبایى خردمندانه! پسرم«

دوستى والا . تى فداى دوستى شودبلایى است دشوار اما خدا خواسته است دوس
  » .میرد اى مى اگر مرگى رسید تنها براى تو نیست، هر زنده. گهر، کریم و نجیب

  : دهد  على چنین پاسخ مى
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مـن  . فرمایى؟ بخدا آنچه گفتم از بـیم نبـود   مرا در یارى احمد شکیبایى مى«
هسـتم، مـن    بردار تـو  من پیوسته فرمان. دارم یارى مرا ببینى و بدانى دوست مى

  ) 18(» .کنم احمد را که در کودکى و جوانى ستوده است براى رضاى خدا یارى مى
هاشم را در شعب ابو طالب در بندان کردنـد، ابوطالـب    هنگامى که قریش بنى

دور نیسـت  . نمـود  او على را به نگهبانى محمد سفارش مـى . در جمله آنان بود 
  . این روزها رخ داده باشدداستانى را که ابن ابى الحدید آورده در 

_____________________________________  
  : پی نوشت ها 

  2. ، ص 1ارشاد، ج . 1
  . و بعضى کتابهاى دیگر 92ذخائر العقبى، محب الدین طبرى ص . 2
ضرغام آجام و «: و در بعض مأخذها نیم بیت دوم چنین است . 81، ص 1، بخش 2طبقات، ج . 3

  . » لیث قسورة
  2. ، ص 2مروج الذهب، ج . 4
  2. ، ص 1ارشاد، ج . 5
  139. ، ص 1السیرة الحلبیه، ج . 6
  155. دیوان، ص . 7
  174. ـ 175، ص 2مناقب، ج . 8
  . و نیز اسناد دیگر 1163ـ1164، ص 3طبرى، ج . 9

  ) قاصعه( 192خطبه . 10
  . همان خطبه. 11
  . همان خطبه. 12
  139. خطبه . 13
  264. ، ص 1 سیره ابن هشام، ج. 14
  214. شعرا، . خویشاوندان نزدیک خود را بترسان. 15
  127. سیره ابن اسحاق، ص . 16
  1171. ـ 1172، ص 3طبرى، تاریخ الرسل و الملوك، ج . 17
  64. ، ص 14شرح نهج البلاغه، ج . 18
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   3 -  بخش

داننـد، در روزگـارى کـه از آن سـخن      کسانى که با تاریخ اسلام آشنایند مى
ییم، در مکه نه قانونى بود که امنیت اجتماعى را نگهبان باشد، و نـه دینـى   گو مى

کردند، و  ها به آئین سنتى خود زندگى مى قبیله. که مردم را از کار زشت باز دارد
از جملـه آنکـه هـیچ    . هایى داشـتند  زیستند با یکدیگر پیمان آنان که در مکه مى

ه لازم اسـت، بایـد از یکـدیگر حمایـت     و آنجا ک. اى با قبیله دیگر درنیفتد قبیله
با گرویدن تدریجى مردم مکه به مسلمانى، پایـدارى ایـن پیمانهـا مشـکل     . کنند

  . گشت و قریش خطر را نزدیک دید
شدند، در حالیکه پدرانشـان بـر    هاى گوناگون مسلمان مى جوانانى از خاندان

ه دیگر بود در کفر شد، شوى او که از تیر اى مسلمان مى شرك بودند، زنى از تیره
برادرى در کنار پیغمبر ایستاده بود و برادرش بـا پیغمبـر دشـمنى    . برد به سر مى

ها  گردید و بر نگرانى سران قبیله تر مى نتیجه آنکه پیوندها هر روز سست. کرد مى
  . افزود مى

رفت، این شـکاف فراخـى بیشـترى     ها پیشتر مى هر چه مسلمانى در خاندان
ایشـان  ) پسر کلاب جد آنان(زیست و قصى  ه پیرامون مکه مىقریش ک. یافت مى

کـاروان آنـان   . را به درون شهر مکه آورد بازرگانى مکه را در اختیار گرفته بود
رفـت و سـود سرشـارى نصیبشـان      سالى دو بار به جنوب و شمال عربستان مى

خواهد، اما مکه اندك اندك امنیـت   معروف است که پول جاى امن مى. گشت مى
ثروتمنـدان بـر زوال ثـروت خـویش      گذشت هر چه مى. داد خود را از دست مى

ام قـریش از اینکـه محمـد     چنانکـه در دیگـر کتابهـا نوشـته    . ترسیدند بیشتر مى
خواند بیمى نداشت، چرا کـه بتـان را از روى    مردم را به خداى یگانه مى 
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خوانـد   آنچه پیغمبر از زبان وحى بر مردم مىاما در میان . نهاد اعتقاد ارزشى نمى
ترسـیدند، و آن را بـراى ثـروت خـود تهدیــدى      هـایى بـود کـه از آن مــى    آیـه 
دیدند؛سفارش یتیمان، سخت نگرفتن بر بردگان، پرهیـز از انـدوختن مـال و     مى

ناچار براى زدودن ایـن خطـر بتـان را وسـیلت سـاختند، و      . رعایت حال عیال
بـدین رو  . دهـد   خدایان را دشنام مى  د که محمد بگوش مردم درانداختن

رسول خـدا بـه   . گیرى افزودند هر روز بر نو مسلمانان سخت گرفتند و بر سخت
سران قریش تنى چنـد را نـزد پادشـاه    . مسلمانان رخصت رفتن به حبشه را داد

امـا جعفـر   . ن بسـپارد حبشه فرستادند و از او خواستند آنان را به این فرستادگا
آگـاه سـاخت و     پسر ابوطالب در مجلس پادشاه وى را از دعوت محمد 

هائى از قرآن، اسلام را سـتود و توطئـه قـریش بـه نتیجـه       او پس از شنیدن آیه
در بنـدان بنـى هاشـم در شـعب     . نرسید و مهاجران همچنان نزد نجاشى ماندنـد 

روبـرو  . دشوارتر آنکه یثرب پـذیره مسـلمانى شـد   . شتابوطالب هم سودى ندا
خواهنـد   اکنـون جنوبیـان مـى   . شدن با این پیش آمد براى مردم مکه آسان نبود

اى خداونـدان شـتران    سرورى را از شمالیان بگیرند و مشـتى کشـاورز و دسـته   
چـه بایـد کـرد؟ تـا     . چنین کارى پذیرفتنى نیست. آبکش بر قریش ریاست کند

هاشـم   اما اگر او را بکشند بنى. شود این شعله خاموش نخواهد شدمحمد کشته ن
هایى پیوند دارد، درگیـرى میـان    خواه اویند و هر خانواده از آنها با خانواده خون

یـک دو  . راهى دیگر باید جسـت . خورد آید و آرامش به هم مى قریش پدید مى
سـران  . شورت پرداخـت توانند این گره را بگشایند، باید در این باره به م تن نمى
پـس از  . که مجلس شـوراى آنـان بـود گـرد آمدنـد      ) دار الندوه(ها در  خانواده

آمده ) 1(هاى سیره از جمله سیره ابن هشام  گفتگوى بسیار که تفصیل آن در کتاب
است، همگان بر این اقدام یک سخن شدند که از هر قبیله جوانى چابک بگزینند 
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ه در دست گیرد، شب هنگام بر محمد درآینـد و  شمشیرى برند و هر یک از آنان
چون چنین کننـد  . به یکبار شمشیر خود بر او زنند تا تنى خاص کشنده او نباشد

  . نهند بها گردن مى ها درافتند، ناچار به خون توانند با همه قبیله هاشم نمى بنى
. جبرئیل رسول خدا را آگهى داد که باید ایـن شـب در بسـتر خـود نخـوابى     

  » .در جاى من بخواب و به تو آسیبى نخواهد رسید« :خدا على را گفت  رسول
  : على پرسید 

  » .اگر من جاى تو بخوابم تو در امان خواهى ماند«ـ
  » .بلى«: گفت 

آیه و من الناس من یشـرى نفسـه   . على لبخندى بر لب آورد و سجده گذارد
و «: میبـدى نویسـد   . درباره على در این حادثه نـازل شـد  ) 2(ابتغاء مرضاة االله 

آنگـه کـه   . اند که این آیت در شأن امیر المؤمنین على بن ابـى طالـب آمـد    گفته
 ـ مصطفى هجرت کرد و على را بر جاى خواب خود مى امـا بیشـتر    )3(» دخوابانی

  .اند مفسران سنى نزول آیه را درباره دیگران نوشته
بیـرون آمـد و مشـتى خـاك       رسـول خـدا   «: ابن هشام نوشته است 

هاى نخست تا نه سوره یس را خوانـد و   برداشت و بر سر آن گروه پاشید و آیه
در مکه ماند تا امانت مردمان را   على . آنان از بیرون رفتن وى آگاه نشدند

که نزد پیغمبر نهاده بودند به خداوندان آن برگرداند، چرا که هـر کـس را امـانتى    
  ) 4(» .نهاد بود و خواستى ضایع نشود نزد او مى

اندکى پس از آنکه به مدینه رسید ابـو واقـد لیثـى را بـا       رسول خدا 
  . فرستاد و از على خواست به یثرب آیداى به مکه  نامه

على با فاطمه دختر پیغمبر و فاطمه مادر خود و فاطمه دختر زبیـر بـن عبـد    
در میـان راه  . کنند، روانه مکه شـد  مورخان از آنان به فواطم تعبیر مى المطلب که
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ى از با آنان درافتاد و یک  على . گروهى از مشرکان مکه راه را بر او گرفتند
آنان را که جناح مولاى حرب بن امیه بود از پا درآورد و مانـده آنـان پراکنـده    

  . شدند و على با همراهان سالم به یثرب درآمد
پـس از پیمـان سـوم کـه در عقبـه بـا         دانیم رسول خـدا   چنانکه مى

. نهادنـد نمایندگان یثرب بسـت بـدان شـهر رفـت و مسـلمانان هـم رو بـدانجا        
مهاجرانى که از مکه به یثرب رفتند از مردم شمال عربسـتان و از تیـره عـدنانى    

و ایـن دو تیـره از دیـر زمـان بـا      . بودند و مردم یثرب از جنوب و از قحطانیان
خـود را عـرب   . کـرد  یکدیگر هم چشمى داشتند و هر یک دیگرى را تحقیر مى

نـون کـه همگـان مسـلمانى     اک. خوانـد  اصیل و تیره دیگر را عرب پیوسـته مـى  
اند باید با هم یکـدل شـوند و کـدورتى را کـه از یکـدیگر دارنـد از دل        پذیرفته
هر یک از مهـاجران را بـا مـردى از انصـار بـرادر        رسول خدا . بزدایند

: ابن هشام نوشته است . را برادر خود خواند  ساخت و على بن ابى طالب 
از . سول االله سید پیغمبران و امام پرهیزگاران و فرستاده پروردگار عالمیان بودر«

   )5( ».بندگان خدا همانندى نداشت و على بن ابى طالب برادر او بود
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  4 - بخش

هایى که  برد و در جنگ از این پس على پیوسته در کنار رسول خدا به سر مى
در غزوه بدر که در سـال دوم  . نامند شرکت داشت تاریخ نویسان آن را غزوه مى

هجرت رخ داد، بزرگان قریش به قصد سرکوبى مردم مدینه هماهنـگ شـدند و   
آنکه نیروى مشرکان مکه سخت شکست خوردند و با . جنگ میان آنان درگرفت

آنان سه برابر نیروى مدینه بود، بیش از هفتاد تن از آنـان کشـته شـد، و همـین     
در این جنگ چند تن از سران مشرکان را از پا  على . اندازه هم اسیر گردید

  : گوید  او در یادآورى این روز چنین مى. درآورد
گان ربیعه و مضـر  من در خردى بزرگان عرب را به خاك انداختم و سرکرد«

چـه رتبـت اسـت و       دانید مرا نزد رسول خـدا  شما مى. را هلاك ساختم
   )6(» .خویشاوندیم با او در چه نسبت است

نبرد بدر چنانکه نوشته شد به پیروزى مسلمانان پایـان یافـت و آرامشـى در    
ابـوبکر و  . بـرد  خانه پدر به سر مـى دختر پیغمبر در  زهرا . مدینه پدید آمد 

عمــر یکــى پــس از دیگــرى بــراى خواســتگارى او آمدنــد امــا رســول خــدا 
فاطمـه را  «: آن دو و نیـز مردمـى از انصـار علـى را گفتنـد      . نپذیرفت  

پسـر  «: پیغمبر پرسید . رفت  على به خانه رسول خدا » .خواستگارى کن
  » .براى خواستگارى فاطمه» «ابوطالب براى چه آمده است؟

مردانى از قریش از من رنجیدند که چرا دختـرم را بـه آنـان    ! مرحبا و اهلا«
داستان زناشـویى علـى   » .من بدانها گفتم این کار به اذن خدا بوده است. ام نداده
م و در این جا به تکرار آن ا را با فاطمه در کتاب زندگانى فاطمه زهرا نوشته
  . پردازم نمى
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خواسـت شکسـت    ابـو سـفیان مـى   . جنگ احد در سال سوم هجرت رخ داد
با سه هزار مرد و دویست اسب و هزار شـتر روى بـه   . جنگ بدر را جبران کند

خواست شهر حالت دفاعى به خود بگیرد، امـا در   مى  رسول . مدینه آورد
پـیش  . شوراى جنگى، جوانان پرشور اکثریت داشتند و تصمیم به حمله گرفتنـد  

برد با  به حالت نفاق به سر مى   از آغاز جنگ عبد االله بن ابى که با پیغمبر
مکه عقب نشست و مـردم  در آغاز نبرد، سپاه . سیصد تن از مردم خود بازگشت

دسته تیر انداز هم که مأمور نگهبـانى  . مدینه دست به گردآورى غنیمت گشودند
خالد پسر ولید که . دره بود براى بدست آوردن غنیمت موضع خود را ترك گفت

. در پى فرصت بـود حملـه آورد و سـپاه مدینـه از دو سـو در محاصـره مانـد       
کشته   بعضى بانگ برداشتند محمد . مسلمانان از گرد پیغمبر پراکنده شدند

در کنـار پیغمبـر بـود او را از زمـین برداشـت و        در چنین وقت على . شد
  لشـکریان چـون از زنـده بـودن رسـول      . مهاجمان را از او دور ساخت

از جنـگ کشـید و بـا وعـده     از آن سو ابوسفیان دست . مطمئن شدند بازگشتند
  . پیکار سال دیگر از احد بازگشت

  : على را گفت   رسول خدا 
ها را یدك کردند  پى اینان برو و ببین اگر شتران خود را سوار شدند و اسب«

ها سوار شدند و شترها را پـیش راندنـد، آهنـگ     روند، و اگر بر اسب به مکه مى
  : بازگشت و گفت   لى ع» .مدینه دارند

  » .ها را یدك کردند و راه مکه را پیش گرفتند بر شترها سوار شدند و اسب«
خواست در جنگ بدر و احد به دست نیاورد، در نتیجـه   ابوسفیان آنچه را مى

ناچـار بـراى جبـران    . اهمیتى را که در دیده بزرگان قریش داشت از دسـت داد 
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هاى گوناگون فـراهم   هیه دید و چون آن سپاه از قبیلهها، سپاهى بزرگ ت شکست
  . شد احزاب نام گرفت

یهودیان بنى نضیر که به خیبر رفته بودند همچنین یهودیان بنى قریظه نیـز بـا   
در . اند شمار سپاهیان مکه را میان هفت تا ده هزار تن نوشته. قریش متحد شدند

یشـنهاد سـلمان فارسـى    این جنگ مدینه حالت دفاعى به خـود گرفـت و بـه پ   
تا سپاهیان مهاجم نتوانند به شـهر درآینـد و اگـر    . گرداگرد شهر را خندق کردند

عمرو بن عبدود کـه دلیـرى نامـدار    . راندند آمدند تیراندازان آنان را مى پیش مى
عمـرو  . بود، به همراهى عکرمه پسر ابوجهل بر آن شدند که از خندق عبور کنند

. خواست، اما هیچ کس جرأت در افتادن بـا او را نداشـت  از سپاه مدینه هم نبرد 
کسـانى  . چون با وى روبرو شد، او را ضربتى نزد. به جنگ او رفت   على 

پنداشتند على ترسـیده  (نگریستند، خرده گرفتند  که نزد پیغمبر بودند و از دور مى
  : حذیفه به دفاع از این کسان برخاست، پیغمبر فرمود ) است
  » .بس کن على خود سبب آن را خواهد گفت! حذیفه«

  : پرسید   پیغمبر . على عمرو را از پا درآورد و نزد رسول خدا آمد
  : گفت » چرا هنگامى که با او روبرو شدى، او را نکشتى؟«
ترسیدم اگر او را بکشـم  . ام آب دهان انداخت مادرم را دشنام داد و بر چهره«
او را واگذاشـتم تـا خشـمم فـرو نشسـت سـپس او را       . اى خشم خودم باشدبر

   )7( ».کشتم
و  )9( و محقـق ترمـذى در معـارف    )8(این داستان را غزالى در کیمیاى سعادت 

و مولانا جـلال الـدین آن را در مثنـوى بـا     . آورده است) 10(تاریخ الفخرى  مؤلف
دریغـم آمـد آن را در ایـن    تعبیرهایى لطیف که خاص اوست به نظم آورده است 

  . کتاب نیاورم
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ــل   ــلاص عم ــوز اخ ــى آم   از عل

  
  شیر حـق را دان مطهـر از دغـل     

  
  در غزا بر پهلـوانى دسـت یافـت   

  
  زود شمشیرى بـرآورد و شـتافت    

  
  او خدو انـداخت بـر روى علـى   

  
ــى      ــر ول ــى و ه ــر نب ــار ه   افتخ

  
  آن خدو زد بر رخى که روى مـاه 

  
  گـاه  سجدهسجده آرد پیش او در   

  
  در زمان انداخت شمشیر آن على

  
ــاهلى     ــزااش ک ــدر غ ــرد او ان    ک

  
  حیران آن مبارز زین عمـل گشت 

  
  وز نمودن عفو و رحمت بى محل  

  
  گفت بـر مـن تیـغ تیـز افراشـتى     

  
ــتى    ــرا بگذاش ــدى م ــه افکن   از چ

  
  آن چه دیدى بهتـر از پیکـار مـن   

  
  تا شدستى سست در اشـکار مـن    

  
دیدى که چنـین خشـمت   آن چه 

ــت   نشســـــــــــــــــــــ

  

  تا چنان برقى نمود و بـاز جسـت    

  

آن چه دیدى کـه مـرا در عکـس    
ــد   دیــــــــــــــــــــــــ

  

  اى آمد پدیـد  در دل و جان شعله  

  

  آن چه دیدى برتر از کون و مکان

  
که بـه از جـان بـود و بخشـیدیم       

ــان   جـــــــــــــــــــــــ

  
ــتى ــیر ربانیسـ   در شـــجاعت شـ

  
  در مروت خود کـه دانـد کیسـتى     

  
  اى عقل و دیـده  اى على که جمله

  
  اى اى واگــو از آنچــه دیــده شــمه  

  
  تیغ حلمت جان ما را چـاك کـرد  

  
  آب علمت خاك ما را پـاك کـرد    

  
  بازگو دانم که این اسـرار هوسـت  

  
  شمشیر کشتن کار اوست زآنکه بى  

  
    

ــى ــانع ب ــى ص ــت و ب ــه آل   جارح

  
ــه   ــب ایــن هدی   هــاى رابحــه واه

  
  چشـاند هـوش را   صد هزاران مى

  
  که خبر نبود دو چشم و گـوش را   

  
  بازگو اى باز عرش خوش شـکار 

  
  تا چه دیدى این زمان از کردگـار   
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  چشــم تــو ادراك غیــب آموختــه

  
  چشــمهاى حاضــران بــر دوختــه  

  
ــى ــا اى علـــى مرتضـ   راز بگشـ

  
  اى پس سوء القضا حسن القضـاء   

  
  زنـم  گفت من تیغ از پى حق مـى 

  
  بنــده حقــم نــه مــأمور تــنم      

  
ــوا    ــیر ه ــتم ش ــم نیس ــیر حق   ش

  
  فعل من بر دیـن مـن باشـد گـوا      

  
ــراب  ــتم در ح ــت اذ رمی ــا رمی   م

  
  من چو تیغم و آن زننـده آفتـاب    

  
  رخت خـود را مـن زره برداشـتم   

  
  غیر حـق را مـن عـدم انگاشـتم      

  
  اى ام کدخـــدایم آفتـــاب ســـایه

  
  حاجبم من نیسـتم او را حجـاب    

  
  من چون تیغم پر گهرهاى وصال  

  
  زنده گـردانم نـه کشـته در قتـال      

  
    

ــرا   ــغ م ــوهر تی ــد گ ــون نپوش   خ

  
ــرا    ــغ م ــرد می ــى ب ــاد از جــا ک   ب

  
  که نیم کوهم ز حلم و صـبر و داد 

  
ــدباد     ــد تن ــى در ربای ــوه را ک   ک

  
آنکه از بـادى رود از جـا خسـى    
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

  زانکه باد ناموافق خود بسى است  

  

  باد خشـم و بـاد شـهوت بـاد آز    

  
ــرد او   ــاز  ب ــل نم ــود اه ــه نب   را ک

  
  کوهم و هستى مـن بنیـاد اوسـت   

  
  ور شوم چون کاه بادم یاد اوسـت   

  
  جــز بــه بــاد او نجنبــد میــل مــن

  
  نیست جز عشق احد سر خیل من  

  
  خشم بر شاهان شه و ما را غـلام 

  
  ام زیـر لگـام   خشم را هـم بسـته    

  
  تیغ حلمم گردن خشمم زده اسـت 

  
آمده خشم حق بر من چو رحمت   

  اســـــــــــــــــــــــــت

  
  غرق نورم گرچه سقفم شد خراب

  
  روضه گشتم گرچه هستم بوتراب  

  
  چون درآمـد در میـان غیـر خـدا    

  
ــزا    ــردن س ــان ک ــدر می ــغ را ان   تی

  
  تــا احــب االله آیــد نــام مــن    

  
  تــا کــه أبغــض الله آیــد کــام مــن  
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  تا کـه أعطـى الله آیـد جـود مـن     

  
  تا کـه امسـک الله آیـد بـود مـن       

  
  عطــا الله و بــس بخــل مــن الله  

  
ــه الله   ــس   جمل ــن آن ک ــیم م   ام ن

  
  کـنم تقلیـد نیسـت    و آنچه الله مـى 

  
نیست تخییل و گمـان جـز دیـد      

ــت   نیســــــــــــــــــــــ

  
ــته   ــرى رس ــاد و از تح   ام ز اجته

  
ــن حــق بســته    ــر دام   ام آســتین ب

  
  گر همـى پـرم همـى بیـنم مطـار     

  
  ور همى گـردم همـى بیـنم مـدار      

  
ــا کجــا  ــدانم ت ــارى ب   ور کشــم ب

  
  و خورشــید پیشــم پیشــوا مــاهم  

  
بیش از این با خلـق گفـتن روى   
ــت   نیســــــــــــــــــــــ

  

بحر را گنجانى اندر جوى نیسـت    
)11(

  

  
خلاصـه ترجمـه آن را   . انـد  چند بیت درباره ایـن جنـگ نوشـته   از على 

  . آورم مى
یارى کرد و من از درسـت رایـى پروردگـار    ) بت(خردى سنگ را  او از بى«

بـه  . هـا واگـذاردم   او را همچون شاخ درخـت خرمـا بـر روى خـاك    . محمد را
اى . آورد هاى مرا بیرون مى هاى او ننگریستم، اما اگر او مرا کشته بود جامه جامه

  ) 12(» .کند ىگروه احزاب مپندارید خدا دین خود و پیغمبر خود را خوار م
درباره این روز مؤلف کشف الغمه از مناقب خوارزمى حـدیث ذیـل را آورده   

  : است 
پیکار على بن ابى طالب با عمرو پسر عبدود در روز خندق برتـر از عمـل   «

  ) 13(» .امت من است تا روز رستاخیز
  

________________________________  
  : پی نوشت ها 

  . به بعد 92، ص 2ج . 1
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  5 - بخش

در ذو القعده سال ششم هجرت پس از نبرد احزاب، رسول خدا با یاران خود 
قصد مکه کرد تا عمره به جاى آورد و حشمت اسلام و مسـلمانان را بـه مـردم    

. انـد  شمار مردمى را که همراه او بودند هزار و پانصـد تـن نوشـته    .مکه بنمایاند
هاى حرم رسـیدند، در جـایى کـه حدیبیـه نـام دارد،       همین که به آغاز سرزمین

ایـم نـه    ما براى زیارت آمـده «: پیغمبر گفت . مشرکان مکه سر راه بر او گرفتند
اى  نامـه  شد پیمان سرانجام توافق کردند و مقرر. اما آنان نپذیرفتند» .براى جنگ

از اینجا بـاز گـردد و سـال دیگـر در      محمد . سال بنویسند براى مدت ده
همین وقت براى زیارت بیاید و مردم مکه، سه روز شـهر را بـراى آنـان خـالى     

  . کنند
آغاز نامـه را بسـم االله الـرحمن    . مأمور نوشتن این پیمان نامه شد  على 

مـن  «: سهیل پسر عمرو گفـت  . لرحیم نوشت و طرف پیمان را محمد رسول اهللا
علـى را    رسـول خـدا   . شناسم بنویس باسمک اللهم رحمان و رحیم نمى

  : فرمود 
اى است میان محمد رسول خدا و سـهیل پسـر    این آشتى نامه. چنین بنویس«
  » .عمرو

کردم، نام خـود   دانستم با تو جنگ نمى اگر تو را پیامبر خدا مى«: سهیل گفت 
چنانکـه خـواهیم نوشـت،     )1(» .چنین کـن «: پیغمبر گفت » .و پدرت را بنویس 

  و معاویه و مردم شام پدید آمد   اى مشابه این حادثه براى على  حادثه
نى که در قلعه خیبر به سـر  یهودیا. جنگ خیبر در سال هفتم هجرت روى داد

بردند وضع نامعلومى داشتند و چنانکه نوشته شـد بعضـى از آنـان در جنـگ      مى
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رسول خدا . رفت احتمال حمله آنان به مدینه مى. خندق ابوسفیان را یارى کردند
قلعه قموص بیست . کردند  به سر وقتشان رفت، اما یهودیان ایستادگى مى 
  . در محاصره ماند روز

  : سرانجام پیغمبر فرمود 
دارد و خدا  دهم که خدا و رسول را دوست مى فردا پرچم را بدست کسى مى«

  » .گردد دارند و با پیروزى باز مى و رسول او را دوست مى
روز بعـد رسـول   . سران مهاجر و انصار خود را نامزد این مأموریت میکردند

  : پرسید   خدا 
  » على کجاست؟«ـ
  » !درد چشمى سخت دارد«ـ
  » !او را بخوانید«ـ

رسـول  . هاى خود را بسته بود پیش پیغمبر آوردنـد  على را در حالى که چشم
حسان بن ثابت در این . خدا آب دهان در چشم او انداخت چشم وى خوب شد

  : باره سروده است 
  و کــان علــى ارمــد العــین یبتغــى

  
ــا    ــداویا  دواء فلم ــس م ــم یح   ل

  
  شـــفاه رســـول االله منـــه بتفلـــۀ

  
ــا     ــورك راقی ــا و ب ــورك مرقی   فب

  
و برخـى کتابهـاى دیگـر     )2(این دو بیت و سه بیت پس از آن در ارشاد مفید 

هاى دیگر او را که در مدح  ها و بسیارى از بیت اما متأسفانه این بیت. آمده است
  . اند وى افکنده است از دیوان  على 

  در این جنگ مرحب که دلیرترین رزمندگان یهود بود بدست على 

  . کشته شد و مسلمانان پیروز گردیدند
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  6 -  بخش

هایى را که در خانـه   بت على . در سال هشتم از هجرت مکه گشوده شد
بـالا    ها بـر دوش پیغمبـر    تکعبه نهاده بودند، برانداخت و براى افکندن ب

پس از نبرد حنین ثقیف نیز . با فتح مکه قریش خواه و ناخواه تسلیم شدند. رفت
با مسلمانى پذیرفتن این دو خاندان بزرگ عرب، دیگـر  . دست از مقاومت کشید

  . نتیجه دیدند ها ایستادگى را بى قبیله
برد،  در آن شهر به سر مى  ول خدا در روزهاى پس از فتح مکه که رس

اى براى دعوت به اسلام به بیرون مکه فرستاد، اما بـه   خالد پسر ولید را با دسته
خالد با مردم خود به سروقت بنى جذیمـه رفـت و بـه    . آنان رخصت جنگ نداد

از مردم جذیمـه  یکى » .اند  ها را بیفکنند که مردم تسلیم شده سلاح«: آنان گفت 
اگر ما سلاح را به زمین بگذاریم ما را اسیر خواهند کرد، سـپس گـردن   «: گفت 

اما کسانى از قبیله او وى را گرفتند و کوشیدند تا سـلاح خـود را   » .خواهند زد
هـاى آنـان را بسـتند و     چون سلاح را نهادند خالـد فرمـان داد دسـت   . بیفکند 

  : ا رسید، گفت چون خبر به رسول خد. بسیارى را کشت
  : آنگاه على را خواند و فرمود » .خدایا از آنچه خالد پسر ولید کرد بیزارم«ـ
و در کار آنان بنگر و کارهـایى را کـه بـه روش    ! به سر وقت آن مردم رو«ـ

  » .جاهلیت رخ داده از میان ببر
. على با مقدارى مال که رسول خدا در اختیار او نهاده بـود نـزد آنـان رفـت    

  : ها را پرداخت و سرانجام از آنان پرسید  کشتگان را داد و غرامت مال هاىب خون
علـى نـزد   » !نـه «: گفتنـد  » آیا خونبهایى نپرداخته و مالى ادا نشده دارید؟«

  : فرمود . بازگشت   رسول 
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ها را  سپس برخاست و رو به قبله دست» .نیکو کردى و کارى به حق کردى«
  : و سه بار گفت  گشود
   )3( ».خدایا از آنچه خالد پسر ولید کرد بیزارم«

هـا   اند نمایندگان بسیارى از قبیله نام نهاده) 4(در سال نهم که آن را سنۀ الوفود 
آمدن ایـن نماینـدگان بـر    . به مدینه آمدند تا نشان دهند پذیراى دعوت پیغمبرند

گفتند پیش از آنکه کسى را به سر وقـت مـا    بعضى مى. پیغمبر جالب توجه است
و . بینیم در این گفتار نوعى مفاخرت اسـت  ایم و چنانکه مى بفرستى نزد تو آمده

  : اند این آیه درباره این مردم نازل شد  نوشته
سْلَمُوا(

َ
نْ أ

َ
� إسِْلاَمَكُمَ�مُن�ونَ عَليَْكَ أ نْ قُل لا� َ�مُن�وا َ�َ

َ
هُ َ�مُـن� عَلـَيُْ�مْ أ بَلِ ا�ل�ـ

يمَانِ إِن كُنتمُْ صَادِِ��َ     )5( )هَدَاُ�مْ �لإِِْ
بعضى با خود خطیب و شاعر آورده بودند تا بـا خطیبـان و شـاعران رسـول     

و آیه ذیـل در سـرزنش   . ها فریاد یا محمد برآوردند اینان از پس حجره. درافتند
  : این دسته است 

ْ�َ�ُهُمْ لاَ َ�عْقِلوُنَ (
َ
ينَ ُ�نَادُونَكَ مِن وَرَاءِ اْ�جُُرَاتِ أ ِ

  ) 6(. )إِن� ا��
وان گفت با آمدن این نمایندگان سراسر شبه جزیره به فرمـان  ت هر حال مىه ب

. اسلام درآمد، اما پیداست که اسلام همه آن مردم به معنى درست این کلمه نبـود 
کنیم تـا بـا پـذیرفتن اسـلام در امـان       آنان گفتند مسلمانیم یعنى با تو جنگ نمى

ند؟ اگر پذیرفتند به اما احکام اسلام را هم پذیرفت. محفوظ باشد مانند، و خونشان
  : گوید  قرآن درباره چنین مردم مى. دل بود یا به زبان؟ جاى تردید است

عْرَابُ آمَن�ا (
َ
سْلمَْنَا قَالتَِ الأْ

َ
ِ�ن قوُ�وُا أ ٰـ   ) 7( )قُل ل�مْ تؤُْمِنوُا وَلَ

شویم بـدان شـرط کـه     گفتند مسلمان مى بخصوص که بعضى از نمایندگان مى
  . ز این گونه شروط که هیچ کدام پذیرفتنى نبودو ا. زکات ندهیم
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خـود در آنهـا    ها که رسول خـدا   علاوه بر شرکت در غزوه  على 
اى است  از آن جمله سریه. را به عهده داشت) 8(حاضر بود، فرماندهى چند سریه 

به رسول خدا خبر . که در سال ششم هجرى به سوى بنى سعد به فدك روانه شد
را بـا    پیغمبر على . خواهند یهودیان خیبر را یارى دهند دادند، بنى سعد مى

را رفـت و روز   على با مردم خود شبها راه مـى . صد تن به سر وقت آنان فرستاد
نام داشت و میان خیبر و فدك بـود رسـید   » همج«کرد چون به آبى که کمین مى

اگر مرا امان دهید شما را «: گفت . مردى را دید و از او حال بنى سعد را پرسید
چون امانش دادند وى آنان را بر سر بنى سـعد بـرد و   » .برم به سر وقت آنان مى

   )9(. سلمانان افتاد اى به دست م در این سریه غنیمت قابل ملاحظه
پیش از . ، على را به یمن فرستاد  در سال دهم از هجرت رسول خدا 

امـا نپذیرفتـه   . آن خالد پسر ولید را براى مسلمان کردن آنان بدانجا فرستاده بود
ین با نامه رسول خدا بدانجا رفت و نامه را بر مـردم آن سـرزم   على . بودند
علـى داسـتان را بـراى    . قبیله همدان همگى در یک روز اسلام آوردنـد . خواند

» .سلام بر مردم همدان بـاد «: نوشت و پیغمبر سه بار فرمود   رسول خدا 
سپس مردم یمن پى در پى رو به اسلام آوردند و على به پیغمبر نامـه نوشـت و   

در سال دهم رسول خدا به حج رفت و  )10(. آوردرسول االله شکر خداى را به جا 
  : احکام آن را به مردم تعلیم فرمود و در خطبه معروف خود گفت 

از امروز خـون  . دانم شاید سالى دیگر شما را در اینجا ببینم یا نه نمى! مردم«
  » .و مال شما بر یکدیگر حرام است تا آنکه خدا را دیدار کنید

هـا از یکـدیگر جـدا     آنجا که کاروان(منزل جحفه هنگام بازگشت از مکه در 
به امر خدا مردمان را ایستاداند و در آن مجمع علـى را بـه جانشـینى    ) شوند مى

  : خود به آنان شناساند و فرمود 
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  » .هر کس من مولاى اویم على مولاى اوست«
چنانکه نوشته شد جانشینى على سالها پیش انجام گرفته بود، امـا آن مجمـع   

در غـدیر خـم آن   . گذشـت  ه و جمع خاندان هاشم بود، و سالها از آن مىدر مک
حدیث غدیر آنچنان شهرت دارد که کمتر . مطلب به اطلاع عموم مسلمانان رسید

مورخى آن را نیاورده است اما چون خود را برابر کارى که در سقیفه انجام شـد  
  . اند  ست زدههاى نادر اند دست به تأویل تا آنجا که توانسته. اند دیده
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  7 - بخش

دو ماه پس از بازگشت از  دانند رسول خدا  آشنایان به تاریخ اسلام مى
انگیزترین روزهاى زندگانى علـى   توان گفت غم مى. سفر حج به جوار خدا رفت

  روزى که رسول االله رحلت کرد و روزى که زهرا . دو روز بوده است  

  . را به خاك سپرد
در ایـن  . در بستر بیمارى افتاد و جان به جان آفرین سپرد  رسول خدا

  : گوید  او در این باره چنین مى. در کنار بستر او بود  هنگام على 
رسول خدا جان سپرد در حالى که سر او بر سینه مـن بـود و شسـتن او را    «
دار گردیدم، و فرشتگان یاور مـن بودنـد و از خانـه و پیرامـون آن فریـاد       عهده
پس چه کسى سزاوارتر است بدو از من چه در زندگى و چه پـس از  . نمودند مى

  ) 11(» .مردن
انـد و بـه دهـان مـردم      انـد سـاخته   درباره آن روز هر گروه هر چه خواسـته 

از گفته عایشـه  . ها راه یافته است ها و دهانها به تاریخ اند و سپس از سینه افکنده
طبرى هم روایتى از ابن عباس آورده است . اند پیغمبر بر سینه من جان داد آورده

مردم از او پرسـیدند  . نزد او بیرون آمددر آن روز که پیغمبر بیمار بود على از «: 
  : گفت » رسول خدا چگونه است؟«: 

عباس دست او را گرفت و گفت من بـا  » .سپاس خدا را که نیکو حال است«
. فرزندان عبد المطلب به هنگام مرگ آشنایم، او در این بیمارى خواهد مرد چهره

با چه کسـى خواهـد   ) خلافت(س این کار برو و از او بپر  نزد رسول خدا
اگـر  «: علـى گفـت   . بود اگر از آن ماست بدانیم و اگر از آن دیگران اسـت نیـز  

پرسیدیم و ما را از آن باز داشت مردم آن را به ما نخواهند داد به خدا هرگـز از  
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دانست؟ چهره فرزندان عبـد   باید پرسید آیا عباس پزشکى مى )12( ».پرسم او نمى
ها چه تفاوتى داشته است؟ به احتمال قوى  به هنگام مرگ با دیگر چهره المطلب

انـد تـا    این روایت و مانند آن را سالها بعد بنى عباس از زبان جد خـود سـاخته  
 زمینــه حکومــت خــویش را آمــاده ســازند، و بــه مــردم وانماینــد کــه پیغمبــر

ود را بـراى تصـدى ایـن کـار     جانشینى معین نکرده بود و عموى وى خ ـ 
  . داشت نهایت آنکه على را هم از نظر دور نمى. دید سزاوار مى

اند پیغمبر بر روى سینه عایشه جان سپرد، داستانى است کـه بـا    این که نوشته
دو تعبیر از عروه پسر زبیر از عایشه و از عباد پسر عبد االله زبیـر روایـت شـده    

   )13( .است
ساخته آن دو تن است؟ یا عایشه خواسته اسـت بـا ایـن     اند بر آیا آنچه گفته

  . داند گفته شأن خود را بالا ببرد؟ خدا مى
هاشم در خانه پیغمبر گرد آمـده بودنـد و از فـراق او     در حالى که على و بنى

ریختند، مردمى از مهاجر و انصار از گوشه و کنار بـه راه افتادنـد و در    اشک مى
ه معروف بود فراهم آمدند تـا تکلیـف حکومـت را    جایى که به سقیفه بنى ساعد

دانـد،   ام و چنانکه هر مسـلمان مـى   چنانکه در تاریخ تحلیلى نوشته. روشن کنند
سنت اسلامى است که در شستن، نماز خواندن، و به خاك سپردن مـرده شـتاب   

این سنت درباره عموم مسلمانان است و انجام چنین مراسم درباره رسـول  . کنند
باید پرسید چرا آنـان نخسـت   . فضیلتى دیگر دارد وسلم  وآله عليه االله صلىخدا 

نرفتنـد و    براى درك این فضیلت گـرد نیامدنـد؟ چـرا بـه خانـه پیغمبـر      
همـان خطـر کـه    ! بازماندگان او را تسلیت نگفتند؟ خطرى پیش آمده بود؟ آرى

  . بر حذر داشت  قرآن مسلمانان را از آن
   )14(» گردید؟ ر محمد بمیرد یا کشته شود شما به گذشته خود باز مىاگ«
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امـا  . این آیه را بر آنان خواند، شاید گفتـه باشـند نـه     آنروز که رسول
  . چشمى جنوبى و شمالى آغاز شد هنوز بدن او را بخاك نسپرده بودند که هم

او را پناه دادیم و میـان مـا زنـدگى    . مما پیغمبر را خواندی«: ها گفتند  جنوبى
  » .کرد و درگذشت، پس حکومت حق ماست

او از قـریش اسـت و مـا از      ما خویشـان پیغمبـریم  «: شمالیان گفتند 
  » .رسد  قریش پس حق او به ما مى

  همه در فکر خود بودند و هیچکس بدین نیندیشـید کـه رسـول خـدا    
آنچه در آن مجلس گفتـه شـد و بـر سـر آن جـدال      . خود در این باره چه گفت

و پس از گذشت چهارده قرن هنوز هم ایـن  . کردند حکومت بود نه اجراى سنت
هر حال جدال بالا گرفت، ابوبکر بـا خوانـدن روایتـى    ه ب. پرسش در میان است

انصار هم یکـدل  . از میدان به در کرد ، انصار را» .امامت خاص قریش است«که
توانسـت   أوس که با خزرج رقابـت دیرینـه داشـت و نمـى    . و یک سخن نبودند

بعضى مهاجران حاضـر هـر   . پیروزى قبیله رقیب را ببیند، با قریش هم آواز شد 
نتیجـه آنکـه در آن   . یک به دیگر تعارف کرد و سرانجام ابوبکر را پیش افکندند

به جانشینى گمـارده بـود محـروم      ماه پیش پیغمبر مجلس على را که دو
  . ساختند

توان گفـت نخسـت سـنگ     ها امتیازى یافت و مى تیره تیم از میان دیگر تیره
هـاى دیگـر هـم     تیـره . اى پس از اسلام در آن مجلـس نهـاده شـد    برترى قبیله

ن خرسـند شـدند کـه عمـو     فرزندان امیه به همی. خاموشى را دور از گزند دیدند
  . باید به انتظار آینده بنشینند. هاى آنان از صحنه بیرون شدند زاده

_____________________________________  
  : پی نوشت ها 

  1546. ، ص 3طبرى، ج . 1
  114. ص . 2
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کمتر کسى است که تاریخ صدر اسلام را خوانده باشـد و آنچـه را در سـقیفه    
بـه    ل خداآنکه توجه کنند دو ماه پیش رسو سران گروه بى. گذشت نداند

تر از دیگـرى   آنان چه گفت، هر یک قوم خود را براى رهبرى مسلمانان شایسته
خواستند؟ غم مسلمانى داشتند، یا رتبت و جـاه را آرزو   اینان چه مى. دانست مى
کردند؟ در پى اجراى سنت بودنـد یـا تأسـیس بـدعت؟ آنـان همگـان نـزد         مى

شان سخنى نگوییم و داوریشـان را بـه خـدا     هتر است دربارهب. اند پروردگار رفته
و   ام پس از بیست و سه سال کوشش پیغمبـر  اما چنانکه نوشته. واگذاریم
ها آیه قرآن که مردم را به پیشه ساختن تقوى و پرهیز از بازگشت بـه   پس از ده

و گرنـه بایـد   . ارج نهادند خواند، آن جمع حکومت را بیش از دین  جاهلیت مى
بپردازند سپس بر طبق گفته او آن کس را که   نخست به تجهیز رسول خدا

کـار آن روز حاضـران در سـقیفه نشـان داد     . شایسته است به رهبـرى بگزیننـد  
گرایى همچنان زنده است و اسلام روى پوش موقتى بـود کـه بـر روى آن     قبیله

  . کشیده شد
خواستند چراغى کـه   هایى از قریش نمى اى یا تیره نچه مسلم است اینکه تیرهآ

کردنـد آنچـه کردنـد و در    . در خاندان هاشم روشن شده همچنان افروخته بماند
کار تعیین خلیفـه پایـان یافـت و    . پردازم انگیز نمى اینجا به تکرار آن داستان غم
در آن . آسـوده شـود    ن پیغمبرو خاندا   باید خاطرها از جانب على
داندو اندکى از بسـیار آن را در   حقیقت را خدا مى. . . روز بر على چه گذشت؟ 

نیز فصـلى در ایـن بـاره در کتـاب     . توان دید هاى تاریخ، سیره و کلام مى کتاب
من این است که  چون در این نوشته کوشش. ام  نوشته زندگانى فاطمه زهرا 
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اى را کـه پاسـخ او بـه     بنویسم، سطرى چند از نامه  تا بتوانم از زبان على 
بـدو داده    از نامه معاویه و از پاسخى که علـى  . آورم نامه معاویه است مى

  . اند توان دانست چگونه از او بیعت گرفته است مى
راندند تا بیعت کـنم، بـه خـدا کـه      مىگفتى مرا چون شترى بینى مهار کرده «

مسـلمان  . خواستى نکوهش کنى ستودى، و رسوا سازى و خود را رسوا نمـودى 
گمان یقینش استوار و از دودلى  را چه نقصان که مظلوم باشد، و در دین خود بى

لیکن از آن آنچـه بـه خـاطر    . این حجت که آوردم براى جز تو خواندم. به کنار
   )1(» .رسید بر زبان راندم

اند؟ اگر نکرده بودند  آیا در آن روز دنیاجویان با على رفتارى گستاخانه کرده
آن روز «آرى. داد پاسـخ او را نمـى   نوشت و على  معاویه در نامه خود نمى

   )2(» .داران اندك خواهند بود که آزمایش به میان آید دین
روایات تـا حـدى ناهماهنـگ    . گردآمدگان در سقیفه کار خود را پایان دادند

از سوى دیگر . در نامه معاویه آمده که تو را کشان کشان براى بیعت بردند. است
آیا جنازه پیغمبـر  . را بعهده داشت  شستن پیغمبردر اسناد دیدیم على 
ه و على را به زور به مسجد بردند و از او بیعـت گرفتنـد؟   همچنان در خانه ماند

این شتاب دیگر چرا؟ على و بنى هاشم آمادگى رزمى نداشتند تـا بخواهنـد بـا    
 چرا به آنان فرصت ندادند تا از کار به خاك سـپردن پیغمبـر  . خلیفه تازه درافتند

چرا خاموش ایستادند تـا علـى   تر، مسلمانان  فارغ شوند؟ و از آن شگفت 
را با چنان حالت به مسجد ببرند؟ چرا گـرد او را نگرفتنـد؟ آیـا زر و زورى در    
میان بود؟ آرى و اگر زر اندك بود زور نیروى فراوانى داشت، نـه زور یـک دو   

چنانکه نوشتم جز خاندان هاشم و تنى چند، کسى با على روى موافق نشان . تن
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در ایـن    على . نمود موافق بود به رفتار خلاف آن مىداد واگر به زبان  نمى
  : گوید  باره چنین مى

دریغ آمـدم  . نگریستم و دیدم مرا یارى نیست و جز کسانم مددکارى نیست«
ناچار خار غـم در دیـده   . آنان دست به یاریم گشایند، مبادا به کام مرگ درآیند

د چشـم پوشـیدم و شـربت تلـخ     شکسته، نفس در سینه و گلو بسته از حق خو
  ) 3(» .شکیبایى نوشیدم

و چند تن از فرزندان هاشم که گرد جنازه پیغمبر بودنـد سـرانجام    على 
  . کار شستن و کفن کردن او را پایان دادند

على و عباس و فضل و قـثم پسـران او و اسـامۀ و    «: ابن هشام نوشته است 
گویـا کـار    )4(» .دار شـدند  دن او را عهـده شقران خادمان رسول شستن و کفن کر

علـى  . کردنـد  دار بود و آن چند تن وى را یارى مـى  عهده  شستن را على 
  : چنین گفت   هنگام شستن پیکر پاك رسول خدا   
 ـ  پدر و مادرم فدایت باد، با مرگ تو رشته« س اى برید که در مرگ جز تـو ک

مرگـت  . پایان یافتن دعـوت پیغمبـران و بریـدن خبرهـاى آسـمان     . چنان ندید
. مصیبت زدگان را به شکیبایى واداشت، و همگان را در سوگى یکسان گذاشـت 

و اگر نه این است که به شکیبایى امر فرمودى و از بیتـابى نهـى نمـودى، اشـک     
ماند و  درمان مى ن بىرساندیم و درد همچنا دیده را با گریستن بر تو به پایان مى

و این زارى و بیقرارى در فقدان تـو انـدك اسـت،    . رنج و اندوه هم سوگند جان
لیکن مرگ را باز نتوان گرداند، و نه کـس را از آن تـوان رهانـد پـدر و مـادرم      

   )5(» .فدایت، ما را در پیشگاه پروردگارت به یاد آر و در خاطر خود نگاهدار
دنیاطلبـان علـى را واگذاردنـد، و از گـرد او     . ابوبکر به خلافت گزیـده شـد  

توانسـت بـه دفـاع از سـنت رسـول       در آن روز تنها کسى که مى. پراکنده شدند
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بود وتنهـا جـایى کـه دادخواسـت در آنجـا        برخیزد، دختر پیغمبر 
  . شد مسجد مسلمانان مطرح مى

اى سراسـر موعظـت، حـق طلبـى و      به مسجد آمد خطبه  دختر پیغمبر
متن و ترجمه این خطبه را از روى اسناد دست اول در . ارشاد بر آن مردم خواند

در اینجا سطرى چند از آن را کـه   )6(. ام  کتاب زندگانى آن بانوى بزرگوار آورده
  : نویسم  مناسب مقام است مى

خـویش گزیـد،     گى پیمبران را براى رسولچون خداى تعالى همسای«
دار، و هـر   هـر گمراهـى دعـوي   . خریـدار  دورویى آشکار شد و کالاى دین بى

شـیطان از  . گویى در کوى و برزن در پى گرمـى بـازار   گمنامى سالار، و هر یاوه
خنش کمینگاه خود سر برآورد، و شما را به خود دعوت کرد، و دید چـه زود س ـ 

و در دام فـریبش خزیدیـد، و بـه آواز او    . را شنیدید و سبک در پى او دویدیـد 
هنوز دو روزى از مرگ پیغمبرتان نگذشته و سوز سینه مـا خـاموش   . رقصیدید

نگشته، آنچه نبایست، کردید و آنچه از آنتان نبود، بردید و بدعتى بـزرگ پدیـد   
نى نریزد امـا در آتـش فتنـه    به گمان خود خواستید فتنه برنخیزد و خو. آوردید

  » .افتادید و آنچه کشتید به باد دادید
در آن مجلس که نیمى مجذوب و نیمى مرعوب بودند، این سخنان آتشین که 

خاسـت چـه اثـرى نهـاد؟ خـدا       از دلى داغدار، حق طلب و سنت دوست برمى
  . داند مى

است کـه  آن اندازه روشن . بینیم در سندهاى دست اول جز اشارات مبهم نمى
حـالى کـه او آن   . اساس گفته او را نادیده گرفته، سخن را بـه میـراث کشـاندند   
خانـدانى کـه از   . خطبه را براى گرفتن چند اصله خرما و چند من گندم نخوانـد 

کنند، براى شـکم فرزندانشـان اشـک     برند و گرسنگان را سیر مى گلوى خود مى
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. نت بود و بر پا بـودن عـدالت  خواست زنده نگاهداشتن س آنچه او مى. ریزند نمى
ترسید جاهلیت که زیر پوشـش مسـاوات اسـلام خفتـه اسـت سـربرآورد و        مى

امروز بنى تیم پیش افتاد، فردا نوبـت بـه   . اى از نو زنده گردد هاى قبیله مفاخرت
بنى عدى برسد و از آن پس به خاندان امیه و ابوسفیان که تـا نیـرو داشـتند بـا     

هى دیگر پیش پاى خـود ندیدنـد بـه دل نـه، کـه بـه       اسلام جنگیدند و چون را
  . مسلمان شدند زبان

سخنانى دیگر نیز با زنانى که به بیمارپرسى آمـده بودنـد     دختر پیغمبر
هـا کـه در دیـن پدیـد      داد و از بدعت سخنانى که از آینده نزدیک خبر مى. گفت
آید  از جاهلیت دیرین که روى کار مى شود و گردد و از اسلام که فراموش مى مى
 :  

واى بر آنان، چرا نگذاشتند حق در مرکز خود قرار یابد و خلافت بـر پایـه   «
آنجا که فرود آمد نگاه جبرئیل امین است و بر عهده على که . نبوت استوار ماند 

نهادند، و على  عالم بر امور دنیا و دین است؟ به خدا سوگند اگر پاى در میان مى
گذاردند، آسـان آسـان آنـان را بـه راه      ا بر کارى که پیغمبر به عهده او نهاد مىر

چنانکه کسى زیـانى نبینـد و هـر    . سپرد برد، و حق هر یک را بدو مى راست مى
تشنگان عدالت از چشـمه معـدلت او سـیر و    . کس میوه آنچه کشته است بچیند
   )7(» .گشتند زبونان در پناه صولت او دلیر مى

زمانى دراز نگذشت که همسر على، زهراى اطهر   رحلت رسول خدااز 
هـاى تـاریخ و سـیره     کتـاب . در بستر بیمارى افتـاد و بـه جـوار حـق شـتافت     

مـرگ زهـرا   . انـد  کوتاهترین مدت را چهل شب و درازترین را هشت ماه نوشته
نـدکى از بسـیار ایـن    ا. مرگـى مظلومانـه  . غمى دیگر بود که بر دل على نشست

در اینجـا  . ام نوشـته  سوز را در کتـاب زنـدگانى فاطمـه زهـرا      حادثه جان
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سخنانى . آورم هنگام به خاك سپردن او گفته است مى  سخنانى را که على 
  : که بیان دارنده میزان رنج و آزردگى اوست 

در کنارت آرمیده و زودتر  درود بر تو اى فرستاده خدا از من و دخترت که«
اى فرستاده خدا مرگ دختر گرامیت عنـان شـکیبایى از   . از دیگران به تو رسید

اما براى من که سختى جدایى تـو را  . کفم گسلانده و توان خویشتن داریم نمانده
تـو را در آنجـا بـالین    . ام جاى تعزیت اسـت  دیده و سنگینى مصیبتت را کشیده

. جان گرامیت میان سینه و گردنم از تـن مفارقـت نمـود   ساختم که قبر تو بود و 
امانت باز گردید و گروگان به صاحبش . گردیم همه ما از خداییم و به خدا بازمى

تـا  . دارى زنـده  ام اندوه است وتیمار خوارى، و شبهایم شـب  کار همیشگى. رسید
ترت تو را زودا دخ. برى برایم گزیند اى را که تو در آن به سر مى آنکه خدا خانه

از او بپـرس  . خبر دهد، که چسان امتت فراهم گردیدند، و بر او سـتم ورزیدنـد  
چنانکه شاید، و خبر گیر از آنچه باید، که دیـرى نگذشـته و یـاد تـو فرامـوش      

درود آنکه بدرود گوید نه کـه رنجیـده اسـت و راه دورى    ! درود بر شما. نگشته
اگر بمانم نـه از بـدگمانى اسـت،     اگر باز گردم نه از خسته جانى است و. جوید

   )8( ».امیدوارم بدانچه خدا شکیبایان را وعده داده است
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  9 - بخش

در سرزمین عربستان پراکنده گردیـد، بیشـتر     چون خبر رحلت پیغمبر
چرا که رها کردن آئین . ها و نو مسلمانان به آئین جاهلیت دیرین بازگشتند قبیله
براى آنان دشوار بود و دشوارتر از آن پرداخـت زکـات کـه آن را نشـانه      پدران

  . شمردند سرشکستگى مى
. ها اثر گذاشت خبر مرتد شدن این مردم به مدینه رسید و در شهرها و شهرك

اى پایـان یافتـه و    نگر بودند میدانستند کار حکومت قبیلـه  اما تنى چند که آینده
سرزمین گشوده بسته نخواهد شـد، و بـه سـود    درى که اسلام به روى مردم این 

چنانکه سهیل پسر عمرو بر در خانه . آنان خواهد بود که از اسلام پشتیبانى کنند 
مردم مکه، مبادا شما آخرین مسلمانان و نخسـتین از  «: کعبه ایستاد و فریاد کرد 

  » .به خدا کار اسلام درست خواهد شد. دین برگشتگان باشید
 که در پیمان حدیبیه از نوشتن بسم االله و محمد رسـول االله  این سهیل همانست

اما ابو سفیان که تا توانست با پیغمبر جنگید . ، در آشتى نامه ممانعت کرد 
به زبـان    و در فتح مکه از بیم کشته شدن به سفارش عباس عموى پیغمبر

من اسلام بود، فرصت را غنیمت شمرد و نزد على آمـد  مسلمان شد و در دل دش
تـرین خانـدان از قـریش     چه شده است که کار حکومت را باید پست«: و گفت 

علـى  » .کـنم  به خدا اگر بخواهى مدینه را پر از سوار وپیـاده مـى  . دار شود عهده
   )9(» .اى ابوسفیان از دیرباز دشمن اسلام بوده«: گفت   

شـاید بتوانـد   . خواست درون مدینه را هم دچـار آشـوب سـازد    ابوسفیان مى
از آنچـه    على . اسلام را از میان ببرد و ریاست از دست رفته خود را بیابد

گذشت آگاه بود و دانست براى باقى ماندن  در دل او بود و از آنچه در بیرون مى
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او . گیرندگان حکومت مدارا کنـد  ستنام مسلمانى باید خاموش بنشیند و با در د
  : گوید  در این باره چنین مى

دامن از خلافت درچیدم و پهلو از آن پیچیدم، و ژرف بیندیشـیدم کـه چـه    «
باید کرد؟ و از این دو کدام شاید؟ با دست تنها بستیزم یا صبر پـیش گیـرم و از   

که پیـران در آن   بلایى. ستیز بپرهیزم؟ که جهانى تیره است و بلا بر همگان چیره
. فرسوده شوند و خردسالان پیر و دیندار تا دیدار پروردگار در چنگال رنج اسیر

   )10( ».تر دیدم چون نیک سنجیدم شکیبایى را خردمندانه
توانست  چون دید مردم او را رها کردند و به سوى دنیا روآوردند، با آنکه مى

اند، لـب فـرو بسـت و چیـزى     با آنان درافتد و حقى را که از آن اوست باز سـت 
  : نگفت، چنانچه خود گوید 

به صبر گراییدم حالى که دیده از خار غم خسته بود و آوا در گلـو شکسـته   «
   )11(» میراثم ربوده این و آن و من بدان نگران

چرا مردم شما را از «: ماهها و شاید سالها بعد مردى از بنى اسد از او پرسید 
  : فرمود » که بدان سزاوارتر بودید؟خلافت باز داشتند، حالى 

امـا تـو را حـق خویشـاوندى     . برادر اسدى، نا استوارى و ناسنجیده گفتـار «
دار شدن و ما را که نسبت برتر است و  خودسرانه خلافت را عهده! بدان )12( .است

گروهـى  . پیوند با رسول خدا استوارتر، به حسـاب نیـاوردن، خودخـواهى بـود    
. چشم پوشـیدند  بخیلانه به کرسى خلافت چسبیدند و گروهى سخاوتمندانه از آن

  ) 13(» .داور خدا است و بازگشتگاه روز جزاست
ــت ر ــر خلاف ــىاو اگ ــول خــد   ا م ــه ســنت رس ــود ک ــراى آن ب  خواســت ب

نه آنکه دل به حکومت خوش کنـد  . ا را بر پاى دارد و عدالت را بگمارد  
اى که هنگام خلافت ظاهرى خـود   وى در نامه. و مردم را به حال خود واگذارد
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و را به عثمان پسر حنیف که از جانب او در بصره حکومـت داشـت نوشـت، و ا   
انـد نـه مسـتمندان،     سرزنش کرد که چرا به مهمانیى رفته که توانگران در آن بوده

  : گوید 
هـاى روزگـار    بدین بسنده کنم که مرا امیر مؤمنان گویند و در ناخوشایندى«

   )14(» .اى نشوم شریک مردم نباشم، یا در سختى زندگى برایشان نمونه
  : گوید  نیز مى

هاى آهنین گرفتار، از ایـن   بیدار مانم و در طوق اگر شب را روى اشتر خار«
  سو و آن سویم کشند، خوشتر دارم تا روز رسـتاخیز بـر خـدا و رسـول    

بخدا عقیل را دیدم پریشـان و سـخت   . اى ستم کرده باشم درآیم حالى که بر بنده
از . گردیـده  موى ژولیده و رنگشان تیره . درویش، کودکانش از درویشى پریش

گوش . پى در پى آمد و گفته خود را تکرار کرد. من خواست منى گندم بدو دهم
آهنـى گداختـه را بـه تـنش     . به سخن او نهادم، پنداشت دین خود را بـدو دادم 

گران بر تو بگریند از آهنى که انسانى به  گفتم نوحه. نزدیک ساختم فریاد برآورد
  ) 15(» .خواهى مرا به آتش دوزخ بکشانى ىنالى و م بازیچه آن را گرم کرده مى

دانست، اما حرمت دین و وحـدت مسـلمانان را    على خلافت را حق خود مى
  : گفت  دید و مى برتر از آن مى

دانید سزاوارتر از دیگران به خلافت منم به خدا سـوگند بدانچـه کردیـد     مى«
مـن سـتمى   نهم، چند که مرزهاى مسلمانان ایمن بود و کسـى را جـز    گردن مى

رفتم و اجــر ایــن گذشــت و فضــیلتش را یمــن خــود ایــن ســتم را پــذ. نرســد
   )16(» .گمارم  اید دیده نمى دارم و به زر و زیورى که بدان چشم دوخته مى چشم
کننـدگان نبودنـد و    به خدایى که دانه را کفید و جان را آفرید، اگر این بیعت«

را نفرمـوده بـود تـا سـتمکار     نمودند و خـدا علمـا    یاران حجت بر من تمام نمى
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شکمباره را برنتابند، و به یارى گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کـار را از  
انگاشتم، و چون گذشته خـود را   گذاشتم و پایانش را چون آغازش مى دست مى

شمارم و حکومت  دیدید که دنیاى شما را به چیزى نمى داشتم، و مى به کنارى مى
  ) 17(» .گذارم را پشیزى ارزش نمى

آمـد   اگر مشکلى پـیش مـى  . فرمود با این همه آنجا که لازم بود راهنمایى مى
اگـر  . نمـود  شد، درست را به آنان مـى  گشود، و اگر حکمى به خطا صادر مى مى

  رسـول خـدا  . بخواهم در این باره مختصرى بنگارم کتابهـا خواهـد شـد   
  : درباره او فرمود 

  . » شهر دانشم و على در آن شهر است من«
، على را در قضاوت از همه صـحابیان برتـر شـمرد و      حضرت رسول

  » .أقضاکم على«: فرمود 
هایى که همگان در آن مانده بودند یا حکمى که راه  درباره پاسخ او به پرسش

و خوانندگان این کتـاب بـه   . بردند کتابها به فارسى و عربى نوشته شده بدان نمى
. انـد  اى از مطالب آن را شنیده یقین همه یا برخى از آن کتابها را خوانده و یا پاره

اى از داوریهاى آن حضرت است که پنجـاه و انـد سـال پـیش      از جمله مجموعه
اى فـراهم آورد و قضـاء امیـر المـؤمنین      آن را در مجموعه مرحوم شوشترى 

  .و به فارسى هم ترجمه گردید. نام نهاد 
از راهنمایى کسانى که پیش از وى مسند خلافت را به خود اختصاص دادند، 

و آنان هم بارهـا گفتنـد   . نمود و آنجا که بایست مصلحت را مى. فرمود دریغ نمى
خواست خود همراه سپاهیانى که بـه   عمر مى. شدیم  که اگر تو نبودى ما تباه مى

  : على بدو گفت . رفتند براه افتد ایران مى
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تو همانند قطب بر جاى بمان و عرب را چون آسیا سنگ گرد خود بگردان «
و به آنان آتش جنگ را برافروزان که اگر تو از این سرزمین برون شـوى عـرب   
از هر سو تو را رها کند و پیمان بسته را بشکند، و چنـان شـود کـه نگاهـدارى     

» .ى براى تو مهمتر باشد از آنچـه پـیش روى دارى  گذار مرزها که پشت سر مى
)18(   

  : و در جنگ با رومیان بدو چنین گفت 
دار شده است، حوزه مسلمانى را نیرومنـد سـازد،    خدا براى مسلمانان عهده«

شان مصون ماند، آن که آنان را یارى کرد حـالى کـه انـدك بودنـد، و      تا حرمت
ا از آنان بازداشت حالى کـه شمارشـان   شان کند، و دشمنان ر کسى نبود که یارى

هر گاه خود بـه سـوى   . کم بود و کسى نبود که بازشان دارد، زنده است و نمیرد 
این دشمن روى، و با آنان روبرو شوى و رنجى یـابى، مسـلمانان تـا دورتـرین     

. گاهى ندارند، و پس از تو کسى نیست تا بدو رو آرنـد  شهرهاى خود دیگر پناه
ه سوى آنـان روانـه گـردان و جنـگ آزمودگـان و خیرخواهـان       مردى دلیر را ب

مسلمانان را با او برانگیزان، اگر خدا پیروزى داد چنان است که تو دوست دارى 
   )19(» .دارى  و اگر کارى دیگر پیش آمد بارى تو جاى خویش مى

نشینى به گـردآورى قـرآن، پرداخـت و آن را چنانکـه بـر       در سالهاى گوشه
 در میـان یـاران پیغمبـر     علـى  . نازل شده بود فـراهم آورد   رسول 
هاى آن یگانه بـود و پیوسـته    بیگمان در شناخت قرآن و گشودن مشکل  

در ایـن بـاره   . فرمـود  مسلمانان را به خواندن قرآن و دانستن معنى آن ارشاد مى
  : چنین فرماید 

آن بیاموزید که نیکوترین گفتار اسـت و آن را نیـک بفهمیـد کـه دلهـا را      قر«
هـاى بیمـار    بهترین بهار است و به روشنایى آن بهبودى خواهید که شفاى سـینه 

   )20( ».است و آن را نیکو تلاوت کنید که سودمندترین بیان و تذکاراست
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اسـت و  بر شما باد به کتاب خدا که ریسمان اسـتوار اسـت و نـور آشـکار     «
درمانى است سود دهنده و تشـنگى را فـرو نشـاننده چنـگ در زننـده بـدان را       

نه کج شود تا راستش گرداننـد، نـه   . نگهدارنده، و در آویزنده را نجات بخشنده 
   )21(» .به باطل گراید تا آن را برگردانند

از قرآن بخواهید تا سخن گوید و هرگز سخن نگوید، اما من شـما را از آن  «
درد شما را درمان است . در قرآن علم آینده است و حدیث گذشته. دهم ىخبر م

   )22( ».و راه سازمان دادن کارتان در آن است 
بسا مشکل که پیش آمد و خلفا و صـحابه در آن درماندنـد، سـپس علـى را     

ها را با شکیبایى تحمـل فرمـود و گـاه     ستم. ها را گشود خواندند و او آن مشکل
  : داد که  ىمردم را هشدار م

تان ترساندند خود  آنچه را فرا یادتان آوردند به فراموشى سپردید، و از آنچه«
پس اندیشه درست از سـرتان رفتـه اسـت، و کارهـا بـر شـما       . را ایمن دیدید 

   )23(» .آشفته
  

_____________________________________  
  : پی نوشت ها 
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  10 - بخش

هجـرى   13وى در جمـادى الاخـر سـال    . خلافت ابوبکر بـه درازا نکشـید  
اند در آخرین روز زندگى عمر را به جانشـینى خـود    درگذشت و چنانکه نوشته

  : در این باره فرماید   معین کرد على 
خواست خلافت را وا گـذارد، چـون اجلـش     کسى که در زندگى مى! شگفتا«

   )1(» .ه عقد دیگرى درآردرسید کوشید تا آن را ب
ابوبکر هنگامى از جهان رفت که سپاهیان مسلمان از سوى شرق به سـرزمین  

ایــن . ایــران و از ســوى شــمال بــه متصــرفات امپراتــورى روم درآمــده بودنــد
هـا   ها، مشـکل  کشورگشائى در دوره عمر ادامه یافت و به دنبال گشودن سرزمین

  . دگرگون شدها هم  پدید گردید، چنانکه برخى سنت
بیشترین مردمى که در آغاز ظهور اسلام، مسلمانى را پذیرفتند از مال دنیا نـه  

بردند، و تنى چند کـه از انـدك    اى نداشتند بلکه در تنگدستى به سر مى تنها بهره
آنـان بـا   . مکنتى برخوردار بودند نیم یا همه آن را در راه اسـلام هزینـه کردنـد   

و یا به فرمان او با مشرکان جنگیدند و به تعبیر بهتـر جهـاد      رسول خدا
. جسـتند  خواستند و رضاى خدا را مى از جهاد خود تبلیغ مسلمانى را مى. کردند

  . طبیعى است که در میان چنین مردمى ستیزه برسر مال یا منصب پیش نیاید 
رفـت و   پس از گشوده شدن مکه، مسلمانى در سرزمین عربستان پـیش مـى  

میـان مسـلمان   . شـدند  نهادند اما همه بـه دل مسـلمان نمـى    مردم بدان گردن مى
قرآن از اینـان چنـین   . شدگان کسانى بودند که جز پذیرفتن اسلام راهى نداشتند

  : دهند  خبر مى
عْرَابُ آمَن�ا (

َ
سْلمَْناَ قَالتَِ الأْ

َ
ِ�ن قُو�وُا أ ٰـ    )2( ).قُل ل�مْ تؤُْمِنُوا وَلَ
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بـر سـر     انوشته شد اگر سالیانى چند همچنان سایه رسول خد چنانکه
شـدند،   سال دیگر از تربیت وى برخوردار مـى  این مردم بود و بیست سال یا ده

گشتند و بسـیارى از مشـکلات    همه یا گروه بسیارى از آنان مسلمان راستین مى
امـا  . آمد  حوزه مسلمانى را فرا گرفت پدید نمى  که پس از رحلت پیغمبر

  . چنین نشد
بـه جـوار     از فتح مکه بیش از دو سال و اندى نگذشته بود که پیغمبـر 

هاى غیر  پروردگار رفت و ماهى چند نگذشت که سپاهیان اسلام به فتح سرزمین
سربازان و فرمانـدهان آنـان در   در دوران کوتاه خلافت ابوبکر . عربى پرداختند

گیرى در وضـع اجتمـاعى مـردم     ها سرگرم بودند، بدین رو دگرگونى چشم جبهه
اما در دوران خلافت عمر از یک سو سیل درآمد به خزانه دولـت  . پدید نگردید

هـا خواهـان    سرازیر گردید، و از سوى دیگر منصب حکومـت شـهرها و ایالـت   
ى به فکر گردآورى مال و یا به دست آوردن فراوان یافت و طبیعى است که جمع

دیوان حقوق بگیران دولت نیز کـه در آغـاز کـارى حسـاب شـده و      . جاه بیفتند
در این دفتر پرداخـت مقـررى بیشـتر    . نمود، مشکلى بزرگ پدید آورد آسان مى

اى، تنها به نـام   نتیجه آنکه دسته. مردم بر اساس سبقت در مسلمانى تعیین گردید
   )3(. گرفتند المال بیشتر از دیگران مى ان شدن از بیتزودتر مسلم

اندك انـدك    توان گفت در طول دوازده سال پس از رحلت پیغمبر  مى
آمدنـد،   گروهى از مسلمانان مدینه و مکه که ستون اصلى این دین به حساب مى

کـن اصـلى در اسـلام    که دو ر(عدالت و تقوى . به دنیا بیشتر ازآخرت نگریستند
از سوى دیگـر  . اندازى به مال و رسیدن به جاه داد  جاى خود را به دست) است

مردمانى از نژاد غیر عرب خود را در اختیار سران فاتح نهادند و سپاهیان اسلام 
عربى که سـاده  . اى پیش روى خود دیدند با رسیدن به سرزمین آنان، دنیاى تازه
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د و به زندگانى پر زرق و برق رو آورد و بـدان خـو   زیست، تجمل آنان را دی مى
  . گرفت

عمر در ذو الحجه سال بیست و سوم از هجرت با خنجرى که بـه پهلـوى او   
پیش از مـردن، شـش تـن از    . زدند، در بستر افتاد و پس از چند روز درگذشت

، عثمان، زبیر، سعد پسر ابو وقـاص، عبـد     ، یعنى على  یاران پیغمبر
الرحمان پسر عوف و طلحه را که در آن روز در مدینه نبود نـامزد کـرد تـا بـه     

  . مشورت بپردازند و در مدت سه روز خلیفه مسلمانان را تعیین کنند
  : ابن اثیر نوشته است 

صهیب را گفت امامت نماز را در این سه روز به عهده گیر و این شـش تـن   «
اگر پنج تن آنان طرفـدار یـک تـن    . اى درآور تا به مشورت بنشینند ا در خانهر

و اگر چهار تن طرفدار یکى و دو تن مخالف . بودند و یکى نپذیرفت، او را بکش
را ) بـن عمـر  (بودند آن دو را گردن زن، و اگر سه تن با یک نفر بودند عبـد االله  

وب و گرنـه آن طرفـى را کـه    اگر به حکم داور راضى شدند خ. داور قرار دهید
   )4(» .و هر کس مخالف بود او را بکش. عبد الرحمان بن عوف در آنست بپذیرند

هاست که صهیب را مأمور نماز خوانـدن کـرد و ابـو طلحـه      در برخى روایت
 ابا چنین ترکیبـى از یـاران رسـول خـد    ) 5(. انصارى را بر هیأت مشاوران گمارد

ان سفارشى درباره پذیرفتن رأى آنان، از آغـاز معلـوم بـوده اسـت     و چن 
على به خلافت نخواهد رسید، زیرا عبد الرحمن به خاطر خویشـاوندى، طـرف   

: در پایان سه روز عبد الرحمان نزد على رفـت و گفـت   . کرد عثمان را رها نمى
اگر خلیفه شوى به کتاب خدا و سنت رسـول و سـیرت دو خلیفـه پـس از او     «

امیدوارم در حد توان و علم خود رفتـار  «: گفت  على » رفتار خواهى کرد؟
   )6(» .آرى«: و چون از عثمان پرسید گفت » .کنم
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  . عبد الرحمن با عثمان بیعت کرد و بدین ترتیب کار انتخاب خلیفه پایان یافت
 ـ    اى که بر ترکیب این شورا مى نخستین خرده ر توان گرفت ایـن اسـت کـه اگ

نیسـت و پیغمبـر وى را در    خاص على   خلافت پس از رسول خدا
غدیر خم به جانشینى خویش نگمارد و اگر انتخاب امام امـت بـه عهـده شـورا     
است، چرا اعضاى این شورا باید همگى از مهاجران باشند؟ چرا انصار نبایـد در  

معنى » الائمۀ من قریش«گفته باشد  خدااین مجلس راه یابند؟ اگر رسول 
تواننـد امـام را    آن این است که امام باید از قریش باشد نه آنکه تنها قریش مـى 

  . بگزینند
دوم اینکه چرا تنها شش تن به مشورت نشینند؟ مگر آن روز اصحاب حل و 

و تن مخالف بـود چـرا   عقد تنها این شش تن بودند؟ سوم اینکه اگر یک تن یا د
  باید گردن آنان را بزنند؟ 

چهارم اینکه اگر پس از سه روز نتوانسـتند کسـى را بگزیننـد چـرا همـه را      
این همه سختگیرى و ترساندن اعضاى شورا براى چه بود؟ و چرا بایـد  . بکشند

قـرن   14طرف عبد الرحمن پسر عوف قوى باشد؟ این چراهاست کـه در طـول   
بهتر است سخن على . اند قانع کننده نیست پاسخى که بدان داده پاسخ مانده یا بى
  : را در این باره بخوانیم  
چون زندگانى او به سر آمد گروهى را نـامزد کـرد و مـرا در جملـه آنـان      «

من از نخستین چه کم داشتم کـه مـرا در پایـه او    ! چه شورائى . خدا را. درآورد
ذاشتند؟ ناچار با آنان انباز و با گفتگوشـان دمسـاز   نپنداشتند و در صف اینان گ

و ایـن   اما یکى از کینه راهى گزید و دیگـرى دامـاد خـود را بهتـر دیـد     . گشتم
   )7(» .دوخت و آن برید تا سومین به مقصود رسید
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دهم در بحثـى   خواهم به داورى بنشینم و به خود اجازه نمى در این کتاب نمى
اما تنها من نیستم که به تحلیل چنان . مرا آزرده کنددرآیم که شاید بعض برادران 

هـا بـراى هـر     چنـین پرسـش  . پـردازم  داستان و آنچه در آن روزها رخ داد مى
  . خواننده پیش خواهد آمد و تا آنجا که ممکن است باید منصفانه بدان پاسخ داد
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  11 - بخش

سـالهاى  . چنانکه دیدیم در آن شورى عثمان به خلافت مسلمانان گزیده شـد 
حتـى اگـر   . انـد  عمر عثمان را هنگام مرگ او از هفتاد و نه تا نود سـال نوشـته  

دهد نیروى جسمانى او در سالهاى خلافت رو بـه   کمترین آن را بگیریم نشان مى
 ـ کاهش بوده است، حالیکه گشودن مشکل روى جـوان نیـاز   هاى پیش آمده به نی

گزید، کهنسالى او مشکلى نبـود   اگر عثمان مشاوران آگاه و با انصافى مى. داشت
  . اما چنانکه خواهیم دید چنین نشد

اى بزرگ پدیـد   هنوز نخستین روز انتخاب وى به پایان نرسیده بود که حادثه
سـا از  عبید االله پسر عمر بر سر هرمزان و دختر ابولؤلؤ و جفینه که مردى تر. آمد

هرمـزان مسـلمان و آن دو تـن در    . مردم حیره بود رفت، و آنان را از پا درآورد
جرمشان این بود که عبد الرحمان پسر ابو بکر گفته بود، ابولؤلؤ . پناه اسلام بودند

گفتنـد و   اى دیده است که با یکـدیگر سـخن مـى    و هرمزان و جفینه را در گوشه
  . آنان بودخنجرى که عمر بدان کشته شد در دست 

 کســانى از یــاران پیغمبــر. عبیــد االله را دســتگیر کردنــد و بــه زنــدان بردنــد

عبید االله باید به جرم کشـتن هرمـزان   «: که با فقه اسلام آشنا بودند گفتند  
: امـا بعضـى گفتنـد    . على از جملـه آنـان بـود   » .که مسلمان بوده قصاص شود

مـن بـر او   «: عثمـان گفـت   » امروز پسر او کشته شود؟دیروز عمر کشته شد، «
آنچه مسلم است اینکه عبید االله پسـر عمـر   » .پردازم ولایت دارم و دیه او را مى

قاتل بوده است و قصاص بر او واجب، چرا که علـى چـون بـه خلافـت رسـید      
  ) 8(. خواست او را کیفر دهد وى به شام نزد معاویه گریخت
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د و اثر آن تا دهها سال یعنى تا سده سوم هجـرى  مشکل دیگرى که پدید آم
هاى شمالى و جنـوبى   دو تیره عرب. ها بود باقى ماند از نو زنده شدن همچشمى

هـا داشـتند،    کردند و با هـم همچشـمى   از صدها سال پیش یکدیگر را تحقیر مى
میان آنـان بسـت    در مدینه  با پیمان برادرى که پیغمبر. بلکه دشمن بودند

اما چنانکـه نوشـته شـد در سـقیفه اثـر آن      . توزى به ظاهر از میان رفت آن کینه
جنوبیان گفتند از شما امیرى و از ما امیرى و شمالیان کـه قـریش   . پدیدار گشت

  . از آنان هستند پیش افتادند
هـاى   عمر در دوره خلافت خود کوشید تا موازنه میان این دو دسـته و قبیلـه  

فرسـتاد بـراى    را نگاهدارد، اگر یکى از مضریان را به حکومت شهرى مىقریش 
اما عثمان، هنوز یک سال از خلافـتش  . گزید  شهرى دیگر حاکمى از یمانیان مى

سـعد پسـر وقـاص را از کوفـه     . نگذشته بود، عاملان عمر را از کار برکنار کـرد 
دروغ گفت و آیه نبأ دربـاره او    برداشت و ولید پسر عقبه را که به پیغمبر

نازل گردید به جاى او فرستاد و چون فساد کار او بر همگان گران بـود، سـعید   
سعد بن عبد االله بن ابى سرح را که پس از . پسر عاص را به حکومت نصب نمود

  . مسلمانى کافر شد و پس از فتح مکه دگربار مسلمانى گرفت ولایت مصر داد
کتابى که به نام الفتنۀ الکبرى نوشته و نویسنده چهل سال پیش طه حسین در 

آن را به فارسى درآورده و انقلاب بزرگ نامیده است، کوشیده است تا کارهـایى  
  . اند افسانه به حساب بیاورد را که به ولید نسبت داده

  : گوید  از جمله مى
کوفـه کـه    هاى نماز افـزوده بـود، مسـلمانان    اگر ولید در جماعت بر رکعت«

» .کردند و قراء و صالحان در میان آنان بودند متابعت نمى  اصحاب پیغمبر
 و قراء نیز در این سالها با زمـان پیغمبـر     باید گفت اصحاب پیغمبر



54 
 

ش خود بودند تا اجراى حکم اى بسیار گرفته بودند، و بیشتر به فکر آسای فاصله
تنها ولید نبود کـه  . شود آنجا که قدرت به کار افتد بیشتر زبانها خاموش مى. دین

بینـیم، بـراى دنیـا، بـا کـردار و       تنى چند را در سالهاى بعد مى. چنان کارى کرد
  . اند گفتار، حاکم خود را خشنود و خدا را به خشم آورده

وز زنده بودند و دیدند معاویه بـر خـلاف   گروهى از این صالحان و قاریان هن
زیاد را برادر خود و فرزند ابوسفیان خواند، و ایـن  ) الولد للفراش(فرموده رسول 

قاریان و صالحان دم بر نیاوردنـد و اگـر یـک دو تـن خـرده گرفتنـد پـاى آن        
هایى از این دست یا شدیدتر در عهد عثمان و معاویه بسیار  دگرگونى. نایستادند
  . ردیدپدید گ
خواهند که کار دنیاى خود را با آن درسـت کننـد و    مردم دین را تا آنجا مى«

  ) 9(» .چون پاى آزمایش به میان آید دینداران اندك خواهند بود
عثمان ابوموسى اشعرى را که از یمانیان بـود و عمـر او را بـر بصـره حـاکم      

شـته سـه   لیکن قریش و مضریان متوجه شدند سرر. ساخت، چندى نگاه داشت
ولایت بزرگ را در دست دارند، کوفه در دست ولید، شام در دست معاویه، مصر 

اما بصره در دسـت آنـان نیسـت و ابوموسـى     . در دست عمرو پسر عاص است
و او نه مضرى است نه قریشى بلکـه یمـانى   . دار است حکومت آن شهر را عهده

مگر کـودکى  «: گفت  امیه نزد عثمان رفت و اند مردى مضرى از بنى نوشته. است
خواهد در ایـن   میان شما نیست تا او را حکومت کوفه بدهید؟ این پیر تا کى مى

  » شهر حاکم باشد؟
اند مال فراوانـى از   نوشته. ها کار را به اسراف رساند عثمان در بذل و بخشش

اما مسئول بیـت المـال کـه ایـن     . بیت المال به یکى از خویشاوندان خود بخشید
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. عثمان بر او سخت گرفت ولى او نپـذیرفت . دانست نپرداخت  یار مىمبلغ را بس
  : عثمان بدو گفت 

دار مـا   ها بـه تـو نرسـیده، تـو خزانـه      این فضولى. به حسابت خواهم رسید«
دار  دار تـو یکـى از خادمـان تـو اسـت مـن خزانـه        خزانـه «: گفت  وى» .هستى

آویخت و  نبر پیغمبر آنگاه کلیدهاى بیت المال را آورد و بر م» .مسلمانانم
   )10(. به خانه شد

داشتند، و  نه پیرامونیان عثمان اندازه نگاه مى. اندك اندك کار دشوارتر گردید
بـه یکـدیگر     چند تن از اصحاب رسول خدا. نه او از رفتار آنان آگاه بود

سـپس بـه بـدگویى از عثمـان     . هـاد اینجاسـت  نامه نوشتند به مدینه بیایید که ج
پرداختند که کار از دست جمع صحابه بیرون رفته و به دست این چند تن افتـاده  

. زید پسر ثابت، ابو اسید ساعدى، کعب پسر مالک و حسان پسـر ثابـت  : است 
على نزد عثمان رفت . مردم فراهم آمدند و از على خواستند با عثمان گفتگو کند

  : و گفت 
بـه خـدا   . انـد  اند و مرا میان تو و خودشان میانجى کـرده  ردم پشت سر منم«
تو را به چیـزى راه  . دانم که تو آن را ندانى چیزى نمى. دانم به تو چه بگویم نمى
ما بـر تـو بـه چیـزى     . دانیم دانى آنچه ما مى تو مى. نمایم که آن را نشناسى  نمى

ایم تا خبر آن  جدا از تو چیزى نشنیده .ایم تا تو را از آن آگاه کنیم  سبقت نجسته
بـا رسـول   . شنیدى چنانکه ما شنیدیم. دیدى چنانکه ما دیدیم. را به تو برسانیم

پسر ابو قحافه، و پسر خطاب در کار حق از . بودى چنانکه ما بودیم  خدا
ترى کـه خویشـاوند    نزدیک  تو از آنان به رسول خدا. تو سزاوارتر نبودند

  . داماد او شدى و آنان نشدند. پیامبرى
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خویش را بپاى، به خدا تو کور نیستى تا بینایت کنند، نـادان  ! خدا را! خدا را
بـدان کـه   . هاى دیـن برپاسـت   راهها هویداست، و نشانه. نیستى تا تعلیمت دهند

یت شده راهبـر، کـه سـنت    فاضلترین بندگان خدا نزد او امامى است دادگر، هدا
ها روشن است  سنت. شناخته را برپا دارد و بدعتى را که ناشناخته است بمیراند 

و بـدترین  . هاى برپاست هایش هویداست و بدعتها آشکار است و نشانه و نشانه
مردم نزد خدا امامى است ستمگر، خود گمراه و موجب گمراهى دیگر که سـنت  

 و مـن از رسـول خـدا   . اگـذارده را زنـده گردانـد   پذیرفته را بمیراند و بـدعت و 

روز رستاخیز امام ستمگر را بیاورنـد و او را نـه یـارى    : شنیدم که گفت  
بود، نه کسى که از سوى او پوزش خواهد پـس او را در دوزخ افکننـد و در آن   

  . دندسپس او را در ته دوزخ استوار بن. چنان گردد که سنگ آسیا گردد
شد کـه   چه گفته مى! دهم امام کشته شده این امت نباشى من تو را سوگند مى

در این امت امامى کشته گردد، و با کشته شـدن او در کشـت و کشـتار تـا روز     
رستاخیز باز شود و کارهاى امت بدانها مشتبه بماند و فتنه میـان آنـان بپراکنـد،    

بـا یکـدیگر بسـتیزند و درهـم      چنانکه حق را از باطل نشناسـند و در آن فتنـه  
  . آمیزند

براى مروان همچون چارپایى به غارت گرفته مباش، کـه تـو را بـه هـر جـا      
  » .خواست براند، آن هم پس از سالیانى که بر تو رفته، و عمرى که از تو گذشته

با مردم سخن گوى تا مرا مهلت دهند تا از عهده ستمى که بر «: عثمان گفت 
  » .آنان رفته برآیم 

آنچه در مدینه است مهلت نخواهد و مهلت بیرون مدینه، چندانکه فرمان تو «
   )11(» .بدانجا رسد
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کردم،  گویند، اما اگر تو جاى من بودى سرزنشت نمى مردم آنچه تو گفتى مى«
گرفتم و اگر با خویشاوندت پیوندى داشتى یا بار هزینـه را از   نمىو بر تو عیب 

گماشـتى بـر تـو     خانمانى را در پناه جایى مى داشتى یا بى دوش تنگدستى بر مى
  » دانى عمر، مغیره پسر شعبه را حکومت داد؟ تو را به خدا مى. گرفتم خرده نمى

  » آرى«
ى و نزدیکـى بـه   پس چرا بر من که پسـر عـامر را بـه خـاطر خویشـاوند     «

  » کنى؟ ام اعتراض مى حکومت گماشته
شـد، سـخت بـه     گمارد و از او شکایتى مى اگر عمر کسى را به حکومت مى«

کنــى  کـرد و تــو چنـین نمـى    و بــدترین کیفـرش مـى  . زد گـوش آن حـاکم مـى   
  » .اى و بازیچه دست خویشاوندان شده ناتوان
  » .آنان خویشاوندان تو هم هستند«
ان پیوند نزدیک دارم ولى دیگران بـراى تصـدى کـار از آنـان     بله، من با آن«

  » .سزاوارترند
  » .دانى عمر معاویه را حکومت داد؟ من نیز او را حکومت دادم مى«
ترسـید تـا یرفـا از     دانى معاویه از یرفا غلام عمر بیشتر مى تو را به خدا مى«
  » عمر؟
  » !بله«
گویـد دسـتور    کند و مى مى خواهد اکنون معاویه بدون رخصت تو هر چه مى«

  » !کنى دانى و بر او اعتراض نمى عثمان است، و تو مى
ها از نزد عثمان بیرون رفت و عثمـان در پـى او بـه     على پس از این نصیحت

  : مسجد شد، بر منبر نشست و گفت 
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وبال این امـت و  . هر چیز را آفتى به دنبال است و هر کارى را در پى وبال«
آنچـه دوسـت دارنـد بـه شـما      . عیبگویانند و طعنـه زننـدگان  تباهى این نعمت 

. گوینـد  گویند و مـى  مى. پوشانند دارند از شما مى نمایانند و آنچه ناخوش مى مى
گرفتیـد امـا او پایمالتـان     شما بدانچه پسر خطاب کرد و از او پذیرفتید، عیب مى

اه گـردن  کرد و با دستتان کوفت و با زبان مقهورتان سـاخت تـا خـواه و نـاخو    
من با شما با نرمى رفتار کردم و خود را رام شما ساختم و دست و زبانم . نهادید

و  مشما بر من گستاخ شدید بخـدا مـا از شـما نیرومنـدتری    . را از شما بازداشتم
هاتـان را در   زبان. آیند اگر آنان را بخوانم نزد من مى. تر و بیشتر یاران ما فراوان

خود عیب مگیرید، من آن را کـه اگـر بـا شـما سـخن       کام فرو برید و بر والیان
اید  چه حقى داشته. از شما بازداشتم) سختگیرى و خشونت(پذیرفتید  گفت مى مى

  » .باره کوتاهى نکردم اید؟ بخدا من در این که بدان نرسیده
خواهیـد شمشـیر را میانمـان بـه داورى      اگـر مـى  «: مروان برخاست و گفت 

  » .بگماریم
. چه جاى این سخنان است! خاموش باش مرا با یارانم بگذار«: عثمان گفت 

امـا   )12(. مروان خاموش شد و عثمـان بـه خانـه رفـت    » !به تونگفتم سخن مگو 
  . هاى او مردم را بیشتر برانگیخت گفته
  

______________________________________  
  : پی نوشت ها 

  3. خطبه . 1
  14: . حجرات . 2
، و رجوع شود به پس از پنجـاه  130ـ126شتر رجوع شود به تاریخ تحلیلى، ص براى اطلاع بی. 3

  49. سال، ص 
  2779. ـ 80، ص 5، طبرى، ج 67، ص 3کامل، ج . 4
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  2724. ، ص 5طبرى، ج . 5
  2786. ، ص 5طبرى، ج . 6
  3. نهج البلاغه، خطبه . 7
  76. ، ص 3تاریخ ابن اثیر، ج . 8
  .   حسین بن على . 9

  98. انقلاب بزرگ، ص . 10
  2937. ، ص 6، طبرى، ج 151، ص 3، کامل، ج 164خطبه . 11
  152. ـ 153، ص 3، کامل، ج 2939ـ2940، ص 6طبرى، ج . 12
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  12 - بخش

نـام ابـوذر جنـدب    . گرفت ابـوذر بـود   از جمله کسانى که بر عثمان خرده مى
چـون از بعثـت    .مردى صحرانشـین بـود  . است، پسر جناده و از بنى غفار است

  : آگاه شد برادر خود را به مکه فرستاد و بدو گفت   پیغمبر
آنگـاه  . رسد کیسـت  گوید از آسمان بدو خبر مى و ببین این مرد که مى! برو«

  » .مرا آگاه کن
 ـ    برادرش به مکه آمد و پیغمبر : ت را دید و نزد ابـوذر بازگشـت و گف

کنـد و گفتـار او شـعر     مردى را دیدم که مردم را به اخلاق نیکو سـفارش مـى  «
اى و ظرف آبى برداشـت   توشه» .خواستم نگفتى  آنچه مى«: ابوذر گفت » .نیست

و . چون به مکه رسید خاموش به راه افتاد و به مسـجد درآمـد  . و روانه مکه شد
رفت او  که به خانه مى  على. شب هنگام نزدیک خانه کعبه آماده خواب شد

  » غریبى؟«: را دید و پرسید 
  » !آرى«
و شب را در خانه او خوابید و . ابوذر همراه على رفت» !باهم به خانه برویم«

از او   شب دیگر نیز همچنین شـب سـوم علـى   . بامداد از خانه بیرون رفت
  » اى؟ گویى چرا به این شهر آمده نمى«: پرسید 
کنم  آسوده باش راز تو را پنهان مى» «.گویم اگر راهى پیش پایم بگذارى مى«

  » .کنم و اگر بتوانم یاریت مى
مـردم را بـه انجـام    . کنـد  ایم در این شهر مردى دعوى پیغمبرى مى ما شنیده«

به برادرم گفتم بـه ایـن   . دارد دادن کارهاى خوب و ترك کردن کارهاى بد وا مى
او بـراى مـن خبـرى آورد، امـا آنچـه      . او و کار او آگاه کند شهر بیاید و مرا از
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سـپس  » .ام تا از کار و دعـوى او آگـاه شـوم    حالا خودم آمده. خواستم نبود مى
  : گفت   شناساند و على  خود را به على

  » .اى به خداى کعبه او پیغمبر است و تو راه را پیدا کرده«
جسـت   برد و ابوذر آنچه را مى  هنگام او را نزد پیغمبر شب  على
پس از چندى ابوذر آماده بازگشت به قبیله خود شـد و بـراى وداع نـزد    . یافت
  : رسول خدا بدو گفت . آمد  پیغمبر
اما از آنچـه   .وقتى دعوت ما آشکار شد بیا. ابوذر نزد خویشاوندانت بازگرد«

  » .دیدى و شنیدى چیزى مگو مبادا مردم مکه تو را آسیبى برسانند
  : ابوذر گفت 

به خدایى که تو را به راستى فرستاد، با بانگ بلند میان آنان فریـاد خـواهم   «
بیرون رفت به جمع قریش برخـورد و آنـان را     چون از خانه پیغمبر» .زد

عباس خـود  . ولى حاضران بدو حمله بردند و او را سخت زدند. ندبه اسلام خوا
دانید این مرد از قبیلـه غفـار    کنید؟ مگر نمى چه مى«: را روى وى افکند و گفت 

ابوذر بـه قبیلـه خـود    » .گذرد است و راه بازرگانى شما به شمال از آن قبیله مى
هـاى بـدر و    جنـگ  ابوذر پس از. برگشت و مردم را به ظهور دین تازه مژده داد

احد خود را به مدینه رساند و چون تنها بود، همـراه اصـحاب صـفه در مسـجد     
اى برپا کرد و در آن بـه سـر    اى بر فراز پشته خوابید و چون زن گرفت، خیمه مى
  . برد مى

در جنگ تبوك که سپاهیان مسلمان . بود  ابوذر پیوسته در کنار پیغمبر
بودند و با نداشتن ساز و برگ درست به راه افتادند، گاه کسـى در راه   در سختى

  : فرمود  گفتند مى مى  ماند چون به پیغمبر مى
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رساند و اگر نه از دست اوآسوده  اگر در او خیرى باشد خدا او را به شما مى«
  » .شوید مى

وى آنچه بر پشت شتر بود بر . دشتر از رفتن بازمان. ابوذر بر شترى سوار بود
بـود او را    یکى از آنان که با رسـول خـدا  . دوش خود نهاد و به راه افتاد

  » .بینم اى را در راه مى پیاده«: دید و گفت 
  . و چون نزدیک رسید دیدند ابوذر است» .باید ابوذر باشد«: رسول فرمود 

  : فرمود   پیغمبر
روز رسـتاخیز تنهـا   . میـرد  تنهـا مـى  . آیـد  خدا ابوذر را رحمت کند تنها مى«

  » .شود محشور مى
  : و نیز درباره او فرموده است 

  ) 1(» .زمین برنداشته و آسمان سایه نیکفنده راستگوترى را از ابوذر«
دیـد، و از سـوى دیگـر     هـاى عثمـان را مـى    ابوذر از یکسو بذل و بخشـش 

بنابراین . آمد گرایى مسلمانان و بعضى از صحابه پیغمبر را و بر او گران مى تجمل
سفرى به . و طبیعى است که یاران عثمان را خوش نیاید. گیرى را آغاز کرد خرده

. اى دید هاى تازه شام کرد یا آنکه او را به شام تبعید کردند، در آنجا نیز دگرگونى
کـرد، روش   بر مردم حکومت مـى   داحاکمى که از جانب خلیفه رسول خ
جمعـى گـرد او را گرفتـه و از بخشـش او     . قیصرهاى روم را پیش گرفتـه بـود  
نشست و بر مردم سیرت  ابوذر در مسجد مى. برخوردارند و بیشتر مردم تهیدست

  . خواند و دو خلیفه پس از او را مى  رسول خدا
ماندن ابوذر در اینجـا بـه صـلاح    «: ك اندك پیرامونیان معاویه بدو گفتند اند

معاویه ماجرا را به عثمان نوشت و » .رود که مردم را بشوراند نیست و بیم آن مى
چون به مدینه رسید بدو تنـدى کـرد و   . عثمان پیام داد ابوذر را روانه مدینه کنید
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را   رفـت علـى   ى که به ربذه مـى هنگام. تبعید نمود  سرانجام وى را به ربذه
  : و او به وى چنین فرمود . دید
ابوذر تو براى خدا به خشم آمدى، پس امید به کسى بنـد کـه بـه خـاطر او     «

خشم گرفتى، این مردم بر دنیاى خود از تو ترسیدند و تو بر دین خویش از آنان 
واگذار و بـا آنچـه از   پس آن را که به خاطرش از تو ترسیدند بدیشان . ترسیدى

بدانچه آنـان را از آن بازداشـتى چـه    . رو به گریز آر) دین(آنان بر آن ترسیدى 
دانـى   بـزودى مـى  . دارند  نیازى تو بدانچه از تو باز مى بسیار نیاز دارند و چه بى

  ) 2(» .فردا سود برنده کیست و آنکه بیشتر بر او حسد برند چه کسى است
او را بـه  . عمار را چندان زدند که از هـوش رفـت   همچنین به دستور عثمان،

عمـار بـاقى روز را همچنـان    . دوش گرفتند و به خانه ام سلمه زن پیغمبر بردند
  ) 3(. بیهوش بود و نماز ظهر و عصر او فوت شد

المال بـه خویشـاوندان و منـع آن از مسـتحقان      عثمان چنان در بخشش بیت
  : گوید  درباره او چنین مى  على . اسراف کرد که گویى مال پدر اوست

چـون  . خویشاوندانش با او ایستادند و بیت المال را خوردند و بر باد دادنـد «
کار به دست و پایش پیچید و پرخورى بـه  . شتر که مهار برد و گیاه بهاران چرد

   )4(» .خوارى و خوارى به نگونسارى کشید 
میـان شورشـیان و عثمـان      در این روزهاى پرگیر و دار چند بار علـى 

یکبار مصریان با او گفتگو کردند، چـون  . میانجى بوده و رفت و آمد داشته است
  : بازگشتند على نزد عثمان رفت و گفت 

سخنى بگو تا مردم بشنوند و خدا و مردم گواه حق طلبى تو باشند، چرا کـه  «
رم سـوارانى از کوفـه و بصـره    اند، من بیم آن دا مردم شهرها به زیان تو برخاسته

برسند و تو بگویى على نزد آنان برو و اگر نروم گویى حق خویشـاوندى را بـه   
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اى خواند و از خدا  عثمان به مسجد رفت خطبه» .جا نیاوردى و مرا خوار داشتى
  : آمرزش خواست و گفت 

کنم و چون مـن کسـى    بخدا توبه مى. گیرم من نخست کس هستم که پند مى«
چون از منبر فرود آیم بزرگان شما نزد من بیایند تا سخن آنـان را  . وبه کندباید ت
اى شـوم روش بنـده را پـیش     به خدا اگر حق چنان اقتضا کند کـه بنـده  . بشنوم
  » .سازم به خدا شما را خشنود مى. گیرم مى

اما چون به خانه رسید و مروان و سعید بن عاص و تنـى چنـد از امویـان را    
   )5(. دید، آنان گرد وى را گرفتند و او را بر آنچه گفت سرزنش کردند

طبرى و به پیروى از او ابن اثیر و به . اندك اندك کار بر عثمان دشوار گردید
علت اساسى شـورش   ها بلکه اند یکى از علت نقل از آنان مورخان دیگر کوشیده

او «: انـد   نوشـته . و دشوار شدن کار را بر عثمان، ابن سبایا ابن سوداء بشناسانند
انگیخـت و   گردیـد و مـردم را برمـى    یهودى بود که در شهرهاى مهم اسلامى مى

  » .هاى یهودى را در شریعت اسلام درآورد  اى از عقیدت کوشید پاره
حقیقى هنوز هم دربـاره او جـاى    اى باشد یا شخص ابن سبا شخصیت افسانه

توان شورش علیه عثمان را بـه او نسـبت    هیچوجه نمىه نوشتن باقى است، اما ب
هاى آن سال و سالهاى پیش بنگـریم و آن را درسـت تحلیـل     اگر به حادثه. داد

کسانى کـه  . کنیم خواهیم دید پیرامون عثمان را ابن سوداهاى فراوان گرفته بودند
آنان بر بیت المال که از آن همه مسـلمانان بـود   . اسر سیاه بودنامه کردارشان سر

سـرح،   کسانى چون سعید پسر عاص، عبد االله پسر سعد بـن ابـى  . دست انداختند
مروان، و مانند آنان اینان بودند که مردم را علیه عثمان شوراندند و خود از یارى 

  . او دریغ کردند 
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دیـدم او را   بخدا اگر شبانى را مى« :ابن اثیر از گفته عمرو عاص نوشته است 
بـرد و   روزى که در کاخ خود در فلسطین به سر مـى » .انگیختم بر ضد عثمان مى

پسرانش محمد و عبد االله و سلامه پسر روح با او بودند سوارى را دید از مدینـه  
عمـرو  » .بـرد  در محاصره به سر مى«: گفت . از او حال عثمان را پرسید. آید مى

آنچه باید به سرش . کار از چاره گذشت«: که معنى آن این است : فت مثلى را گ
» .عثمان کشته شد«: سپس سوارى دیگر رسید و از او پرسید، گفت » .آید، آمد

گوینـد وقتـى کـارى را پـیش گیـرم بـه آخـر         مرا ابو عبد االله مى«: عمرو گفت 
   )6(» .رسانم مى

گوییم ابـن سـودا در مصـر    بر فرض با طبرى و همفکران او موافق شویم و ب
مردم را علیه عثمان برانگیخت، در عراق چسان؟ آیا ابن سودا از این سو بـه آن  

کـرد و کسـى از    گفت و مردم را با او دشـمن مـى   رفت و از خلیفه بد مى سو مى
داشت؟ مگر اینکه بگوییم کارگزاران عثمـان هـم    کارگزاران عثمان او را باز نمى

در این صورت کشنده . گذاشتند ت و زبان وى را آزاد مىبا او موافق بودند و دس
اند نه ابن سودا، آنانکه بر بیت المال دست انداختنـد و آن را   عثمان آن کارگزاران

جنگیدنـد   بهره سربازانى را که در خط مقدم مى. خاص خود و کسان خود کردند
د را ندادنـد  یاران مخصوص پیغمبر را که خیرخواه بودند به خـو . بدانها نرساندند

مردم تا توانستند تحمل کردنـد و چـون شـکیبایى از حـد     . بلکه آنان را راندند 
  . گذشت برخاستند

داد  هاى اطرافیان عثمان بخصوص امویان، از یکسو وى را فرصـت نمـى   توقع
انـدازى بـه مـال     در کار مردم چنانکه باید بنگرد، و از سوى دیگر آنان از دست

آخرین بار عبد االله پسر عباس را نزد على فرستاد و از او  .ایستادند مردم باز نمى
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در ایـن بـاره چنـین      علـى  . خواست از مدینه برون شود و بـه ینبـع رود   
  : فرماید  مى

خواهد که من چون شترى آبکش باشـم بـا    عثمان جز این نمى! پسر عباس«
سپس فرسـتاد تـا    دلوى بزرگ پیش آیم و پس روم به من فرستاد تا برون روم،

   )7(» .بازگردم و اکنون فرستاده است تا بیرون شوم 
. هـاى خـود طرفـى نبسـتند در مدینـه فـراهم آمدنـد        مردم چون از شکایت

اى مردمى که از گوشه و کنار در «: اند عثمان روزى بر منبر رفت و گفت  نوشته
، شـما را ملعـون     داننـد پیغمبـر   اید، مردم مدینه مـى  این شهر فراهم آمده

در آن مجلـس  » .بیایید خطاهاى خود را به صواب از میان ببریـد . خوانده است
گفتگو در گرفت و یکى از قبیله ابوذر که جهجاه بن سعید نام داشت و در بیعـت  
رضوان حاضر بود برجست و عصائى را که عثمان در دست داشت از او گرفـت  

از ایـن روز شورشـیان بـه عثمـان سـخت      . وى عثمان خرد کـرد و آن را بر زان
او را از نماز با مردم بازداشتند و مردى را که پیشـواى شورشـیان مصـر    . گرفتند

. گفتند به امامت گماردند سپس آب را از عثمان بازگرفتنـد  بود و او را غافقى مى
)8(   

ات از عثمان حمایت تا آخرین لحظ بینیم على  در سندهاى دست اول مى
  طبرى نوشته است در شب حادثه، عثمان کسى را نزد على . کرد مى

اند، اگر توانید آبى به ما برسانید این پیغـام   فرستاد که اینان آب را از ما بازداشته
  . فرستاد   را به طلحه و زبیر و عایشه و نیز زنان پیغمبر

در   علـى . و ام حبیبـه بـود    ى که به یارى او آمد على نخستین کس
  : تاریکى نزد شورشیان رفت و گفت 
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آب و نان را . ماند و نه به کار کافران کنید نه به کار مؤمنان مى مردم آنچه مى«
ایـن  . دهنـد  رومیان و پارسیان اسیر خود را نان و آب مى! از این مرد باز مدارید

  » شمارید؟ د با شما درنیفتاده است چگونه دربندان و کشتن او را حلال مىمر
على عمامه خود را در خانه عثمـان  » .گذاریم بخورد و بیاشامد نمى«: گفتند 

   )9(. افکند به نشان آنکه آنچه خواستى کردم و بازگشت
مان را و ام حبیبه که شورشیان بدو اهانت کردند کسى پاسخ عث جز على 

ایسـتادند و گـوش بـه     روشن است که شورشیان از خواست خود باز نمـى . نداد
اى از جوانان مهاجر کـه   در آن گیر و دار دسته. دادند سخنان آشتى خواهانه نمى

عبد االله پسر عمر و عبد االله پسر زبیر و حسن و حسین و محمد پسـر طلحـه در   
ز شورشیان خواستند دست از سـتیزه  درآمدند و ا میان آنان بودند، به خانه عثمان

اما هماندم خبرى دهان به دهان گشت که سپاهیانى از عـراق و شـام بـه    . بدارند
در اینجا بود که کار دشوار گردید، شورشـیان بـه جنـبش    . آیند یارى عثمان مى

  . آمدند و کار خود را کردند
ریـک  آیا در آن روزها بزرگـانى از مـردم مدینـه در نهـان شورشـیان را تح     

خواست کار عثمان به نهایت برسد؟  هایى پنهانى نبود که مى کردند؟ آیا دست نمى
بردند که کار خلیفه پایان  آیا کسانى دیده به خلافت ندوخته بودند و فرصت نمى

بینم، اما از  یابد و خود به نوایى برسند؟ در اسناد تاریخى به صراحت چیزى نمى
که در مدینه   شود یاران پیغمبر وم مىلابلاى آن چنانکه خواهیم نوشت معل

توانستند مردم را باز دارند، لیکن نه تنها پا در میان ننهادند، سخنى هـم   بودند مى
عثمان را کشتند و خویشان او به جاى آنکه کشـندگان وى را نکـوهش   . نگفتند

قبه برادر مادرى عثمـان  ولید پسر ع. کنند، بنى هاشم را عامل این کار شناساندند
  : او چنین سروده است  گدر سو
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خواهید؟ شمشیر عثمـان و دیگـر میـراث او     پسران هاشم از جان ما چه مى«
افزار خواهرزاده خود را برگردانید آن را غارت  پسران هاشم جنگ. نزد شماست

خـو باشـیم    پسران هاشم چگونه توانیم با شـما نـرم  . مکنید که به شما روا نیست
اگر کسى در سراسر زندگى آبى را . لى که زره و اسبهاى عثمان نزد على استحا

  » .کنم که نوشید فراموش کند من عثمان و کشته شدن او را فراموش مى
. دار بود این شعرها را مردى سروده که از سوى عثمان حکومت کوفه را عهده

خواهـد کینـه    او مـى . خواهد کشـنده عثمـان را بشناسـاند    ها نمى او در این بیت
و گرنه بایستى نام کسانى را کـه سـبب   . فرزندان امیه را از فرزندان هاشم بگیرد

: گفـت   بایستى چون مروان حکم مـى . گفت اند مى اصلى کشته شدن عثمان بوده
  » .آنکه عثمان را به کشتن داد طلحه بود«

___________________________________  
  : پی نوشت ها 
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  13 - بخش

. همین که شورشیان کار عثمان را پایان دادند به فکر اداره حکومـت افتادنـد  
چـه  . اى معـین گـردد   بدیهى است مسلمانان را به حاکمى نیاز بود و باید خلیفـه 

اى  نهسزاوار خلافت است؟ اما تنى چند از مسلمانان که پیشی  کسى جز على
نیز معاویه . چشم به خلافت دوخته بودند. . . ) طلحه و زبیر و(در اسلام داشتند 

که در مدت بیست سال قدرتى یافته بود و مردم شام با وى یکدل بودند، سودائى 
  . در سر داشت

امـا  . گرد آمدند که باید خلافت را بپذیرى  بارى مردم از هر سو بر على
و در این بیست و پنج سال که از رحلـت پیغمبـر   . مساعد نبودافسوس که زمان 

. نمود تر از این سال براى خلافت على نمى گذشت هیچ سالى نامناسب مى 
ها معطـل مانـده و درآمـد دولـت در      ها دگرگون شده و برخى حکم برخى سنت

اسـلام و مسـلمانان    کیسه کسانى ریخته شده که در این مدت چندان رنجى براى
روزى که عمر دفتر حقوق بگیران را تأسیس کرد و مقررى . بر خود ننهاده بودند

. رسـد  دانست عاقبت آن به کجا مـى  را بر اساس سبقت در اسلام نهاد، شاید نمى
هـاى   جنگند و غنیمـت  ها مى اما دیرى نگذشت که سربازان دیدند، آنان در جبهه

رسد، و مردمـى در   و صدقات به صندوق دولت مىفرستند  جنگى را به مدینه مى
انـد،   اند و تنها بخاطر اینکه سالى چند زودتر از آنان مسـلمان شـده   خانه نشسته

از ایـن  . گیرند اند بهره مى بیشتر از کسانى که در فراهم آوردن این مالها رنج برده
سـقیفه  طلب که در  این تیره خودخواه و جاه. دشوارتر کاربعضى سران قریش بود
زمامدارى مسلمانان را از آن خود سـاخته   )1(با روایتى که ابوبکر بر مردم خواند 

. فروخـت  ها و بر همه مسلمانان که عرب نبودنـد بزرگـى مـى    بود، بر دیگر تیره
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اند از دیر زمان با خاندان هاشم میانـه خـوبى    اى از قریش خاندان اموى که تیره
که در جنگ بدر تنى چند از بزرگان آنان را از   بخصوص با على . نداشتند

  . پا درآورده بود
توانست اینان را محدود سـاخت و   عمر در دوران خلافت خود تا آنجا که مى
چون به بهانه شرکت در جهـاد  . داد رخصت بیرون رفتن از مدینه را به ایشان نمى

کردى بـراى    جنگى که در روزگار رسول خدا«: گفت  آمدند مى نزد او مى
در » .بهتر است نه تو دنیاى برون را ببینى و نه دنیاى برون تـو را . تو کافى است

توانست بر مـال   خواست رسید و تا آنجا که مى حکومت عثمان قریش بدانچه مى
در داخـل مدینـه بـا چنـین مردمـى        حال علـى  . اندازى کرد و منال دست
ردمى که اگر هم از روى راستى به مسلمانى گرائیدند، دلبستگى بـه  م. روبروست

مردمى که پیش از اسلام چون مال و مکنتى داشتند . خاندان خود را رها نکردند
از   علـى  . نگریسـتند  به بنى هاشم که تهى دست بودند به دیده حقارت مى

  : گفت  ىتر از آن، آگاه بود و م این مشکلها و دهها مشکل سخت
رویـم کـه آن    مرا بگذارید و دیگرى را به دست آرید که پیشاپیش کارى مى«

ماند و خردها بر  گون رنگهاست، دلها برابر آن بر جاى نمى هاست و گونه را رویه
همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناسا گردیـده و  . پاى

کـنم کـه خـود     پذیرفتم با شما چنان کار مىبدانید که اگر من درخواست شما را 
و اگـر مـرا   . دارم  میدانم و به گفته گوینده و ملامت سرزنش کننده گـوش نمـى  

سـپارند،   واگذارید همچون یکى از شمایم و براى کسى که کار خود را بـدو مـى  
من اگر وزیر شما باشم بهتر اسـت تـا امیـر    . بهتر از دیگران فرمانبردار و شنوایم

اند همان روز که عثمان کشته شـد بـا علـى     بعض مورخان نوشته )2(» .مشما باش
انـد گفتگـو دو سـه روز بـه درازا کشـید و       بیعت کردند ولى بعضى نوشته  
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حاضـران گفتنـد تـو را رهـا     . اند و باید چنـین باشـد   ها هشت روز نوشته بعضى
ت باید در مسجد انجـام  اگر چنین است بیع«: گفت . کنیم تا با تو بیعت کنیم نمى
  » .گیرد

. اند نخست کس که با او بیعت کرد طلحه بود که با دست شل بیعت کرد نوشته
مردى از حاضران که حبیب پسر ذؤیب نام داشت بیعـت طلحـه را بـه فـال بـد      

این کار به پایان نخواهـد  . گرفت و گفت نخست کس که با او بیعت کرد شل بود
  . رسید

  : بیعت انبوه مردم بود و او چنین فرماید   بیعت مردم با على
چنان بر من هجوم آوردند که شتران تشنه به آبشخور روى آرند و چراننـده  «
چندانکه پنداشتم خیال کشـتن مـرا   . بند آنها را بردارد و یکدیگر را بفشارند  پاى

   )3(» .پرورانند یا در محضر من بعضى خیال کشتن بعض دیگر را دارند در سر مى
  : و در جاى دیگر فرماید 

ناگهان دیدم مردم از هر سوى روى به من نهادند و چون یال کفتـار پـس و   «
انگشتان شسـت پـایم فشـرده گشـت و دو پهلـویم       پیش هم ایستادند چندانکه

  ) 4(» .به گرد من فراهم و چون گله گوسفند سر نهاده به هم. آزرده
  : و در جاى دیگر چنین گوید 

سپس بر من . دستم را گشودند بازش داشتم، و آن را کشیدند نگاهش داشتم«
 هجوم آوردند، همچون شتران تشنه کـه روز آب خـوردن بـه آبگیرهـاى خـود     

و . درآیند، چندانکه بند پاى افـزار بریـد و ردا افتـاد و نـاتوان پایمـال گردیـد      
خشنودى مردم در بیعت من بدانجا رسید که خردسال شادمان شد و سـالخورده  

یعقوبى نوشته است در روز بیعت همگان جز سـه  ) 5(» .لرزان و لرزان بدانجا دوان
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. سر عاص، ولید پسـر عقبـه  سعید پ. مروان پسر حکم. تن از قریش بیعت کردند
  : ولید که سخنگوى آنان بود گفت 

تو خون ما را به گردن دارى، روز بدر پدر من و پدر سعید را کشتى و چون «
عثمان مروان را در دستگاه خود درآورد، بر او خرده گرفتن و مـروان را دشـنام   

یـم بـه مـا    کنم که بر ما ببخشى و آنچه دار اکنون به شرطى با تو بیعت مى. دادى
  » .واگذارى و کشندگان عثمان را کیفر دهى

  : در خشم شد و گفت   على 
توانم حق االله  اما بخشیدن شما، من نمى. خدا ریخت) حکم(اما خون شما را «

اما آنچه در دسـت شماسـت، آنچـه از آن خـدا و مسـلمانان اسـت       . را واگذارم
گر امروز کشتن آنـان بـر مـن لازم    اما کشندگان عثمان ا. عدالت شامل آن است

   )6(» .باشد، فردا جنگ با آنان بر من لازم خواهد شد
بیعـت    طبرى به سند خود از على بن الحسین آرد که چون مردم با على

  : کردند این خطبه را خواند 
همانا خداى تعالى کتابى راهنما را نازل فرمود، و در آن نیک و بد را آشکار «
پس راه خیر را بگیرید تا هـدایت شـوید و از راه شـر برگردیـد و بـه راه      . نمود

آن را براى خدا بجا آرید که شما را به بهشت ! ها  واجب! ها واجب. راست روید
خدا حرامى را حرام کرده که ناشناخته نیست و حلالى را حلال کـرده  . رساند مى

هـا برتـر نهـاد، و     مـت که از عیب تهى است و حرمت مسلمانان را از دیگـر حر 
  . حقوق مسلمانان را با اخلاص و یگانه پرستى پیوند داد

پس مسلمان کسى است که مسلمانان از دست و زبان او آزارى نبیننـد، جـز   
بـر  . اینکه براى حق بود، و گزند مسلمان روا نیست جز در آنچـه واجـب شـود   

یک شـما از آن   که یک]  مرگ[  چیزى پیشى گیرید که همگانتان را فراگیر است



73 
 

. خوانـد  شـما را مـى   همانا مردم پیش روى شمایند، و مرگ از پس. ناگزیر است
. پاینـد   که پیش رفتگان برپایند و پس مانـدگان را مـى  . سبکبار باشید تا برسید

خدا را واپایید در حـق شـهرهاى او و بنـدگان او کـه شـما مسـئولید حتـى از        
آن را دریابید و اگر شرى دیدید روى  اگر خیرى دیدید. سرزمینها و چهارپایان 

  ) 7(» .از آن بتابید
تـو را بـر   «: درآمد و گفـت    طبرى نوشته است مغیره پسر شعبه بر على

معاویه و عبد االله بـن عـامر و دیگـر عـاملان     . من حق طاعت و نصیحت است 
گاه خـواهى  عثمان را بر سر کار بگذار چندانکه از مردم براى تو بیعت گیرند، آن

فـرداى آن  » .تا در این کـار بیندیشـم   «: گفت » .آنان را بگذار و خواهى بردار
  : روز نزد او شد و گفت 

دیروز با تو رایى زدم اما راى درست آن اسـت کـه آنـان را برفـور از کـار      «
و چـون  » .برکنار کنى تا آشکار شود چه کسى فرمانرواست و چه کسى نافرمان

برون شد در بیرون سراى پسر عبـاس او را دیـد و چـون نـزد       از نزد على
  : رفت پرسید   على
  » .دیروز چنان گفت و امروز چنین» «مغیره براى چه کار آمده بود؟«
  » !دیروز خیرخواهى تو کرد و امروز خیانت«

  دیدند حکومت بود و آنچه على  اما آنچه مغیره و پسر عباس مى

حکومت را براى رضـاى    على. خواست اجراى عدالت، و برقرارى سنت مى
نگریسـتند و میـان ایـن دو     خواست و آنان به دیـده ریاسـت بـدان مـى     خدا مى
و گویا براى . اى دراز است، چندانکه کمتر کس تواند آن سوى کار را ببیند فاصله

  : همین است که به پسر عباس گفت 
  ) 8(» .من نظر دهى و اگر نپذیرفتم از من اطاعت کنى تو راست که به«
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یکى از سخنان او که نشان دهنده سختگیرى وى در کار بیت المال و نماینـده  
درجه تقوى و عدالت اوست و شاید در همـان روزهـاى نخسـت گفتـه باشـد،      

ینم به مهر ببه خدا اگر ب«: هاى عثمان از بیت المال است  اعتراض وى به بخشش
گردانم که در عدالت گشایش است  یا بهاى کنیزکان رفته باشد آن را باز مىزنان 

   )9( ».تر یابد و آنکه عدالت را بر نتابد ستم را سخت
پس از این سخنان بود که دنیادوستان دانسـتند بدانچـه در پـى آننـد دسـت      

کـه   و نیز آشـکار اسـت  . را از راه حق نتوان برتافت  نخواهند یافت و على
عکس العمل این گفتار در خویشاوندان عثمان و خاندان اموى چه بوده اسـت و  

گرفتنـد چـه اثـرى     بر دیگر کسانى که تا آنروز به ناروا از بیت المـال بهـره مـى   
  . گذاشت و چگونه آنان را براى رویارویى با وى آماده ساخت

روهى از امویـان  بیعت کردند گ  چون مردم با على«: طبرى نوشته است 
  و از آن روز مکـه پایگـاهى بـراى مخالفـان علـى     ) 10(» .از مدینه گریختند

  . گردید
بـه خلافـت بیعـت کردنـد کـه        به هر حال مـردم در حـالى بـا علـى     

او در . هاى سیاسى و ادارى فراوانى در حوزه اسـلامى پدیـد آمـده بـود     مشکل
زمانى بسـیار نامسـاعد زیـرا مـردم     . ه خلافت رسیددشوارترین شرایط زمانى ب

کننـدگان هـم    عصر وى تنها آنان نبودند که با او بیعت کردند، هر چند میان بیعت
اما بیشتر مردم در . گذرد دانست در دلشان چه مى شد که خدا مى کسانى یافت مى

قـرن   ها با سنتى پرورده شده بودند که یک ربع مکه، کوفه و بصره و دیگر ایالت
خواست آنان را به سنتى که خود او  على مى. با سنت زمان رسول مغایرت داشت

آیـا  . رفت و یاران خاص رسول بدان سنت بودنـد برگردانـد   بدان رفته بود و مى
  چنین کار محال و یا لااقل سخت و دشوار نبود؟ 
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این . حاکمانى ستمکار بر سر کار بودند و او بایست آنان را از کار برکنار کند
اى بسـته بـود    اى تعلق داشت، و هر خانواده به قبیلـه  حاکمان هر یک به خانواده

  نشستند؟  آیا آنان آرام مى
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  14 - بخش

هـاى   پس از فراغت از کار بیعت، عـاملان خـود را روانـه ایالـت      على 
عثمان پسر حنیف را به بصره، عماره پسر شـهاب را بـه کوفـه،    . اسلامى ساخت

االله پسر عباس را به یمن، قیس پسر سعد بن عباده را به مصر و سهل پسـر   عبید
  . حنیف را به شام فرستاد

این حاکمان در کار خود توفیقى نیافتند چرا که مردم از کسى که بر آنها حاکم 
خواسـت جـاى او را بگیـرد، بایـد      و اگر حاکمى دیگر مـى . بردند بود فرمان مى

اشته باشد که اگر کار به درگیرى رسید از وى حمایت نیرویى فراوان در اختیار د
ها از آن حسـاب برنـد، یـا     کنند، یا قدرت مرکزى آنچنان باشد که سراسر ایالت

حاکمى که معزول شده فرمان بپذیرد و از کار کناره گیرد یا مردم به آن درجه از 
هیچ یـک از  . فرمانبردارى رسیده باشند که اگر حاکم ایستادگى کرد او را برانند 

  . رفتند موجود نبود این شرطها در شهرهایى که این حاکمان به آنجا مى
نه حاکمانى که از جانب على روانه شدند چنان نیرویى در اختیار داشتند و نه 
حاکمان معزول را تقوایى بود کـه دل از حکومـت بردارنـد، نـه مـردم را چنـان       

ز جانب خلیفه تازه در دل آنـان  بصیرتى که حق را از باطل بشناسند و نه بیمى ا
  . بود

در آنجا سوارانى او را دیدنـد  . رسید )11(سهل پسر حنیف در راه شام به تبوك 
  » که هستى؟«: و از اوپرسیدند 

  » !امیر«ـ
  » !امیر کجا«ـ
  » !شام«ـ
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اگر عثمان تو را فرستاده است خـوش آمـدى و اگـر بـه دسـتور دیگـرى       «ـ
  » .اى بازگرد آمده
  » .ید در مدینه چه رخ داده استا نشنیده«ـ
  . بازگشت و سهل ناچار نزد على » .ایم چرا شنیده«ـ

  . از او پرسیدند. رسید با مردمى روبرو شد )12( ـقیس پسر سعد چون به أیله
  » که هستى؟«ـ
  » !قیس پسر سعد«ـ
  » !برو«ـ

اى  اى با او شـدند و دسـته   دسته. مردم سه دسته شدند. و چون به مصر رسید
اند ما با توایم و گرنه روبـروى تـو هسـتیم و     گفتند اگر کشندگان عثمان را کشته

  . اى حالت انتظار پیش گرفتند  دسته
. قیس مـردى بـا تـدبیر بـود    . نوشت  قیس آنچه را رخ داده بود به على

ا دلجویى کرد و از جانب آنان ایمن گردید و با دیگران رفتارى نیکـو  عثمانیان ر
از سوى دیگر کسانى از عثمانیان آن سرزمین، معاویـه را از آمـدن   . پیش گرفت

قیس به مصر و در دست گرفتن حکومت آگاه کردند و او تدبیرى اندیشید که تـا  
  . کنندبودند به قیس بدبین   بعضى آنان را که نزد على

محمد بن یوسف کندى در کتابى که به نام کتاب الولاة و کتاب القضاة نوشـته  
قـیس مـردى خردمنـد و    «: و در شرح حال والیان و قاضیان مصر است نویسد 

معاویـه و عمـرو پسـر عـاص     . گذرانـد   دلیر بود و کار مصر را بـه خـوبى مـى   
. را نزد على متهم سـازند  پس بر آن شدند که او. خواستند او را از آنجا برانند مى

گفت مبادا قیس را دشنام دهید کـه او از دوسـتان    بدین رو معاویه به شامیان مى
اى بـه   خـواهم دربـاره او نامـه    مى. رسد ها و اندرزهاى او به من مى ماست، نامه
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این خبرها را عراقیان به محمـد بـن ابـى بکـر     . اند بنویسم دوستانم که در عراق
   )13(» .گفت و موجب عزل قیس گردید  لىرساندند و او به ع

دانسـت   شود وى مـى  اگر داستان رسیدن قیس به مصر چنین باشد، معلوم مى
اما بعضى کسـان کـه   . اند نباید نادیده گرفت عثمانیانى را که در مصر اقامت کرده

هـا چنـان    حادثـه را گرفته بودند در تحلیل  زیستند و گرد على  در کوفه مى
ها بودند که خواست خود را پـیش بردنـد، و قـیس از     و همین. بصیرتى نداشتند

حکومت مصر عزل شد چنانکه هم اینان و مانند آنان در صفین فریب معاویـه را  
 خوردند و چنانکه خواهیم نوشت ترسیدند معاویه بند فـرات را بشـکند و علـى   

م را مجبور کردند تا از جایى که اردو زده بود و یارانش را غرق سازد و اما 
و زد و بسى خون ریخته شد تا توانستند معاویه دبرون رفت و معاویه در آنجا ار
  . را به جاى نخستین بازگردانند

اما عبید االله پسر عباس چون به یمن رسید، یعلـى پسـر منیـه کـه از جانـب      
  . د برداشت و به مکه رفتالمال بو عثمان حکومت یمن را داشت هر چه در بیت

هاى دیگر  ها را طبرى نوشته و ابن اثیر از او نقل کرده و در کتاب این گزارش
چرا مردم، حاکمان تازه را نپذیرفتند؟ اکثریـت  . شود نیز با اندك اختلاف دیده مى

شام در دست معاویه بـود و مـردم   . بصره چنانکه خواهیم نوشت عثمانیان بودند
  . ا او خو گرفته بودندنزدیک بیست سال ب
به بصره رفت چنـدى بـه کـار    ] چنانکه نوشته خواهد شد[  عثمان پسر حنیف

مشغول بود و چون طلحه و زبیر و عایشه به بصره رسیدند بـا او درافتادنـد و او   
رسـید، مـردى بـه نـام      )14(اما عماره پسر شهاب چون به زبالـه  . را بیرون راندند

چون بـه  . براى خونخواهى عثمان به راه افتاده بودطلیحه پسر خویلد را دید که 
  : عماره رسید و دانست براى حکومت کوفه آمده است گفت 
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پـذیرى   اگـر نمـى  . خواهنـد  مردم جز امیرى که دارند کسى را نمى. باز گرد«
چندى بعد به سـفارش اشـتر،     او بازگشت و على » .گردنت را خواهم زد 

سرانجام این حاکمان چنین بود و جز . کوفه باقى داشت ابوموسى را در حکومت
ها نیز آن را به اجمال و به تفصیل  تاریخ طبرى ابن اثیر در برخى دیگر از تاریخ

  . توان دید مى
ها با حاکم تازه است،  ها سخن از رویارویى مردم ایالت در برخى از این ایالت
  . ها را شناخت چرا؟ باید مردم آن ایالت

دست معاویه بود و او نزدیک بیست سال بر مردم آن منطقه حکومت شام در 
. سران آنان را در فرمان خود آورده بود و دیگران در فرمان سران بودند. کرد مى

  : در یکى از سخنان خود میگوید   على 
   )15(» .روند خواند و آنان پى او مى سر و پاهاى پست را مى معاویه بى«

در مصـر دو دسـتگى   . ز یمانیان بود و مردم کوفه بدو مایل بودنـد ابو موسى ا
مـردم  . بود و قیس با درایت خود توانست چندى توازن میان آنان را برقرار دارد

از آن گذشته حاکم آن ایالت، از کشـته شـدن   . یمن از عثمانیان خوشدل نبودند 
یـان ایـن پـنج تـن     بینیم م چنانکه مى. عثمان ترسیده بود و ماندن را صلاح ندید

زیرا عثمانیان در آنجا انـدك بودنـد و او   . قیس در کار خود اندك توفیقى داشت
  . توانست آنان را به خود جلب کند

از خاندان اموى . رفت در مدینه نیز کار از هر جهت موافق رأى امام پیش نمى
فـق  و گروه بسیارى از مضریان و هواخواهان عثمان که از آغاز با خلافت او موا

  . نبودند بگذریم، بعض بیعت کنندگان نیز زمزمه مخالفت آغاز کردند
طلحه و زبیر چشم به خلافت دوخته بودنـد و چـون بـدان نرسـیدند انتظـار      

. دیـد  آنان را در خور تعهد چنین کـارى نمـى   اما على . بردند حکمرانى مى
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کردند که چرا مـا   چندى پاییدند و چون روى خوش از على ندیدند از او شکوه
  : فرماید  و امام در پاسخ آنان مى. را در کار دخالت نمیدهى

شما مرا بدان . به خدا که مرا به خلافت رغبتى نبود و به حکومت حاجتى نه«
  ) 16(» .ام گذاشتید واداشتید و آن وظیفه را به عهده

  : و چون از پاى ننشستند گفت 
مـن  . اندیشه و تدبیر نبود و کار من و شما یکسان نیست بیعت شما با من بى«

  ) 17(» .خواهم و شما مرا براى خود شما را براى خدا مى
  : و نیز به آنان فرمود 

به اندك چیزى ناخشنودى نشان دادید و کارهاى بسیارى را به عهده تأخیر «
ام؟ و  است که از شما بازداشته گویید در چه چیزتان حقى بوده به من نمى. نهادید

ام؟ یا کدام دعـوى را مسـلمانى نـزد مـن      در چه کار خود را بر شما مقدم داشته
آورد که گزاردن آن را نتوانستم یا در آن ناتوان بودم یـا در حکـم آن راه خطـا    

   )18(» پیمودم؟
و على رخصتشـان داد و  . خواهیم به عمره برویم سرانجام نزد او آمدند که مى

  : گفت 
  » .روند بلکه قصد خدعه دارند آنان به عمره نمى«

. باید پرسید این دو صحابى سابق در اسلام چرا به چنین کارى دسـت زدنـد  
  شایست؟  سخنى گفته و یا کارى کرده بود که از خلیفه نمى  على 

ت دانستند چون با امامى بیعت کردند، طاعت او برگردن آنان اس مگر آنان نمى
دانستند، اما آنجا که آزمایش پیش آیـد کمتـر    توانند برون روند؟ مى و از آن نمى

اى که به معاویه نوشته درباره بیعت چنین  در نامه  على . ماند کسى پایدارمى
  : گوید  مى
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خلافت یکبار بیعت کردن است و دوباره در آن نتوان نگریست و براى کسى «
آن کـه از بیعـت جمـع مسـلمانان بیـرون رود،      . نیسـت  اختیار از سـرگرفتن آن 

  » ) 19(. عیبجوئى است و آن که دو دل باشد دوروئى 
خواستند و آن سخنان بهانـه بـود،    اما چنانکه نوشتیم آن دو تن چیز دیگر مى

  : دانست و فرمود  امام نیز مقصود اصلى ایشان را مى
دیده بدان دوخته و رفـیقش  هر یک از دو تن کار را براى خود امید میدارد، «

نه پیوندى بـا خـدا دارنـد، و نـه بـا وسـیلتى روى بـدو        . آرد  را به حساب نمى
   )20(» .آرند، هر یک کینه دیگرى را در دل دارد و زودا که پرده از آن بردارد مى

. اندك اندك آن دو و جمعى از امویان تهمت کشته شدن عثمان را بر او نهادند
  : و او گفت 

ا که گناهى را به من نسبت دادن نتوانستند و میان من و خود انصـاف  به خد«
خواهنـد کـه خـود رهـا کردنـد و خـونى را        را کار نبستند و آنان حقـى را مـى  

اگر در این کار با آنـان انبـاز بـودم آنـان نیـز از آن      . جویند که خود ریختند مى
خواهند که خـود   مى اى دارند و اگر خود به تنهائى بدان پرداختند از من چه بهره

   )21(» .بدان گرفتارند
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طلحه و زبیر، این دو صحابى سـابق در اسـلام را بهتـر    اکنون جاى آنست که 
و مادر او صفیه ) پدر خدیجه زن پیغمبر(زبیر، پسر عوام پسر خویلد : بشناسانیم 

 زبیر در جنگ بـدر همـراه رسـول خـدا    . دختر عبد المطلب و عمه پیغمبر است 
مبلغ این مال را . بخشید  بود، او از کسانى است که عثمان مال فراوان بدو 

   )1(. ابن سعد در طبقات ششصد هزار نوشته است
پـیش از اسـلام   . طلحه، پسر عبید االله از تیم، و با ابوبکر از یک تیـره اسـت  

  در جنگ احـد کنـار پیغمبـر   . کرد و با عثمان دوستى داشت بازرگانى مى
در آن نبـرد  . ردم بنمایاند کشـته نشـده اسـت   او را از زمین برداشت تا به م. بود

افکنده بودند گرفت، انگشتى از   دست خود را بر تیرى که به سوى پیغمبر
چنانکه نوشته شد وقتى کـه عمـر او را   . وى جدا گردید، سپس دستش شل شد

ت بـا  جزء اصحاب شورا معین کرد، وى بیرون مدینه بود، چون بازگشت، کار بیع
طلحه در خانه نشست عبد الرحمان پسـر عـوف نـزد او    . عثمان پایان یافته بود 

اند عثمـان خـود نـزد او رفـت و او را      و نوشته. رفت و او را از مخالفت ترساند
عثمان در دوره خلافتش مالهاى فراوان بـه  . راضى کرد و طلحه با او بیعت نمود

جـاه هـزار وام گرفـت، پـس از     چنانکه طلحه وقتـى از وى پن . بخشید طلحه مى
» .مال تو حاضر است کسى را بفرست تا تحویـل دهـم  «: چندى به عثمان گفت 

جز این مبلغ مالهـاى دیگـرى   » .آن مبلغ مزد جوانمردى تو است«: عثمان گفت 
اند، طلحه از کسانى بود کـه   با این همه چنانکه از گفته مروان نوشته. نیز بدو داد

در جنگ جمل مروان پسر حکم تیرى بـه طلحـه   . تدر کشتن عثمان دست داش
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امروز یکى از کشندگان پدرت «: افکند و او را کشت و به أبان پسر عثمان گفت 
  : درباره جدائى او و بهانه ساختن خون عثمان گوید   على » . را کشتم

به خدا که طلحه بدین کار نپرداخت و خونخواهى عثمان را بهانـه نسـاخت،   «
نمـود و در   از بیم آنکه خون عثمان را از او خواهند که در این باره متهم مـى  جز

  ) 2(» .میان مردم آزمندتر از او به کشتن عثمان نبود
و درباره تهمتى که بـر او نهـاده و کشـتن عثمـان را بـدو نسـبت داده بودنـد        

  : فرماید  مى
مردمان را از قتـل  اگر کشتن عثمان را فرمان داده بودم قاتل من بودم، و اگر «

آنکه او را یارى کـرد  : ام، یارى او کرده بودم لیکن جز این نیست  وى باز داشته
نتواند گفت من از آن که او را خوار گذارد بهترم، و آنکه او را خوار گذارد نتواند 

   )3(» .گفت آنکه او را یارى کرد از من بهتر است 
تند کشـندگان عثمـان قصـاص    خواس ـ کنندگان از او مى گروهى دیگر از بیعت

بینیم کـه در پاسـخ    در نهج البلاغه و کتابهاى تاریخ، گفتارى را از امام مى. شوند
طبرى نوشته است چون طلحه و زبیر با على بیعـت  . هاى این گروه است خواسته

  : رفتند و گفتند . کردند مردمى از صحابه نزد على 
» .اند شریک) عثمان(دم در خون این مرد شرط ما اقامه حدهاست و این مر«.

  : و على در پاسخ آنان گفت  )4(
لیکن چگونه نیروئـى فـراهم   . دانید ندانم برادران چنین نیست که آنچه را مى«

بر آنان قدرتى ندارم . این مردم با ساز و برگ و نیرو به راه افتادند. آوردن توانم
ه بردگان شما به هواخواهى آنان به پـا  اینهایند ک. اند  و آنان بر ما مسلط گردیده

  ) 5(» .اند نشینان شما به آنان پیوسته اند و بادیه خاسته
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اند و در کجـا و چـه    کرده این درخواست را چه کسى یا کسانى از على 
و از عبـارت  . بـرد  وقت بوده؟ مسلم است هنگامى که امام در مدینه به سـر مـى  

اما خواهندگان . هاى نخست خلافت بوده است آید که درهمان هفته طبرى بر مى
اند؟ طبرى نوشته است صحابه بودند یعنى از مردم مدینـه، نـه آنانکـه از     که بوده

شاید کسانى که از آغاز سوداى حکومـت در  . افتادند مصر و دیگر شهرها به راه
سر داشتند، و چون على را مرد دنیا ندیدند، بهانه آغاز کردنـد و سـرانجام از او   

هجـوم    دهد بر خلاف آنان که بر علـى   هر چه بوده است نشان مى. بریدند
گران مسلمانان و مردمى بیشتر نگران خود بودند تا ن. آوردند و با او بیعت کردند

  . جا نبوده است چنانکه خواهیم دید این نگرانى بى
بیعـت کردنـد، امـا چنانکـه       طلحه و زبیر جزء کسانى بودند که با على 

خواسـتند در   آنـان تنهـا نمـى   . نوشته شد پس از روزى چند ناخشنودى نمودند
عمومى حـق نظـر    کارها با على به مشورت نشینند، چه هر مسلمانى در کارهاى

خواستند در کار حکومت با او شریک باشند و چنین تـوقعى   آنان مى. دادن دارد
چرا که کار حکومت بر اسـاس قـرآن و سـنت بـود و     . شد هیچگاه برآورده نمى

پرورده رسول خـدا    على . رسید نمى  هیچکس در فهم این دو به على
ود و آشنا به کتاب خدا و سنت رسول و ناسـخ و منسـوخ، آن چنانکـه    ب 
  : گوید 
چیزى بر من نگذشت جز آنکـه معنـى   ) حدیث و معناى آن(و از این گونه «

  ) 6(» .آنرا از او پرسیدم و به خاطر سپردم
در گردن آنان بود از جمع بریدند   هر حال، این دو تن که بیعت على ه ب

خویشاوندى و   تو با على «: از زبیر پرسیده بودند . مکه نهادند  و روى به
از من بـه اکـراه   «: گفته بود » با او بیعت کردى چرا به مخالفت با وى برخاستى؟
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و علـى  » .بیعـت کـرد نـه دلـم      دستم با علـى  . بیعت گرفتند راضى نبودم
  : در پاسخ او فرماید   
 ـپن« دسـتش کـرده   ه دارد با دستش بیعت کرده است نه با دلش، پس بدانچه ب

بر آنچه ادعا کند دلیلى روشن باید، . کند و به آنچه به دلش بوده ادعا اعتراف مى
  ) 7(» .درآید]  جمع مسلمانان[  یا در آنچه بود و از آن بیرون رفت
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د و نیـز از مـال و مکنـت    از طلحه و زبیر که در دیده مسلمانان ارجى داشـتن 
شخصیتى که . رویم برخوردار بودند، میگذریم و به سر وقت شخصیت دیگرى مى

خاست و چنانکـه خـدا او    نهاد و به خونخواهى عثمان بر نمى اگر پا در میان نمى
توانسـتند نیروئـى فـراهم     نشست، آن دو تن نمـى  در خانه مى )8(را فرموده است 
درافتند، و نخستین مسلمان کشى را پس از رحلت پیغمبـر    آورند و با على

در حوزه اسلامى پدید آورند و آن اندازه کشـته از دو لشـکر بـر جـاى       
  . دختر ابوبکر است  آن شخصیت ام المؤمنین عایشه زن پیغمبر . گذارد

در    سال پیش از هجرت پیغمبر اند عایشه حدود هشت چنانکه نوشته
اى که بیشتر رقم آنرا چهارصـد   در شش یا هفت سالگى با مهریه. مکه متولد شد
از مکه به   چون رسول خدا . درآمد   اند به عقد پیغمبر درهم نوشته

سال از هجرت، حالى که نه ساله یا ده ساله بود با  مدینه رفت، در شوال نخستین
به جوار حق رفت   عروسى کرد و هنگامى که رسول خدا    پیغمبر

  . هیجده یا نوزده سال داشت
هـاى فـراوان    هـا و داسـتان   تذکره نویسان در فضل و فضیلت عایشه حـدیث 

در فقه و شعر و پزشکى یگانـه عصـر   «: که ابن عبد البر نویسد اند تاآنجا  نوشته
این دانشها و به خصوص پزشکى را در این مدت کوتاه چگونه آموخت؟  )9(» بود

  . رسد در این باره مناقشتى کنم داند و مرا نمى خدا مى
عمر رضا کحاله در کتابى که به نام اعلام النساء نوشته یکصد و بیست صـفحه از  

  . د را بدو اختصاص داده استکتاب خو
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را در کنار پـدرش    آمد، زهرا   عایشه هنگامى که به خانه پیغمبر
دید و از همان روز نخستین از محبت فراوان پیغمبر به دخترش و شوهر آینده او 

زهرا  دیرى نگذشت که. طبیعى است که گرد رشک بر خاطر او بنشیند. آگاه شد
رفت و خدا او را فرزنـدانى کرامـت فرمـود، حالیکـه        به خانه على 

اگر کسى بـا خوانـدن زندگینامـه    . فرزندى نزاد   عایشه براى رسول خدا
نه تنها با . میانه خوبى نداشت، گناهى نکرده است  عایشه بگوید او با على 

کـه     و بخصـوص دختـر پیغمبـر   . که با زن و فرزندان او نیز   على
زنـده بـود     هنگامى که رسـول خـدا   . دوستى رسول با او روز افزون بود

روزى کـه  . افزود   حادثه دیگرى نیز پیش آمد که بر ناخشنودى او از على
  با اطرافیان، از جمله با على   افقان بر عایشه تهمت نهادند، پیغمبر من

  : مشورت کرد و او گفت 
» .زنان بسیارند در این باره از خادمه بپرس، تا آنچه رخ داده به تـو بگویـد  «

دلى خوش    و اگر چنین باشد همین جمله بس است که عایشه از على )10(
خود او یکبار این ناخشنودى را بر زبان آورد و آن هنگامى بود که . نداشته باشد

  : گفت . از بصره روانه مدینه گردید
هائى است که میان زن و خویشاوندان شوهرش  میان من و او از دیر باز گله«

   )11(» .دهد روى مى
در خانه ماند، چرا  وسلم  وآله عليه االله صلى عایشه پس از رحلت رسول خدا

را پس از مرگ وى بـه     نداشت زنان پیغمبر که به نص قرآن کسى رخصت
 برد، در حالیکه فرزندان علـى  فرزند به سر مى او تنها و بى )12(. عقد خود درآورد

هـا بـراى    همـین . گرامى بودند   بالیدند و در دیده صحابه پیغمبر مى  



89 
 

داند چیزهاى دیگـرى هـم در میـان     برانگیختن ناخشنودى کافى است و خدا مى
  : نویسد چون خبر قتل على بدو رسید گفت  طبرى مى. بوده؟ یا نه

  فألقت عصاها و استقر بهـا النـوى  

  
)13(کما قر عینا بالایـاب المسـافر     

  

  
لسان العـرب، ذیـل   (این بیت را ابن منظور به معقر بن حمار نسبت داده است 

اند از سلیم  از ابن برى نویسد از عبد ربه سلمى است و گفته) عصى(و ذیل ) نوى
. بن ثمامه حنفى است، آنرا هنگامى گفت که زن خود را از یمامه به کوفه فرستاد

  : و داده بود پرسید سپس عایشه از کسى که خبر کشته شدن على را بد
  : گفتند » او را که کشت؟«ـ
  : گفت » .مردى از بنى مراد«ـ

   فــإن یــک نائیــا فلقــد نعــاه    

  
ــراب     ــه الت ــی فی ــیس ف ــلام ل   غ

  
اگر دور است، جوانى خبـر مـرگ او را داد کـه خـاك در دهـانش مبـاد       «ـ

  » .ماناد) دهانش سالم(
  : زینب دختر ابو سلمه گفت 

  : گفت » گوئى؟ درباره على چنین مى«ـ
   )14(» .کارم و چون فراموش کنم مرا یاد آرید من فراموش«ـ

چـون خبـر کشـته    «: اما عمر رضا در حالى که این داستان را آورده نویسـد  
گفتند نزد عایشه برویم و از انـدوه     رسید، یاران رسول  شدن على 

چون به خانه او رفتنـد، دانسـتند او از   . آگاه شویم   پسر عم پیغمبر او بر
کدام یک از ایـن دو داسـتان   ) 15(» .ایستد پیش خبر شده و از گریه و ناله باز نمى

مرا حد آن نیست که بخواهم نسبت به زنى که رسـول  . داند راست است؟ خدا مى
کرد، نشـان    اما آنچه با على . بدو علاقه داشته جسارتى بکنم  خدا 
دهد، مگر آنکـه   دهد گفته عمر رضا از ابن عبد ربه چندان با حقیقت وفق نمى مى
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هائى است که هر روز و بلکه هـر لحظـه دگرگـونى     بگوئیم چون آدمى را حالت
  . زى اینروزى آن و رو. پذیرد، هر دو حادثه رخ داده است مى

عایشه از عثمان هـم دلـى خوشـى نداشـت و روز دربنـدان وى چـون از او       
خواستند به یارى او برود نپذیرفت و در حالیکه عثمان در مخاطره بود بـه مکـه   

  ) 16(. رفت
و در مکـه  . حالى که عثمان در محاصره بود به مکه رفت: طبرى نوشته است 

  : عایشه از او پرسید . گفتند بدو درآمد مردى که او را أخضر مى
  : گفت » مردم چه کردند؟«ـ
  : عایشه گفت » .عثمان مردم مصر را کشت«ـ
کشـند؟ بـه    اند مى اند و منکر ستم انا الله، آیا مردمى را که به طلب حق آمده«ـ

  : عایشه از او پرسید . سپس دیگرى بر وى درآمد» .خدا ما بدین راضى نیستیم
  : گفت » مردم چه کردند؟«ـ
  : عایشه گفت » .صریان عثمان را کشتندم«ـ
أکـذب  «و این گفته مثل شد که» .شگفتا که أخضر مقتول را قاتل گمان برد«ـ

  ) 17(» من أخضر
در راه بازگشت مردى از خویشاوندانش او را دیـد  . سپس از مکه به راه افتاد

  » چه خبر دارى؟«ـ: از او پرسید 
  : عایشه گفت » .عت کردندعثمان را کشتند و مردم با على بی«: گفت 

چون به مکه رسید عبد االله بن عامر حضرمى که از » .مرا به مکه بازگردانید«ـ
  : جانب عثمان حاکم مکه بود پرسید 

  : گفت » چرا بازگشتى؟«ـ
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خـون  . رسـد  سان به پایـان نمـى   چون عثمان به ستم کشته شد و کار بدین«ـ
   )18( ».همین عبد االله بود«همراه شدو نخست کسى که با او » .عثمان را بخواهید

و در روایت دیگر آورده است هنگـامى کـه عایشـه از مکـه بـه مدینـه بـاز        
  » چه خبر؟«: گشت عبد بن ام کلاب را دید از او پرسید  مى
  » .عثمان را کشتند و هشت روز صبر کردند«ـ
  » سپس چه کردند؟«ـ
گـرد    و بـر علـى   بهترین کار را به بهترین صورت به پایـان رسـاندند  «ـ
  : عایشه گفت » .آمدند
مـرا  . شـد  درست نمى  آمد و این کار بر على کاش آسمان به زمین مى«ـ

  » .بازگردانید
گفت عثمان را به ستم کشتند به خدا خون او را خواهم  چون به مکه رسید مى

  : ام کلاب گفت . خواست
) 19(گفتى نعثـل   گردانى مگر نمى تو نخستین کسى هستى که سخنت را برمى«ـ

  : گفت » را بکشید که کافر شد؟
سعید پسر عاص، . با رسیدن او به مکه امویان سر بلند کردند» .او توبه کرد«ـ

عبد االله پسر عـامر از بصـره و   . ولید پسر عقبه و دیگر بنى امیه بر او گرد آمدند
. از یمن و طلحه و زبیر که از مدینـه آمـده بودنـد فـراهم شـدند     یعلى پسر امیه 

اى ناپسند پدید آمـد، نـزد بـرادران     مردم کارى بزرگ و حادثه«ـ: عایشه گفت 
خود به بصره بروید شامیان براى یارى شما بسند شـاید خـدا خـون عثمـان را     

  » .بخواهد
. فـراهم شـدند  مردم نزد او . اند چون به مکه بازگشت به مسجد رفت و نوشته
  : بدانها گفت 
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مردم، جمعى آشوبگر از شهرها و بیابانها و بردگان مردم مدینه گرد آمدنـد  «ـ
مـالى را کـه   . و خونى را که حرام بود ریختند و حرمت مدینه را در هم شکستند

به خدا انگشتى از عثمان بهتر اسـت از زمینـى کـه پـر از     . بدانها حرام بود بردند
  ) 20(» .مانند اینان باشد

هاى طبرى چنین است و دیگر سندها هم کـم و بـیش ایـن مطلـب را      روایت
اما راستى چرا مادر مؤمنـان چنـین کـرد؟ او عثمـان را در محاصـره      . اند نوشته

او چـون ام  . توانست با مردم سخن بگوید گذاشت و روانه مکه شد، حالى که مى
و اگـر هـم چنـین رفتـارى     . حبیبه نبود که شورشیان با او گستاخانه رفتار کنند

چرا پس از آنکه شنید مردم با . کردند عایشه وظیفه خویش را انجام داده بود مى
على بیعت کردند گفت مرا به مکه بازگردانیـد و چـرا سـخن از شـام بـه میـان       

کند که باید برخیزد  آورد؟ آیا جز این است که با این گفتار معاویه را آگاه مى مى
درافتد؟ با فراهم آمدن طلحه، زبیر و عایشه و مهاجرانى که پـس   و با على 

از کشته شدن عثمان از مدینه به مکه رفتند، این شهر پایگاه مقاومتى برابر مرکـز  
  . خلافت گردید و جدائى طلبان در پى فراهم آوردن مال و سلاح افتادند

______________________________________  
  : پی نوشت ها 
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  1523. ، ص 3طبرى، ج . 10
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عصاى خود را افکند و در جاى خود آرام گرفت چنانکه سـفر کـرده بـا بازگشـت دیـده را      «. 13

ابن سعد نوشته است سفیان پسر امیۀ بن ابوسفیان خبر شهادت على را بـه عایشـه داد   » .روشن کرد
  ) . 27، ص 3طبقات، ج (و او این بیت را خواند 

  3466. ، ص 6طبرى، ج . 14
  103. ص  ،3اعلام النساء، ج . 15
  3098. ، ص 6طبرى، ج . 16
  . همان. 17
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  126. ، ص 1، جمهرة خطب العرب، ج 3097، ص 6طبرى، ج . 20
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  17 - بخش

ششصد شـتر  ) خواندند یعلى را گاه به پدر و گاه به مادر مى(پسر امیه یا منیه 
سپس به مشورت نشستند . در اختیار جمع نهاد) درهم یا دینار؟(و ششصد هزار 

رویم، مرا در آنجـا پروردگـانى    به بصره مى«: که کجا بروند؟ عبد االله عامر گفت 
مـردم مکـه را   . بصـره کردنـد   و سرانجام آهنگ» .است و طلحه را هواخواهانى

هر کـس عـزت اسـلام و    . روند ام المؤمنین و طلحه و زبیر به بصره مى«: گفتند 
خواهـد حاضـر    اگر بـارکش و پـول مـى   . خواهد به راه بیفتد خون عثمان را مى

  » .است
  . با این گروه است  گویا روى این فقره از سخنان على 

پیمان بسـته را شکسـتند و گروهـى از جمـع     چون به کار برخاستم گروهى «
گویـا هرگـز   . دینداران بیرون جستند و گروهى دیگر با ستمکارى دلم را خستند

سـراى آن  : کلام پروردگار را نشنیدند، و یا شنیدند و به کار نبستند کـه فرمایـد   
پویند و پایـان   جویند و راه تبهکارى نمى جهان از آن کسانى است که برترى نمى

   )1( ».یژه پرهیزکاران استکار و
طلبان و هفتصد تن از مردم مدینـه بـا آنـان، بـه راه افتادنـد و در راه       جدائى

  . مردمى به آن جمع پیوست و شمار ایشان به سه هزار تن رسید
چون به ذات عرق که میان نجد و تهامه و احرام جاى عراقیان است رسیدند، 

روید؟  کجا مى«: ید و از آنان پرسید سعیدبن عاص، مروان حکم و یاران او را د
آنان که خون به گردنشان دارید بر پشت شترانند، آنان . دهید خود را به کشتن مى

هـا   از خـون بـه گـردن   (» .هاى خود باز گردید  را بکشید سپس همگى به خانه
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.) قصدش عایشه و طلحه و زبیر بود که عثمان را در چنگ مهاجمان رها کردند 
  : گفت 
  » .رویم شاید همه کشندگان عثمان را بکشیم مى«ـ

  : سپس نزد طلحه و زبیر رفت و گفت 
  : گفتند » سپارید؟ راست بگوئید اگر پیروز شدید کار حکومت را به که مى«ـ
  : گفت » .هر کدام از ما که مردم بپذیرند«ـ
چه شـما بـراى خونخـواهى او بیـرون     . نه کار را به فرزندان عثمان بدهید«ـ
  » .اید شده

  » پیران مهاجر را بگذاریم و کار را به یتیمان بسپاریم؟«: گفتند 
کوشم تا خلافـت از بنـى عبـد منـاف بیـرون       من مى. بینید نمى«: سعید گفت 

  : مغیرة بن شعبه گفت . عبد االله بن خالد بن اسید هم بازگشت. او بازگشت» .رود
ثقیفیـان از  » .گوید هر کس از ثقیف اینجاست بـاز گـردد   سعید درست مى«ـ

   )2(. آنان جدا شدند و بقیه روانه بصره گردیدند
شترى که یـاد آن بـراى همیشـه در    . در راه بصره از مردى شترى را خریدند

. تاریخ اسلام پایدار ماند، و این جنگ به خاطر آن شتر جنگ جمل نـام گرفـت  
وارى بـه  س ـ. رفتم من بر شتر خود مى: وى گوید . اند نام آن مرد را عرنى نوشته

  : من رسید گفت 
  » فروشى؟ شترت را مى«ـ
  » !آرى«ـ
  » چند؟«ـ
  » !هزار درهم«ـ
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 ـ» خرند؟ اى، شترى را به هزار درهم مى تو دیوانه«ـ آرى شـتر مـن بـدین    «ـ
رسم و اگر  ارزد، چون بر او سوار شوم در پى هر کس که باشم بدو مى قیمت مى

  » .رسد  کسى به دنبال من بود به من نمى
  » .گوئى خواهم سخن نمى اگر بدانى آن را براى چه کسى مى«ـ
  » خواهید؟ براى که مى«ـ
  » .خواهیم ما آن را براى مادر مؤمنان عایشه مى«ـ
  » .دهم بها به شما مى حال که چنین است آن را بى«ـ
  » .دهم من به تو ماده شترى و مبلغى پول مى! نه«ـ

. با چهار صد یا ششصد درهم به من داد ماده شترى را. پذیرفتم و با آنها رفتم
: گفتنـد  » .آرى از همـه کـس بهتـر   «: گفتم » دانى؟ راه را مى«: سپس پرسیدند 

رسـیدند نـام آن را    با آنـان بـه راه افتـادم، بـه هـر جـا مـى       » !پس با ما باش«
. پرسیدند، چون به حوئب که نام آبى است رسـیدم سـگان بانـگ برداشـتند      مى

  : پرسیدند 
  » این آب چیست؟نام «ـ
  : عایشه فریادى بلند برآورد و گفت » !حوئب«ـ
هِ وَ�ِن�ا إَِ�هِْ رَاجِعُونَ  ( گفـت  . بـودم   در جمع زنان رسول خـدا  ).إِن�ا �لِ�ـ

مـرا بـاز   . کننـد  دانستم سگان حوئب بر کدام یـک از شـما بانـگ مـى     کاش مى
   )3(» .گردانید

عبد االله پسر زبیـر رسـید و   . روز و شبى همچنان شتر او را خفته نگاه داشتند
هـم  «: پذیرفت تا آنکه عبـد االله گفـت    عایشه نمى. گوید گفت این مرد دروغ مى

. و مرا دشنام دادند. پس رو به بصره نهادند» .رسد  بر سر ما مى اکنون على 
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را بـا سـوارانى در حـدود      کـه علـى   اندکى راه رفتم. من از آنان جدا شدم
   )4(. سیصد تن دیدم

  : فرماید  درباره آنان چنین مى  و على
را بـا خـود بـه ایـن سـو و آن سـو         بیرون شدند و حرم رسول خدا«

ه او را بـا خـود بـه بصـر    . کشاندند، چنانکه کنیزکى را به هنگام خریدن کشـانند 
در خانه   و آن را که رسول خدا. بردند، وزنان خویش را در خانه نشاندند

با لشکرى که یـک تـن   . نگاهداشته بود و از آنان و جز آنان باز داشته، نمایاندند
  ) 5(» .از آنان نبود که در اطاعت من نباشد و به دلخواه در گردنش بیعت من نباشد

صره رسیدند جوانى از بنى سعد بر طلحه و زبیر خرده گرفـت  هنگامى که به ب
را همـراه    ایـد و زن رسـول خـدا    که چرا زنان خود را در خانـه نشـانده  

مردمى دیگر نیز بـر عایشـه اعتـراض کردنـد، امـا      . اید و به آنان نپیوست آورده
  . اطرافیان عایشه آنان را از پا درآوردند

ان آنان و یاران عثمان والى بصره جنگ درگرفـت و گروهـى از دو   بارى، می
اى به مدینه بنویسـند و   سپس به صلح تن دادند و مقرر شد نامه. سو کشته شدند

اگـر  . بیعت کردند یا با ناخشـنودى   بپرسند آیا طلحه و زبیر به رضا با على
اند عثمـان   ر با اکراه بیعت کردهاند آنان از بصره برون روند و اگ با رضا بیعت کرده
  . بصره را واگذارد

. کعب بن سور از جانب آنان به مدینه رفت و از جمع مردم مدینه پرسش کرد
امـا  » .با ناخشـنودى بیعـت کردنـد   «: اسامۀ بن زید گفت . همه خاموش ماندند 

کعب به بصره بازگشـت و آنـان را از آنچـه در مدینـه     . حاضران بر او شوریدند
او را . جدائى طلبان، شبانگاهى بر عثمان حاکم بصـره تاختنـد   . خبر داد گذشت
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. انـد در کـار او از عایشـه راى خواسـتند     گفتـه . کوفتند و موى ریشش را کندند
  : نخست گفت 

  : زنى گفت » .او را بکشید«ـ
  : گفت » .تو را به خدا او از صحابه رسول است«ـ
  : ود گفت مجاشع بن مسع» .پس او را زندانى کنید«ـ
چنین کردند و بیت المال را » .او را بزنید و موى ریش و ابروى او را بکنید«ـ

  ) 6(. به تصرف خود درآورد
  : گوید  درباره آنان چنین مى  على

داران بیت المال مسلمانان که در فرمـان مـن بودنـد و     بر کارگزاران و خزانه«
آنان را از هم پراکندنـد و بـه   . نمودند درآمدند برمردم شهر که طاعت و بیعتم مى

زیان من میانشان اختلاف افکندند و بر شیعیان من تاختند و گروهى از آنـان را  
  ) 7(» .طعمه مرگ ساختند

  : اند  نیز نوشته
  : هنگامى که طلحه و زبیر در مسجد بصره بودند عربى نزد آنان آمد و گفت 

درباره ایـن سـفر بـه شـما دسـتورى        شما را به خدا آیا رسول خدا«
زبیر گفت . وى از زبیر همین را پرسید. طلحه برخاست و او را پاسخ نداد» داده؟

 :  
   )8(» .رید آمدیم تا شریک شما باشیمهائى دا نه لیکن شنیدیم شما پول«

راستى چنین داسـتانهایى رخ داده اسـت؟ یـا مخالفـان طلحـه و زبیـر آن را       
آنچه مسلم است اینکه فقه اسلام نه تنها طلحـه و زبیـر   . داند  اند؟ خدا مى ساخته

آنـان در بیعـت   . را بدین لشکرکشى فرمان نداده بود بلکه آنان را منع کرده بـود 
همـه ایـن   . بودند، و بایستى در مدینـه بماننـد و او را یـارى دهنـد    خلیفه وقت 
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توان به حساب رأى و اجتهاد شخصى گـذارد، و گفـت آنـان     ها را نمى نافرمانى
مجتهدانى بودند که به خطا رفتند، زیرا که در این صـورت جـائى بـراى اجـراى     

  . ماند احکام فقه نمى
  

  18 - بخش

نانکه حکومت مرکـزى و نظـم عمـومى را    اندك اندك کار آنان بالا گرفت چ
سرکوبى سرکشان داخلى نیز همچون جهاد با دشمنان خـارجى  . کردند تهدید مى

واجب است و گرنه امنیت از کشـور رخـت خواهـد بسـت و قـدرت حکومـت       
  . ضعیف خواهد گشت

  : گوید  قرآن در این باره مى
برقرار سـازید و  اگر دو دسته از مؤمنان به جنگ برخاستند میان آنان آشتى «

  ) 9(» .اگر یکى از دو دسته طغیان ورزید با او بجنگید تا به حکم خدا باز گردد
بودند، یعلى پسر امیه و عبد االله پسر خلف   طلحه و زبیر در بیعت با على

  هر چند در مجلس بیعت حضور نداشتند، اما شنیدند انبـوه مـردم بـا علـى    
اى از على دارنـد بـا او    نان نیز باید به مدینه بازگردند و اگر گلایهآ. یعت کردندب

  . در میان نهند اما چنین نکردند
نشسـت، امـا او نیـز     در خانـه مـى   آمد و یا مادر مؤمنان نیز باید نزد على مى

تواند آنان را به حال خود رها کند؟ و اگر دست آنـان   حال على مى. چنین نکرد
را باز گذارد تا در میان امت اسلامى تباهى پدید آرند، نزد خدا حجتـى خواهـد   

  داشت؟ 
تنى چنـد از امـام خواسـتند    . ناچار شد از مدینه روانه عراق شود على 
  : و زبیر رادنبال نکند و به جنگ آنان برنخیزد و او فرمود  طلحه
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به خدا چون کفتار نباشم کـه بـه آواز بـه خـوابش کننـد، فـریبش دهنـد و        «
ام به یارى جوینده حق بـا رویگـردان از حـق پیکـار      من تا زنده. شکارش کنند

   )10(» .نشانم میکنم و با فرمانبردار یکدل، نافرمان بد دل را سر جاى مى
  : پیش از بیرون رفتن از مدینه سرشناسان شهر را فراهم آورد و گفت 

پـذیرد خـدا را یـارى     پایان این کار جز بدانچه آغاز آن بود سازوارى نمـى «
   )11(» .کنید تا خداتان یارى کند و کار شما را سامان دهد

  : و دور نیست این خطبه را در همین روزها خوانده باشد 
آنکـه   )12(. دانـم و خـود، آن را پاینـدانم    هده خویش مىگویم در ع آنچه مى«

ها او را آشکار شود و از آن پند گیرد و از کیفرها عبرت پذیرد، تقوى وى  عبرت
بدانید دگر باره روزگار شما . را نگهدارد و به سرنگون شدنش در شبهات نگذارد

بـه  . خـت را در بوته آزمایش ریخت، مانند روزى کـه خـدا پیغمبرتـان را برانگی   
خدائى که او را به راستى مبعوث فرمود به هم خواهید درآمیخت، و چـون دانـه   
. که در غربال بیزند، یا دیگ افزار که در دیگ ریزند، روى هم خواهید ریخـت  

و آنـان کـه   . تا آنکه در زیر است زبر شود و آنکه بر زبر است به زیـر در شـود  
به خدا سـوگند  . اند واپس مانند افتادهاند پیش برانند و آنان که پیش  واپس مانده

اى از حق را نپوشاندم و دروغى بر زبان نرانـدم، از چنـین حـال و چنـین      کلمه
  ) 13(» .اند روزگار آگاهم کرده

: زیاد پسر حنظله چون چنان دید گفـت  . حاضران از خود گرانى نشان دادند
دو تن از » .جنگم ىمن هستم و در رکاب تو م. اگر اینان آماده یارى تو نیستند«

به امید آنکه پیش از رسیدن    انصار نیز همچون زیاد سخنانى گفتند و على
اند،  برسد، با جمعى که شمارشان را نهصد تن نوشته طلحه و زبیر به بصره به آنان

   )14(. روز آخر ماه ربیع الآخر سال سى و ششم هجرى از مدینه بیرون رفت 
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اى امیـر  «: ام او عبد االله بن سلام بود نزد وى آمد و گفـت  در راه مردى که ن
که اگر بیرون شدى قدرت مسلمانان بدین شهر بـاز  ! مؤمنان از مدینه بیرون مرو

حاضران او را دشنام دادند، امـام فرمـود بگذاریـدش کـه او از     » .نخواهد گشت
  : شت اى به مردم کوفه نو در راه رفتن به عراق، نامه. یاران رسول خداست

. کنم چنانکه شنیدن او همچون دیـدن بـود   من شما را از کار عثمان آگاه مى«
من یکى از مهاجران بودم بیشتر خشـنودى وى را  . مردم بر عثمان خرده گرفتند

و طلحه و زبیر آسانترین کارشان آن بود . نمودم  خواستم و کمتر سرزنش مى مى
عایشه نیز سر برآورد و خشمى . ند که بر او بتازند، و برنجانندش و ناتوانش ساز

پـس  . را که از او داشت آشکار کرد و مردمى فرصت یافتند و کار او را ساختند
مردم با من بیعت کردند به دلخواه، نه از روى اجبـار، بلکـه فرمانبردارانـه و بـه     

دیـگ  . مدینه مردمش را از خود راند، و مردم آن در شهر نماند! اختیار، و بدانید
پس به سوى امیر خود شـتابان  . وشان گشت و فتنه بر پاى و خروشانآشوب ج

  ) 15(» .ان شاء االله. بپویید و در جهاد با دشمنان بر یکدیگر پیشى جویید
به امام گفته شد بعض ایـن مـردم   . در ربذه مردمى از قبیله طى نزد وى آمدند

: تسلیم تواند گفـت  اند تا نشان دهند  اند تا همراه تو باشند و بعضى هم آمده آمده
فضـل االله المجاهـدین علـى القاعـدین أجـرا      . خدا همه را پاداش نیـک دهـد   «

  » .عظیما
چون بر او در آمدند سعید پسر عبید طائى که یکى از آنان بـود برخاسـت و   

تـو از  . جـنگم  دل من با زبانم یکى است من در هر جا با دشمن تو مـى «: گفت 
» .خدایت بیامرزد زبانت از دلت خبر داد«: ود امام فرم» .همه مردم زمان برترى

)16(   
اى بـه کوفـه    همچنین از آنجا محمد پسر ابوبکر و محمد پسر جعفر را با نامه

اى که رخ داده است به  فرستاد که من شما را بر دیگر شهرها بگزیدم و در حادثه
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بیائیـد  یاران دین خدا باشید و ما را یارى دهید و به سوى مـا  . شما روى آوردم
کسى که این کار را دوسـت  . خواهیم امت مسلمان به برادرى باز گردند که ما مى

   )17(. دارد خدا را دوست داشته است
طبرى نوشته است چون محمد پسر ابوبکر و محمد پسر جعفر را از ربـذه بـه   
کوفه فرستاد کسى را روانه مدینه کرد تا چهارپا و سلاحى را که بایسـت آمـاده   

  : خواست رسید، این خطبه را بر مردم خواند  ن آنچه مىکند و چو
و از . خداى عز و جل ما را به اسلام گرامى داشت و بدان سربلندمان فرمود«

مقدارى، بـا هـم    پس خوارى و با یکدیگر کینه ورزیدن و از هم دور بودن و بى
 ـ . برادرمان نمود ان چندانکه خدا خواست مردم بر دین اسلام بودند و حـق در می

بـه  ) عثمـان (تا آنکه این مـرد  . آنان بود، و کتاب خدا را پیشواى خویش نمودند
شیطان آنان را به نافرمـانى برانگیخـت و امـت را بـه     . دست این مردم کشته شد

هـاى گذشـته فرقـه فرقـه      بدانید که این امت همچـون امـت  . یکدیگر درآویخت
و این جمله . (برم پناه مىخواهد پدید آید به خدا  از شرى که مى. خواهد گردید 

و این امت به هفتاد و سه . آنچه پدید آمدنى است خواهد آمد) را بار دیگر گفت
اى است که خود را به من ببندد و چون من  بدترین آنان فرقه. فرقه خواهد درآمد

پس بر دین خود پایـدار مانیـد و راه پیمبرتـان را    . شنیدید و دیدید. رفتار نکند
. ه سنت او بروید و آنچه بر شما دشوار بود به قرآن عرضـه کنیـد  پیش گیرید و ب

خدا را پروردگـار، و  . آنچه قرآن شناسد بگیرید و آنچه انکار کند به یکسو زنید
از ربذه به فید که  )18(» .اسلام را دین، محمد را پیمبر و قرآن را امام و داور دانید

ن بدانجا رسید مـردم اسـد و   شهرکى میان راه کوفه به مکه است روانه شد و چو
نپذیرفت و گفت بر جاى خـود  . طى نزد او آمدند و خواستند در رکاب او باشند

  : از او از ابوموسى پرسید، گفت   سپس مردى از کوفه رسید و على. باشید
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على » .خواهى نه جویى ابوموسى مرد آنست و اگر جنگ مى اگر آشتى مى«ـ
  : گفت  
سپس از ربذه روانـه ذوقـار   » .خواهم مگر آنکه نپذیرند من جز آشتى نمى«ـ
اى بدین مضمون به عثمان پسـر حنیـف    نامه اسکافى نوشته است على . شد

  : والى بصره نوشت 
شیطان آنان را . آیند آنان که بیعت کردند، سپس سر باز زدند به سوى تو مى«

واهنـد کـه خـدا را خوشـایند نیسـت و خـدا       خ برانگیخته است و چیزى را مـى 
اگر به شهر تو درآمدند آنـان  . تر عقوبت کننده تر کیفر دهنده است و سخت سخت

اگـر پذیرفتنـد بـا آنـان     . اند بخـوان   را به حق و وفاى به عهد و پیمانى که بسته
و اگـر  . اند بازگردند رفتارى نیکو داشته باش و بفرماى تا به جائى که از آن آمده

رباز زدند و بر جدائى طلبى پایدار ماندند با آنان بجنگ تـا خـدا میـان تـو و     س
  ) 19(» .ایشان داورى کند

چون به ذوقار رسید عثمان پسر حنیف کـه از جانـب او حکومـت بصـره را     
چنانکه نوشـته شـد مـوى ریـش و     (داشت نزد وى آمد و موى بر چهره نداشت 

  : ت على را گف) . ابروى او را در بصره کندند
  : فرمود » .آیم مو نزد تو مى مرا با ریش فرستادى و بى«
بـه  . طلحه و زبیر با من بیعت کردند و بیعت را شکستند. خدا تو را مزد دهد«

دار شـدند کمتـر    دانند من از کسانى که پیش از من خلافت را عهده خدا آنان مى
» .ایشان بـه نمـا  خدایا آنچه محکم ساختند بگشا و زشتى کار آنان را به . نیستم

)20(   
یکى از روزهاى جنگ » یوم ذى قار«ذوقار جائى است میان کوفه و واسط و

شیبان و فرستادگان خسـرو پرویـز    در آن روز میان بنى. در جاهلیت است  عرب
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سابقه بـود و   این پیروزى براى آنان بى. جنگى درگرفت و شیبانیان پیروز شدند 
  . توان دید خى از آن را در کتابهاى تاریخ مىاند، که بر ها ساخته از آن حماسه

اى خوانده است و در آن قصد خـود را از تصـدى    در ذوقار خطبه  على
گویـد در ذوقـار بـر امیـر      عبد االله پسر عباس مى. خلافت آشکار فرموده است 

  : پرسید . زد مؤمنان درآمدم حالى که نعلین خود را پینه مى
  : گفتم » د است؟بهاى این نعلین چن«
  : گفت » .بهائى ندارد«
دارم مگر آنکه حقـى را بـر پـا     تر مى به خدا این را از حکومت شما دوست«

   )21(» .سازم یا باطلى را براندازم
  

__________________________________  
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  19 - بخش

به کوفه رسیدند و نامه امام را به ابوموسى اشعرى   چون فرستادگان على
که از سوى عثمان حکومت کوفه را داشت نشان دادند، ابـو موسـى مـردم را از    

اصحاب پیغمبر که با او بودند از آنان ! مردم«: بازداشت و گفت   یارى على
کـنم،   ، داناترند، شما را بر ما حقى است و من شما را نصیحتى مىکه با او نبودند

حق این است که حکم خدا را خوار نشمارید و بر خدا گستاخى نکنید و آنرا که 
یـک کلمـه     از مدینه نزد شما آمده بدان شهر باز گردانید، تا یاران محمـد 

ایسته امامت اسـت آنچـه پـیش آمـده     دانند چه کسى ش چه آنان بهتر مى. شوند
اى سر در گم است که خفته در آن به از بیدار است و نشسته به از ایستاده و  فتنه

  » .ایستاده به از راه رونده
  : رسید اشتر را طلبید و بدو گفت   چون خبر نافرمانى ابوموسى به على

بر تو اسـت کـه   . ممن به سفارش تو ابوموسى را در حکومت کوفه نگهداشت«
  » .این کار را سامان دهى 

با رسیدن مالک اشـتر و امـام   . روانه کوفه شدند  اشتر و حسن بن على 
، سـرانجام کوفیـان از گـرد      حسن به کوفه و خواندن مردم به یارى علـى  

نـد  ا ابوموسى پراکنده شدند و او را از قصر حکـومتى راندنـد و چنانکـه نوشـته    
اند عمار در جمع رو به ابوموسى کرد و گفـت   نوشته. اساس او را به غارت بردند

 :  
آرى، مـن بـه   » «شنیدى که پس از من فتنه خواهد بود؟  تو از پیغمبر«

  » .چنین شنیدم  گیرم که از رسول خدا گردن مى
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با تو تنها بـوده اسـت و او از     سولگوئى روى سخن ر اگر راست مى«
   )1(» .تو تنها پیمان گرفته که در خانه بنشینى و به کارى درنیائى

بدین ترتیب مردم کوفه خود را در اختیار خلیفه نهادند و بـدو وعـده یـارى    
   :اکنون باید دید اینان که در کوفه گرد آمده بودند چه مردمى بودند . دادند

اند سعد ابـى   نوشته. هجرى قمرى به دستور عمر ساخته شد 17کوفه به سال 
وقاص به فرمان عمر آن را بنا کرد، تا جایگـاهى بـراى سـپاهیان باشـد کـه از      

اى که در آن شهر جـاى   بیشترین دسته. روند  جزیرة العرب به سرزمین ایران مى
هـاى   ردم بصـره عـرب  هاى جنوب یا قحطانیان بودند و بیشترین م گرفتند عرب

. اما کوفه نیز مانند بصره بلکه بیشتر از بصره گسـترش یافـت  . شمالى یا مضریان
مردمانى از هر سو و هر پیشه در آن شهر گرد آمدند و هر یـک هـوایى در سـر    

کنـیم کوفـه بـازارى را     توان گفت در سالهائى کـه از آن گفتگـو مـى    مى. داشتند
ان در آن گرد آمده بودند تـا کـالاى خـود را    مانست که بازرگانان و کاسبکار مى

در چنین بازار آشفته هر . عرضه کنند و مشتریانى به دست آرند و سود برگیرند 
کس تا آنجا با دیگرى هم آهنگ است که هر چه را خواهان اوست بدسـت آرد  

  . برد و زیانى نبیند و چون بوى زیان بشنود از جمع مى
میان مهاجران و انصار بود بگـذریم، عـراق از   هاى قومى که  از اختلاف سلیقه

لخمیان یـا آل منـذر، کـه در    . صدها سال پیش از اسلام با شام همچشمى داشت
حیره حکومت میکردند، در کنار شاهنشاهان ایرانـى بودنـد و غسـانیان کـه در     

بردنـد از امپراتـوران روم شـرقى حمایـت      به سـر مـى  ) شام(شمال شبه جزیره 
  . کردند مى

اسلام شعله این رقابت فرو خوابید، اما با گسترش دسـتگاه حکومـت    پس از
معاویه درشام، فروغ آن از زیر خاکستر پدید گردید و عراقیان بـر خـود همـوار    
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از ایـن رقابـت کـه بگـذریم و آن را نادیـده      . کردند از شامیان کمتر باشـند   نمى
یـک خـود را بـه    موالیان مردمى غیر عرب کـه هـر   . رسیم بگیریم به موالیان مى

موالى هم در این شـهر بیکـار   . برد اى بسته بود، و در حمایت آن به سر مى قبیله
شدند  ننشسته بودند و اگر بظاهر قدرتى متشکل نبودند، در نهان دست به کار مى

بیشتر موالى مردمانى بودند که در اثر فرو ریختن شاهنشاهى ساسانى در ایران . 
. داده به امید مال یا جاه در کوفه گـرد آمـده بودنـد   کار و پیشه خود را از دست 

بینـیم، در   ها مـى  در برخى کتاب. مردمانى باصطلاح امروز روشنفکر و جاه طلب
رفتـه اسـت کـه حجازیـان از چنـان       آن روزگار گاه گفتگوهایى میان مردم مـى 

ن را بهره بودند، یا بهتر بگوئیم تفکر آنان بدان پایه نبود که این سـخنا  ها بى بحث
ایـن سـوغات را   . هائى عقلانى که سالها بعد علم کلام نـام گرفـت   بحث. دریابند

آشنایان به کلام مسیحى و زرتشتى و مانوى بدان سرزمین درآوردند و اگـر بـر   
هـا   رسیم که این پراکنـدگى  این مردم، بومیان عراق را نیز بیفزائیم بدین نتیجه مى

  . راق فراهم آیدداد مردمى متحد و یکدل در ع اجازت نمى
آنـان  «. سخنى که ابن کوا درباره عراقیان آن روز به معاویه گفته درست است

» .کشـند  شوند سپس دسته دسته خود را از آن بیرون مى با هم در کارى متفق مى
براى همین است که عراقیان تا حاکمى با قدرت و سـتمکار را بـر سـر خـود      )2(

ها آغاز  بندى حاکم در میان آنان نبود، دسته بردند و چون این دیدند فرمان مى مى
بینیم مردم کوفـه در   مى. زدند کردند سپس دست به شورش مى کرده نافرمانى مى

کننـد   حکومت زیاد، عبید االله و حجاج پسر یوسف ثقفى دست از پـا خطـا نمـى   
بینند و چون حاکمانى معتدل بر سر آنـان   یعنى نیروى خطا کردن را در خود نمى

  . پردازند گرى مى برند یا به توطئه ، یا فرمان او را نمىآید مى
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که به کوفـه رفتـه بودنـد، پـس از       چنانکه نوشته شد فرستادگان على 
. گفتگوهاى فراوان بر ابو موسى، پیروز شدند و او را از قصر امارت کوفه راندند

هـزار تـن    ابوموسـى، لشـکرى کـه شـمار آنـان را دوازده      با خاموش شدن فتنه
امام با جمعى که ابـن  . اند به راه افتادند و در ذوقار به امیر مؤمنان رسیدند نوشته

  : عباس در میان آنان بود به دیدنشان رفت و به آنان خوشامد گفت و فرمود 
اگـر از  . انـد بـرویم   من شما را خواندم تا با ما نزد برادران خود که در بصره«

خواهیم و اگر پایدار ماندند با  آنچه در سر دارند باز گردند، همان است که ما مى
ما هر چه در آن صلاح . کنیم تا آنگاه که دست ستم بگشایند مدارا با آنها کار مى

  » .داریم مىباشد بر آنچه در آن فساد است مقدم 
قعقـاع از  . امام مردى از مهتران کوفه را که قعقاع بن عمرو نام داشت خواست

  : امام به او گفت . را دریافته بود  آنان بود که صحبت رسول 
ببین و آنـان را بـه بازگشـت بـه     ) طلحه و زبیر(به بصره رو و آن دو تن را «

اگر آنان چیزى از تو خواستند کـه  . جمع مردم بخوان و از جدائى طلبى بپرهیزان
اى بـا   بدانچه تو فرمـوده «ـ» درباره آن دستورى از من نداشته باشى چه میکنى؟

ى نداشته باشم بـه رأى خـود   و اگر چیزى خواهند که دستور. کنم آنان رفتار مى
  » .آنچه مقتضى و شایسته است خواهم کرد

  : قعقاع چون به بصره رسید، نزد عایشه رفت و بر او سلام کرد و گفت 
  » اى؟ مادر چرا بدین شهر آمده«
» .بفرست طلحه و زبیر بیایند تا بـا هـم گفتگـو کنـیم    » «!اصلاح میان مردم«

  : چون آن دو آمدند قعقاع گفت 
اى گفت براى اصلاح میان  از ام المؤمنین پرسیدم براى چه به بصره آمدهمن «

  » مردم شما چه گوئید موافقید یا مخالف؟
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  » !موافقیم«
  » .پذیریم بگویید راه اصلاح چیست؟ بخدا اگر درست باشد مى«
  » .اند کشندگان عثمان، اگر آنان را واگذارند، قرآن را واگذارده«
اید و شـش هـزار تـن را خشـمگین      صره را کشتهشما ششصد تن از مردم ب«
ایداکنون مردمى بسیار با شما سر جنگ دارنـد و درگیـرى بیشـتر خواهـد      کرده
  : عایشه پرسید » .شد
  » پس چه باید کرد؟«
اگر بیعت کنید و این آشوبى که برخاسـته آرام  . درمان این درد آرامش است«

نهید و اگر بخواهید ایستادگى کنیـد  توانید آنچه را خواهان آنید در میان  گیرد مى
  : گفتند » .ها را فرا خواهد گرفت کشد و همه قبیله کار به کشتار مى

و اگر او هم نظر تو را داشت کـار درسـت   . برو  نزد على. راست گفتى«
  » .خواهد شد

بازگشت و آنچه رفته بود گفت على آن را پسندید   چون قعقاع نزد على
  . و روانه بصره گردید 

انـد   اى بوده شود در سپاه امام دسته ها آمده معلوم مى با بررسى آنچه در تاریخ
و همین دسته بودند که آتش جنـگ را  . خواستند کار با سازش پایان یابد که نمى

  . افروختند
  : اند چنین است  روایتى که طبرى و ابن اثیر آورده

ت هر دو دسته از اینکه به صلح نزدیـک  در شبى که بامداد آن جنگ درگرف«
اما آنان که بر عثمان هجوم آوردند و او را کشـتند شـب   . اند، شادمان بودند  شده

را در اندیشه گذراندند و بامـدادان و در تـاریکى و روشـن صـبح در جنـگ را      
   )3(» .خواست  گشودند و دو سپاه در مقابل کارى قرار گرفت که نمى
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انـد کـه    ثم میتوان پى برد که در سپاه بصره نیز کسانى بودهاما از نوشته ابن اع
عبد االله زبیر بر پا خاست و گفت : نویسد  وى مى. خواستند کار به جنگ کشد مى
 :  

، عثمان را که خلیفه بر حق بود کشـته اسـت و ایـن      على. اى مردمان«
شما برباید و شهر  ساعت لشکر جمع کرده و بر سر شما آورده تا کار را از دست

   )4(» .مردانه باشید و خون خلیفه را باز خواهید. و ولایت شما را فرا گیرد
امـا دور  . دانـد  تر است؟ خدا مـى  ها به حقیقت نزدیک کدام یک از این روایت

از : اند کار با آشتى به پایـان برسـد    خواسته که از هر دو سپاه گروهى نمى  نیست
در پـى خلافـت و یـا لااقـل حکومـت بودنـد و        سوئى جدائى طلبـان، آنانکـه  

کسى نیست که آنان را بر سر کارى   دانستند اگر کار به آشتى کشد، على مى
گمارد، و از سوئى در سپاه کوفه مردمى بودند کـه بـیم داشـتند کشـنده عثمـان      

  . شناخته شود هر چه بود سپاه بصره آماده نبرد شد
  : این سخنان را در این روزها گفته باشد  و شاید على 

خواهم که پیوند خویشاوندیم را بریدنـد   بار خدایا، از تو بر قریش یارى مى«
و کار را بر من واژگون گردانیدند و براى ستیز با من فراهم گردیدند در حقى که 

از بدان سزاوارتر بودم از دیگران و گفتند حق را توانى بدست آور و توانند تو را 
   )5(» .آن منع کرد

تنى چند . آنکه میان آنان جنگى رخ دهد پاییدند اند سه روز بى چنانکه نوشته
اى فرمود  اما او در خطبه. خواستند جنگ را آغاز کنند مى  از لشکریان على

دست و زبان خود را از این مردم باز دارید و در جنگ با آنان پیشى مگیرید «: 
   )6(» .باید غرامت پردازد) قیامت(ز جنگ آغازد، فردا چه آنکه امرو
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ایـن شـتر را   . عایشه را بر شترى نشاندند که وصـف خریـدن آن را نوشـتیم   
هزاران تن جـان خـود را در پـاى آن    . شترى منحوس و بد قدم. عسگر نامیدند

  . اند، نخست دست و پا و سپس جان را باخت ریختند و شتر هم چنانکه نوشته
، ابن عباس را نزد سران جدائى طلـب    نکه جنگ درگیرد علىپیش از آ

  : فرستاد و بدو فرمود 
ها راست کرده، به کار دشوار پـا   با طلحه دیدار مکن که گاوى را ماند شاخ«

به سر وقت زبیر برو که خوئى نرمتر دارد و بدو بگو . گذارد و آن را آسان پندارد
چه شد . باختى مرا شناختى و در عراق نرد بیگانگىات گوید در حجاز  زاده خاله

   )7(» که بر من تاختى؟
پیشاپیش لشـکر رفـت و زبیـر را      چون دو لشکر آماده رزم شدند، على

خلاصـه  . داسـتانى را بـه یـاد او آورد     زبیر پیش او آمد و علـى . خواست
. دارد  وزى زبیر را دید دست در دسـت علـى  ر داستان اینکه رسول 

  » او را دوست دارى؟«: پرسید 
  » .چگونه دوست نداشته باشم«
  » .که به جنگ او برخیزى ستا زود«

آوردى بـا ایـن سـپاه     اگر این داستان را پیش از این یاد من مى«: زبیر گفت 
و از لشکر کناره گرفت و در بیـرون بصـره   » .کنم بودم اکنون با تو جنگ نمى نمى

شناخته و جزء ایالت بصره » زبیر«در جائى که امروز قبر او در آنجاست و به نام
  . است بدست عمرو پسر جرموز کشته شد

  : قرآنى را برداشت و یاران خود را گفت  سپس على 
دهد؟ کسى  برد و لشکریان بصره را بدان سوگند مى چه کسى این قرآن را مى«

  » .که آنرا ببرد کشته خواهد شد
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از مردم کوفه، جوانى که قبـائى سـفید پوشـیده بـود و از بنـى مجاشـع بـود        
نپذیرفت و تا سه بار پرسش خـود    على» .برم  من مى«: برخاست و گفت 

و سرانجام قرآن را گرفت و پیشـاپیش  . را تکرار کرد هر سه بار جوان پاسخ داد
  . گفته بود او را کشتند لشکر رفت و چنانکه على 

علـى   )8(» .اکنون جنگ با آنان بر ما رواسـت «: گفت  اینجا بود که على 
  : پرچم را به محمد حنفیه فرزند خود سپرد و گفت  
دندانها را بـر هـم فشـار و    ! اگر کوهها از جاى کنده شود جاى خویش بدار«

پاى در زمین کوب و چشـم خـویش برکرانـه    ! کاسه سر را به خدا عاریت سپار
   )9(» .سپاه نه و بیم بر خود راه مده و بدان پیروزى از سوى خداست

ریخ این جنـگ مخصوصـا رجزهـاى رزمنـدگان لشـگر      کسى که جزئیات تا
هـاى دوره سـى و    رسد که جنگ جمل با جنگ عایشه را بخواند، بدین نتیجه مى

اى پـیش از   هاى قبیلـه  گونه شباهتى ندارد، بلکه به جنگ چند ساله اسلامى هیچ
 خواند ما بر دین علـى   مى  اى از سپاه على رزمنده. اسلام همانند است

  : دهد  لیث او را پاسخ مى مردى از بنى. هستیم
هـاى   روزى کـه اسـب  ! از روزى که ما با قبیلـه ازد دیـدار کـردیم بپـرس    «

» .مرگ بر آنان. تاخت، روزى که جگر و مچ دست آنانرا بریدیم رنگارنگ ما مى
  : مردى میگوید 

و مردى » .تمجوانان و پسران آنان را کش. شمشیر خود را در مردان آزمودم«
  : توزى خود را بنمایاند به عایشه چنین میگوید  براى آنکه دلاورى و کینه

  » .سر آنان شکافته و دستهاشان افکنده است. بنگر چند دلاور از پا درآمده«
هاى جاهلیـت را   در حجۀ الوداع فرمود کینه  از روزى که رسول خدا 

بینـیم شـعارهاى جاهلیـت     ربع قرن نگذشته است که مى زیر پا گذاشتم، بیش از
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چرا چنین دگرگونى در جامعه اسلامى پدید آمد، اندکى از آنـرا در  . زنده گردیده
جامعه سال سى و پنج . اند  ام دیگران نیز نوشته نوشته» پس از پنجاه سال«کتاب

آنرا واگذارد و به جـوار    هجرى با جامعه سال دهم هجرى که رسول خدا
هاى اقتصادى، فرهنگى، علمى و حتى دینـى تفـاوت بسـیار     حق رفت، در زمینه

بیشترین عامل این دگرگونى را میتوان در آمیزش مردم شـبه جزیـره بـا    . داشت
  . مردم کشورهاى اطراف آن که بدان رو آوردند، جستجو کرد

طلحه و تنـى چنـد از قـریش و     .در این نبرد پیروز شدند  سپاهان على
دست و پاى شتر بریـده شـد و کجـاوه    . خاندان اموى به خاك و خون غلطیدند

با افتادن شـتر کـه همچـون    . حرمتى نکرد  اما کسى بدو بى. عایشه بر زمین افتاد
اما . نمود، درگیرى پایان یافت و جدائى طلبان شکست خوردند  پرچم جنگ مى

دانند تا پـیش از   تاریخ اسلام مى آشنایان به. د نبودآمدهاى آن چندان خوشاین پى
خواست خداپرسـتى   جنگید، و مى پرست مى فتح مکه عرب مسلمان با عرب بت

و چون سراسر عربستان مسلمانى را پـذیرفت، همـه بـا    . را بر مشرکان بقبولاند 
یکدیگر برادر شدند و درگیرى از میان آنان برخاست و از آن پس با نامسلمانان 

  . اما در جنگ جمل مسلمان با مسلمان درگیر شد. جنگیدند غیر عرب مى
هـایى   آتش جنگ همچون جنـگ . رزمندگان امید داشتند پس از فرو نشستن

هـاى آن بهـره    که در آن شرکت کرده و یا توصیف آن را شنیده بودند از غنیمـت 
اینجـا بـود کـه     .فرمود از مالهاى کشتگان چیـزى برنداریـد   اما على . برند
  » چگونه خون اینان بر ما حلال است و مالشان حرام؟«: اى گفتند  دسته

خواستند بدانند اینان مسلمان طاغى بودند نـه کـافر    دانستند و یا نمى آنان نمى
اند پایه عقیده خوارج در این جنـگ نهـاده شـد پـس از      و چنانکه نوشته. حربى

  . تپایان جنگ امام از مردم بصره بیعت گرف
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را میانجى خود   او حسن و حسین . مروان پسر حکم را نزد وى آوردند
علـى  » .خواهد با تو بیعـت کنـد   مروان مى«: گفتند  آنان به على . کرده بود
  : گفت   
مگر پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد مرا به بیعت او نیازى نیست «

کن است و غدار با دستى چون دست جهود مکار اگر آشکارا بـا  چه او بیعت ش
شمار کشتگان دو  )10(» .دست خود بیعت کند، رو گرداند و در نهان آن را بشکند

و تنها از شیوخ بنى عدى هفتـاد  . اند هزار نوشته طرف را بین شش هزار تا پانزده
اندگان ایـن قبیلـه   جوانان و قرآن ناخو. تن کشته شده بود که قرآن خوانده بودند

   )11(. را هم باید بر آنان افزود
  : به کشته طلحه رسید فرمود   چون على 

جا غریب مانده است، به خدا خوش نداشـتم قـریش زیـر     ابو محمد در این«
کین خود را از بنى عبد مناف گـرفتم وسـرکردگان   . تابش ستارگان افتاده باشند
نان بـراى کـارى کـه در خـور آن نبودنـد گـردن       آ. بنى جمح از دستم گریختند

   )12(» .ناچار گردنهاشان شکسته دست باز داشتند. افراشتند
مالک اشتر شترى را به هفتصد درهم خرید و آنرا نزد عایشه فرسـتاد و بـدو   

عایشـه در  . پیام داد این شتر را به جاى شترت که در جنگ کشته شد فرسـتادم 
را کشـت و بـا   ) پسر طلحه(مبادا، بزرگ عرب درود خدا بر وى «: پاسخ گفت 
چون این پیام به اشتر رسید آسـتین بـالا زد و   . ام آنچه خواست کرد خواهر زاده

   )13(» .گفت خواستند مرا بکشند جز آنچه کردم چاره نداشتم
چـون بـدانجا   . براى دیدن عایشه به خانه عبد االله پسر خلف رفـت   على

زن عبد االله پیش روى او آمد . گریند که بر دو پسر عبد االله مى رسید، زنان را دید
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اى کشنده دوستان و بر هـم زننـده جمعیـت مردمـان، خـدا      ! اى على«: و گفت 
  » .فرزندانت را یتیم کند، چنانکه فرزندان عبد االله را یتیم کردى

به او سخنى نگفت و به خانه درآمد و نزد عایشه نشسـت و چـون     على
. بیرون شد دیگر بار زن عبد االله راه بر او گرفت و آن سخنان را بـر زبـان آورد  

  : على استر خود را نگاه داشت و گفت 
گفتم در این خانه و آن خانه را بگشایند و هـر   اگر خویشاوند کش بودم مى«

   »کشتم کس را در آن بود مى
 )14(. هاى جنگ بود که به عایشه پناهنده شـده بودنـد   ها زخمى و در آن خانه

خواست بدان زن بفهماند پسران عبـد االله و دیگـر جـدائى طلبـان      مى على 
بودند که جنگ را آغاز کردند و امنیت را بهم زدند و باید سر جایشان نشاند، اما 

چـون روز حرکـت   . ى را کـارى نیسـت  اند کس با اینان که دست از جنگ کشیده
عایشه آنـان را  . جمعى دیگر نیز فراهم شدند. نزد عایشه رفت رسید، على 

 میـان مـن و علـى   . فرزنـدانم، یکـدیگر را ملامـت نکنـیم    «: وداع کرد و گفت 

  » .هائى بود که میان زن و خویشاوندان شوهرش هست از دیر زمان گله 
کار جنگ و کشته شدن شش هزار یا ده هزار مسلمان بـه پایـان   سان  و بدین

بـه  «: از نزد عایشه بیرون آمد مردى از قبیلـه ازد گفـت     چون على. رسید
  : در خشم شد و گفت   على» .خدا نباید این زن از چنگ ما خلاص شود 

نى را هر چند شـما را  اى در نیائید و ز اى را مدرید و به خانه پرده. خاموش«
خرد خواند بر میانگیزید که آنان طاقت خـوددارى   دشنام گوید و امیرانتان را بى

   )15(» .ما در جاهلیت مأمور بودیم بروى زنان دست نگشائیم. ندارند
عایشه را از بصره روانه مدینه کرد و آنچه لازم سفر بود بدو داد و  على 

   )16(. ا که شخصیتى والا داشتند همراه او کردچهل زن از زنان بصره ر
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چـون از  . و در بعض سندهاست که آن زنان را فرمود لبـاس مردانـه بپوشـند   
یکى . بصره دور شدند عایشه گله کرد که على مردان را همراه من فرستاده است

  : از زنان روى خود را گشود و گفت 
خواست در این سفر کسى بـه چشـم    على . ما زنانیم در پوشش مردان«

   )17(» .بد به ما ننگرد
  : درباره او فرمود   على. عایشه به سوى مدینه به راه افتاد

اش چـون کـوه    اندیشه زنانه بر او دست یافـت و کینـه در سـینه   . اما آن زن«
د کـر  خواستند آنچه به من کرد به دیگرى بکند، نمى اگر از او مى. آهنگرى بتافت
هر حال حرمتى را که داشت برجاسـت و حسـاب او بـا    ه ب. شتافت و چنین نمى

از  36عایشـه روز شـنبه اول رجـب سـال     «: طبرى نوشته است  )18(» .خداست
چند میل او را مشایعت کرد و پسران خود را فرمود   على . بصره بیرون شد

  » .مقدار یک روز راه با او باشند
آن مـال را در  . ل رفت و در آن ششصد هزار یا بیشتر بـود سپس به بیت الما

و . و به هر یک پانصـد رسـید  . حال به کسانى که در رکاب او بودند قسمت کرد
گویا در این تقسیم بود که بدو خرده گرفتند چرا همگان را در عطا یکسان داشته 

  : گفت . است
هم درباره کسى که آن . به من فرمان میدهند پیروزى را با ستم کردن بجویم«

اگر مال از آن من بود همگان را برابر میداشتم تا چه رسـد کـه مـال،    . والى اویم
بدانید بخشیدن مال به کسى کـه مسـتحق آن نیسـت بـا تبـذیر و      . مال خداست

قدر بخشنده را در دنیا بالا برد و در آخـرت فـرود آرد او را   . اسراف یکى است
هیچکس مال خود را آنجـا  . خدا خوار گردانددر دیده مردمان گرامى کند و نزد 
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که نباید نداد و به نامستحق نبخشود جز آنکه خدا او را از سپاس آنـان محـروم   
   )19(» .فرمود

پس از پایان جنگ مردى که به ابو برده مشهور بود و در جنگ جمل شرکت 
  : نکرد برخاست و گفت 

ر را دیدى، چرا آنـان را  کشتگان پیرامون عایشه و طلحه و زبی! امیر مؤمنان«
  : على فرمود » کشتند؟
گناه آنـان ایـن   . چون شیعیان و کارکنان مرا و جمعى از مسلمانان را کشتند«

از . ورزیـم  گردیم و مانند شما خیانت نمـى  بود که گفتند ما از بیعت على باز نمى
آن آنان خواستم کشندگان برادران ما را به من بدهند تا قصاص کنم و خواستم قر

میان من و آنان داور باشد نپذیرفتند و حالى که بیعت من در گردنشان بود با من 
بـدین رو  . به جنگ برخاستند و خون هزار کس از مسلمانان و شیعه مرا ریختند

امـا اکنـون   . شک داشـتم «ـ» آیا در آنچه گفتم شک دارى؟. با آنان جنگ کردم
   )20(» .ست بودىدانستم آنان به خطا کار کردند و تو بر راه را

  : و این نامه را امام هنگام بازگشت از بصره به مردم آن شهر نوشت 
. چنین نیست که ندانید چگونه رشته طاعت را باز و دشمنى را آغاز کردیـد «

من گناهان شما را بخشودم و از آنکه رو برگردانده شمشیر برداشتم و آن را کـه  
هاى نابخردانه شما را وا دارد کـه   ندیشهلیکن اگر ا. رو به من آورده قبول نمودم 

آیـم و چنـان    راه جدائى پیش گیرید و طاعت مرا نپذیرید، به سر وقت شما مـى 
مـن فرمـانبرداران شـما را ارج    . جنگى کنم که جنگ جمل برابر آن بازیچه بـود 

   )21(» .گذارم و پاس حرمت خیر خواهانتان را دارم مى
  

________________________________________  
  : پی نوشت ها 
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  20 - بخش

بایسـت خاطرهـا از    جنگ بصره به سود مرکز خلافت به پایان رسـید و مـى  
هاى امیر مؤمنان بـه معاویـه کـه شـریف      نامهدر میان . جانب شام آسوده گردد 

اى است که از کتـاب جمـل واقـدى     رضى آن را در نهج البلاغه گرد آورده، نامه
هـاى امـام مقـدم     توان دانست بر دیگر نامـه  از مضمون این نامه مى. آورده است

  : و شاید پس از انجام بیعت در مدینه نوشته شده باشد . است
تـا  . معذورم و از آنچه رخ داد رویگردان و بـه دور  دانى من درباره شما مى«

داسـتان دراز اسـت و سـخن    . نمود شد آنچه باید بود و باز داشتن آن ممکن نمى
پس از آنـان کـه   . آنچه گذشت، گذشت و آنچه روى نمود، آمد به ناچار. بسیار

   )1( ».نزد تواند بیعت بگیر و با مردمى از یارانت نزد من بیا 
او بـا علـى   . عکس العمل معاویـه برابـر ایـن نامـه چیسـت     روشن است که 

براى آنکه . شمرد کرد و پیروى از بیعت مدینه را بر خود لازم نمى بیعت نمى 
  : خواست باید به اختصار او را بشناسانیم  او چه مى! بدانیم

، پسر حرب، پسـر امیـه، پسـر عبـد     ) نام او صخر بود(معاویه پسر ابوسفیان 
هاشـم پیونـد    ، پسرعبد مناف است و در عبد مناف نسب او با نسـب بنـى  شمس

انـد   نوشـته . از زندگانى او پیش از اسلام اطلاع چندانى در دست نیست. یابد مى
. اند آورده  در فتح مکه مسلمان شد و نیز او را در شمار کاتبان رسول خدا

دقـت در آنچـه تـذکره    . مادر او هند دختر عتبۀ بن ربیعۀ بن عبد شـمس اسـت  
دهد، پدر و  اند نشان مى نویسان و مؤرخان درباره وى و پدرش ابو سفیان نوشته

  . پسر هنگامى مسلمان شدند که جز آن راهى پیش پاى نداشتند
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او یزیـد را بـراى    یکى از پسران. عمر به ابوسفیان و پسران او عنایتى داشت
گرفتن قیساریه که از اعمال طبریه و بر کنار دریاى شام اسـت فرسـتاد و چـون    
یزید آن شهر را گشود، خود به دمشق رفت و برادرش معاویه را به جاى خویش 

  . چون یزید مرد عمر حکومت شام را به معاویه سپرد. گمارد
بکوش تا . ارى داده استتو را ک] عمر[این مرد «: اند مادرش بدو گفت  نوشته

، و چون نزد ابوسفیان رفت به » خواهى خواهد نه آنکه خود مى آن کنى که او مى
  : او گفت 

مهاجران پیش از ما مسلمان شدند و ما پس از آنان به این دین درآمـدیم و  «
به تو کـار  . اند و ما تابع آنان رئیس. گیرند پس ماندیم، آنان حالا مزد خود را مى

» .دانـى  اند، مواظب باش کارى مخالف آنان نکنى چه پایان کار را نمى دهمهمى دا
)2(   

تـوان   از این گفتگو نظر پدر و پسر را درباره مسلمانى و حکومت اسلامى مى
هاى امپراتورى روم شرقى  معاویه در حکومت خود به تقلید از حکومت. دریافت

هنگـامى کـه   . گرفـت  دستگاهى مفصل فراهم کرد و خدم و حشم انبوهى به کار
معاویـه بـا   . عمر به شام رفت با عبد الرحمان پسر عوف بـر خـر سـوار بودنـد    

چون بدو گفتنـد  . اى مجلل بدو برخورد و از او گذشت و عمر را نشناخت کوکبه
عمر به او ننگریست و معاویه پیاده . این خر سوار خلیفه بود برگشت و پیاده شد

  : رحمن عمر را گفت عبد ال. در رکاب وى به راه افتاد
  : عمر رو به معاویه کرد و گفت » .معاویه را خسته کردى«
مانند تا  ام مردم در خانه تو مى شنیده! با این خدم و حشم راه میروى! معاویه«

  » به آنهارخصت درآمدن بدهى؟
  » !آرى امیر المؤمنین چنین است«
  » چرا؟«
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بایـد  . کنند هاى دشمن در آن زندگى مى ما در سرزمینى هستیم که جاسوس«
  » .کنم گوئى این روش را ترك مى اگر مى. چنان رفتار کنیم که از ما بترسند

اگر سـخنت راسـت اسـت خردمندانـه پاسـخى اسـت و اگـر دروغ اسـت         «
   )3(» .اى است خردمندانه خدعه

او هنگـام  . تر شد د خود نزدیکچون عثمان به خلافت رسید معاویه به مقصو
توانسـت وى را یـارى کنـد، کـارى انجـام نـداد و        دربندان عثمان با آنکـه مـى  

  . خواست او را به دمشق ببرد، تا در آنجا خود کارها را به دست گیرد مى
را کشنده عثمـان  ) على(پس از کشته شدن عثمان، کوشید تا در دیده شامیان 

در آغاز کار بـدو نامـه نوشـت و از وى     ى چنانکه نوشته شد عل. بشناساند
اما او بهانه آورد که نخست باید کشندگان عثمان را که نزد تو بـه  . بیعت خواست

برند به من بسپارى تا آنان را قصاص کنم، و اگر چنین کنى با تـو بیعـت    سر مى
بصره پـیش   خواست کار او را یکسره کند لیکن جنگ مى على . خواهم کرد

  . آمد 
مصلحت دید کسى را نزد وى بفرستد و از او بیعت بخواهد و اگر   على 

پس به جریر پسر عبد االله کـه از بجیلـه بـود و از    . نپذیرفت به سر وقت او برود
کـرد و بـه اشـعث پسـر قـیس کـه والـى         جانب عثمان بر همدان حکومت مـى 
آنـان پـس از   . ت گیرند، سپس نزد او آیند آذربایجان بود نوشت، تا از مردم بیع

  . گرفتن بیعت از مردم خود نزد او آمدند
جریر گفت . به مشورت پرداخت که چه کسى را نزد معاویه بفرستد على 

  » .مرا بفرست که میان من و معاویه دوستى است«: 
او را « :امـام فرمـود   » .او را مفرست که دل وى با معاویه است«: اشتر گفت 

  : اى بدین مضمون نزد معاویه فرستاد  امام جریر را با نامه» .فرستم تا چه کند  مى
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. مردمى که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، با مـن هـم بیعـت کردنـد    «
کسى که حاضر بود نتواند شخص دیگرى را گزیند، و آنکه غایـب بـوده نتوانـد    

مهاجران و انصار است اگر مردى را بـه   کرده حاضران را نپذیرد، چه شورا از آن
امامت گزیدند خشنودى خدا در آن است و اگر کسى بر کار آنان عیـب نهـد یـا    
بدعتى پدید آرد باید او را به جمعى که از آن برون شده باز گردانند و اگر سرباز 

معاویه به جانم سوگند اگر به دیده خرد بنگرى و هـوا را  . زد با وى پیکار رانند
سر به در برى بینى که من از دیگر مردمان از خـون عثمـان بیزارتـر بـودم و     از 

گیرى نمودم، جز آنکه مرا متهم گردانى و چیـزى را کـه برایـت     میدانى که گوشه
   )4(» .و السلام. آشکار است بپوشانى

هاى گوناگون جریـر را در دمشـق نگـاه     معاویه به بهانه. جریر روانه شام شد
  . کرد ردم را براى جنگ آماده مىداشت و در نهان م

آنان که پس از کشته شدن عثمان به شام رفتند پیراهن خون آلـود عثمـان را   
پیـراهن و انگشـتان   «: معاویه گفت . با انگشتان بریده زن او، نائله، با خود بردند

ریختند و  شدند و اشک مى شامیان گرد آن فراهم مى» .را بر منبر دمشق بیاویزند
م سوگند خوردند تا کشندگان عثمان را نکشند نزد زنان خود نروند و بزرگان شا

   )5(. تن خود را نشویند
. پیش از درگیرى صفین، عمرو پسر عاص نزد معاویه رفـت و بـدو پیوسـت   

چـون شـنید   . عمرو چنانکه نوشته شد هنگام کشته شدن عثمان در فلسطین بود
  ده است دو دل ماند که نزد علـى خوددارى کر معاویه از بیعت با على 

پس از مشورت با پسران خود همراهى معاویه را گزید و به شام . یا معاویه برود
اکنون باید دید عمرو عاص کیست؟ عمرو پسر عاص بن وائل از تیره . روانه شد

پدر وى عاص از دشمنان رسول بود و از ابتر کـه در  . بنى سهم و از قریش است
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او را یکـى از چهـار تـن زیرکـان     . کوثر آمده، همین عاص مقصود اسـت سوره 
سه تن دیگر معاویه، مغیره پسر شعبه و زیاد است . اند شناخته آن روزگار شمرده
  . که معاویه او را برادر خواند

چـون دسـته نخسـت، از    . عمرو در آغاز از دشمنان سر سـخت اسـلام بـود   
حبشه هجرت کردند، قریش عمرو و عماره مسلمانان بر اثر آزار مشرکان مکه به 

چون در سال ششـم بعثـت   . پسر ولید را براى آوردن آنان نزد نجاشى فرستادند 
داخـل مکـه شــود و     ، مشـرکان نگذاشـتند رســول خـدا    پیغمبـر  
بـه امضـاء رسـید، عمـرو       نامه معروف حدیبیه میان آنان و محمـد   پیمان

پیش از فتح مکـه همـراه مغیـره پسـر     . دانست کار قریش نزدیک به پایان است
از جانـب عمـر     پس از رسـول خـدا  . شعبه به مدینه رفت و مسلمان شد

سپس در سال نوزدهم هجرى بـا رخصـت گـرفتن از    . ولایت فلسطین را یافت
عثمـان او را از  . و حکومت آن را یافـت . مصر را گشود] یا بدون اجازه او[مر ع

آن شغل بر کنار کرد و سبب رنجیدگى وى گردید سرانجام نزد معاویه رفت و در 
  . کنار او ماند

در مدتى . چنانکه نوشته شد جریر براى گرفتن بیعت از معاویه به دمشق رفت
از او خواستند به سر وقت معاویه    لىبرد، سپاهیان ع که در شام به سر مى

  : در پاسخ آنان گفت   برود اما على 
آماده شدن من براى نبرد با مردم شام حالى که جریر نزد آنهاست، بستن در «

ام  من جریـر را گفتـه  ] اگر راه آن جویند[آشتى است و بازداشتن شامیان از خیر 
. اگر بیش از آن بماند فریب خورده است یـا نافرمـان   .تا چه مدت در شام بمان

پس با نرمى و مدارا دست به کـار  . رأى من این است که بردبار باشیم نه شتابان
   )6(» .دارم که آماده پیکار شوید شوید و ناخوش نمى
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  : و امام بدو نوشت . ماندن جریر در شام به درازا کشید
این  او را میان. دار تا کار را یکسره کندچون نامه من به تو رسد معاویه را وا«

اگر جنگ را پذیرفت بیـا و مانـدن نـزد او را    . یا جنگ یا آشتى: دو مخیر ساز 
  » .مپذیر و اگر آشتى را قبول کرد از او بیعت بگیر
اگر مـرا فرسـتاده بـودى بهتـر     «: جریر ناکام نزد امام بازگشت و اشتر گفت 

تاده بودند به جرم اینکه از کشندگان عثمـانى  اگر تو را فرس«: جریر گفت » .بود
   )7(. جریر سرانجام از نزد امام به قرقیسا و از آنجا نزد معاویه رفت» .کشتندت مى
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  21 - بخش

در آنجا با مـردم  . به سوى شام به راه افتاد و در راه به کربلا رسید على 
  : برداشت و بوئید و گفت چون سلام نماز داد از خاك آن زمین . نماز گزارد

حسـاب بـه    شوند کـه بـى   مردمى از تو برانگیخته مى! تو اى خاك به خوشا«
   )8(» .آیند بهشت درمى

  : و در روایت دیگرى آورده است که بدان اشارت کرد و گفت 
   )9(» .اینجا بارانداز آنان است و اینجا جاى ریختن خونهایشان«

ت گذشت شریح بن هانى و زیاد بن نضـر  چون از فرا. از آنجا روانه رقه شد
  . را با دوازده هزار تن پیش معاویه فرستاد

نویسـد آن را بـه    و مى )10(آورده  اى از على  اسکافى در کتاب خود نامه
این نامه در مجموعه شریف رضى نهـج البلاغـه بـه    . زیاد پسر نضر نوشته است

  : ثبت شده و در عنوان آمده است  11شماره 
چنانکـه در تعلیقـات ایـن    » .به لشکرى که آن را به سر وقت دشمن فرستاد«

ام، مخاطـب آن زیـاد و شـریح     نامه از کتاب واقعه صفین نصر بن مزاحم نوشـته 
آورم، و آنکـه   در اینجا ترجمه آنرا از نهـج البلاغـه مـى   . نامه مفصل است. است

آقاى اتـابکى ص   و یا ترجمه آن از 123ص » واقعه صفین«تفصیل را خواهد به
  . مراجعه کند 172
چون به سر وقت دشمن رفتید، یا دشمن بر سر شما آمـد، لشـکرگاهتان را   «

ها قرار دهیـد تـا شـما را پنـاه و      برفراز بلندیها، یا دامنه کوهها، یا بین رودخانه
و جنگتان از یک سو یا دو سو آغـاز شـود و در   . دشمن را مانعى بر سر راه بود

بانها بگمارید، مبـادا دشـمن از جـائى آیـد کـه       ها، دیده فراز پشتهستیغ کوهها و 
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هـاى   و بدانید که پیشروان لشـکر دیـده  . ترسید، یا جائى که از آن بیم ندارید مى
و چـون فـرود   ! مبـادا پراکنـده شـوید   . هاى پیشروان جاسوسـانند  آنانند و دیده

و چون شب شما را آیید با هم فرود آیید و چون کوچ کردید با هم کوچ کنید  مى
ها را گرداگرد خود بر پا دارید و مخوابید جـز انـدك یـا لختـى      فرا گرفت، نیزه

   )11( ».بخوابید و لختى بیدار مانید
اى از لشـکریان معاویـه کـه ابـو الاعـور سـلمى        آنان در راه خود بـه دسـته  

م امـا . شان بود برخوردند، و به امام نامه نوشتند و کسب تکلیـف کردنـد   فرمانده
مالک اشتر را خواست و آنچه شریح و زیاد نوشته بودند بدو گفت و او را با این 

  : نامه نزد آنان فرستاد 
من مالک اشتر پسر حارث را بر شما و سپاهیانى که در فرمان شماست امیر «
او را چون زره و سپر نگهبان خود . گفته او را بشنوید و از وى فرمان برید. کردم

نه کندى کند آنجا که شتاب باید، نه . نه سستى است و نه لغزش کنید که مالک را
  ) 12(» .شتاب گیرد آنجا که کندى شاید
معروف و نزدیک صـفین بـود جـاى    » قناصرین«هر دو لشکر در جائى که به

آنجا کـه لشـکریان بـر    . صفین سرزمینى است کنار فرات در مغرب رقه. گرفتند
. بیشتر نبود که بتـوان از آن آب برداشـت  کنار فرات فرود آمده بودند، یک جاى 

بـا آنـان   «: معاویه بدانجا فرود آمد و امام به لشکریان خود چنین سفارش کـرد  
حجت با شماسـت و اگـر دسـت بـه     . مجنگید مگر آنان به جنگ دست گشایند

اگـر شکسـت خوردنـد، گریختگـان را     . پیکار زنند حجتى دیگر براى شماسـت 
زخم خـورده را از پـا   . ناتوان باشد آسیب مرسانیدکسى را که در دفاع . مکشید

زنان را آزار ندهید، هر چند آبروى شـما را بریزنـد یـا امیرانتـان را     . درمیاورید
آنگاه کـه زنـان در   . . . که توان زنان اندك است و جانشان ناتوان. دشنام گویند
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اگـر   بردند مأمور بودیم دست از آنان باز داریـم و در جاهلیـت   شرك به سر مى
برد، او و فرزندان وى را بدین کـار   مردى با سنگ یا چوبدستى بر زنى حمله مى

  ) 13(» .کردند سرزنش مى
امام بـه او پیـام داد   . آب بردارند  معاویه دستور داد نگذارند لشکر على 

عمرو عاص نیز او را اندرز داد که مانع برداشتن . ایم بر سر آب بجنگیم ما نیامده
کار به درگیرى کشید امام در این باره به لشکر خود . نشود ولى او نپذیرفت  آب

  : چنین فرمود 
یا به خوارى بر جاى بپایید و از رتبه خود فـرود آئیـد یـا شمشـیرها را از     «

خوار گشتن و زنده ماندتان مردن . خون تر کنید و آب را از کف آنان به در کنید
معاویه گروهى نادان را به دنبـال  . زنده بودناست و کشته شدن و پیروز گردیدن 

  » .پوشاند  کشاند و حقیقت را از آنان مى خود مى
سپاهیان معاویه را راندنـد و بـر آب     لشکر على . کار به درگیرى کشید

  . امام فرمود شامیان را از برداشتن آب مانع مشوید. دست یافتند
دویست تن را بـر  . بار حیلتى به کار برد معاویه دیگر«: ابن اعثم نوشته است 

خواهند بنـد را   بود گمارد تا نشان دهد مى  سر بندى که نزدیک لشکر على
ترسیدند و نـزد امـام     سپاه على. بگشایند و لشکر امام را غرق آب نمایند 

دیگـر بـار   خواهد  او هر چند به آنان گفت این حیلتى است که معاویه مى. آمدند
معاویه با سـپاه خـود   . شما را از آب براند، نپذیرفتند و جاى خود را ترك گفتند

 )14(» .آنجا را گرفت و جنگى دیگر در گرفت تا سپاه معاویـه را از آنجـا راندنـد   
و دور نیسـت  . این نوشته با آنچه در طبرى و ابن اثیر آمده اندکى متفاوت اسـت 

هیان وى شامیان را از سر آب راندند فرمـوده  که این سخنان را پس از آنکه سپا
  : باشد 
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فرومایگـان گمنـام و   . از جاى کنده شدن و بازگشت شما را در صفها دیدم«
رانند، حالى که شما گزیدگان عـرب و   نشینان از مردم شام، شما را پس مى بیابان

 ـهاى شرف و پیش قدم در بزرگوارى و بلند مرتبه و دی جان دانه . دارى هسـتید ن
ام فرو نشست که در واپسین دم، دیدم آنان را راندید، چنانکه  سرانجام سوز سینه

شما را راندند و از جایشان کندید چنانکه از جایتان کندند، با تیرهاشان کشتید و 
  ) 15(» .ها از پایشان درآوردید با نیزه

. هـا آغـاز شـد    نگارى جنگ بر سر آب به پایان رسید و رفت و آمدها و نامه
کشندگان عثمـان    گفت على کرد و مى اویه خونخواهى عثمان را بهانه مىمع

در یکى از این گفتگوها شبث بن ربعى که از . را به من بسپارد تا با او بیعت کنم 
معاویه بر ما پوشیده نیسـت کـه تـو خونخـواهى     «: جانب امام مأمور بود گفت 

تـو عثمـان را واگذاشـتى و او را    . بفریبى اى تا مردم را بدان عثمان را بهانه کرده
معاویـه در پاسـخ او را دشـنام داد و    . یارى نکردى و دوست داشتى کشته شود
   )16(» .گفت میان من و شما جز شمشیر نیست

کوشید تا آنجا که ممکن است کار به جنگ نکشد، دیگر بار شـبث   على 
  : شبث گفت . ه کردبن ربعى را با جمعى مأمور گفتگو با معاوی

بهتر است امیر المؤمنین بدو پیام دهد که اگر بیعت کند او را حکـومتى دهـد   «
  : امام فرمود » .یا به رتبتى سرافرازش فرماید

  » خواهد؟ نزد او برو ببین چه مى«
بینیم که دور نیست همین روزها در  اى مى نامه در مجموعه شریف رضى 

. خواهـد  مى  معاویه حکومت شام را از على. شده باشدپاسخ معاویه نوشته 
  : گوید  او مى
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بخشـم کـه دیـروز از تـو      من امروز چیزى را به تـو نمـى  ! اما خواستن شام«
گوئى جنگ عرب را نابود گرداند و جز نـیم نفسـى بـراى     بازداشتم، و اینکه مى

» .ه خود را به بهشت گشایدآنان نماند، آگاه باش آنکه در راه حق از پا درآید را
)17(   

اهل سازش نبود او از خلافت، برپـائى عـدالت را     روشن است که على
خواست نه به دست آوردن حکومت را، و گرنه نخستین روز خلافت چنانکه  مى

هـا در   داد و آن جنـگ  مغیره گفـت معاویـه و طلحـه و زبیـر را حکومـت مـى      
  . گرفت نمى

هـاى پراکنـده و گـاه     گاه بصورت جنگ. و لشکر آغاز شدبارى رویاروئى د
و ماه . چون ذو الحجه سال سى و شش به پایان رسید. جنگ رزمنده با رزمنده 

یابى به صلح در  محرم پیش آمد دو لشکر دست از جنگ کشیدند و به امید دست
  . آن ماه آرمیدند

اه صفر سال سى و در آغاز م. ماه محرم پایان یافت اما به آشتى دست نیافتند
و معاویه را  تاریخ نویسان شمار سپاهیان على . هفتم جنگ بزرگ آغاز شد

در کتاب نصر بـن مـزاحم شـمار سـپاهیان     . اند  گون ثبت کرده در این نبرد گونه
   )18(. عراق و شام هر یک یکصد و پنجاه هزار تن آمده است 

بعضى بسیار و بعضى اندك . مسعودى نویسد در شمار سپاهیان اختلاف است
آنچه مورد اتفاق است اینکه سپاه عراق نود هزار و سپاه شام هشتاد و . اند نوشته

شدگان را از سپاه على بیست و پنج هزار تن  شمار کشته )19(. پنج هزار بوده است
   )20(. دان و از سپاه معاویه چهل و پنج هزار تن نوشته

امیـز   هاى قدیم ثبت شده تا حدى مبالغـه  هائى که در تاریخ توان گفت رقم مى
گرد آوردن سیصد هزار یا دویست و ده هزار تن سوار و پیاده در صحراى . است

آیا آن صحرا وسعتى در خـور نبـرد ایـن نیـروى بـزرگ را      . صفین آسان نیست
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دو سپاه خـوراك رزمنـدگان و    بگذریم باید دید فرماندهان داشته است؟ از اینکه
اند؟ دو لشکر طـى   علوفه اسبان را در مدت بیشتر از سه ماه چگونه فراهم آورده

  اند؟  این مدت ارتباط خود را با مرکز فرماندهى چگونه برقرار داشته
بینیم در آغاز درگیرى بـزرگ،   هر حال چنانکه در سندهاى دست اول مىه ب

اى کـه اگـر    در آخـرین حملـه  . رفت پیش مى  جنگ به سود سپاهیان على
شد، معاویه با رایزنى عمرو پسر  مسلم مى  یافت پیروزى سپاه على ادامه مى

اى بکار برد و دستور داد چندان قرآن که در اردوگاه دارنـد بـر سـر     عاص حیله
ایـن  . رآن بخوانندروند و آنان را به حکم ق  نیزه کنند و پیشاپیش سپاه على

که از قاریان قـرآن بودنـد نـزد او      حیله کارگر شد و گروهى از سپاه على
. گویند بپذیریم رسد با این مردم بجنگیم باید آنچه را مى رفتند و گفتند ما را نمى

خواهنـد بـا بکـار بـردن آن از      گفت این مکرى است که مى  هر چند على
  ) 21(. د ندادجنگ برهند سو

هـاى   طبرى نوشته است هنگامى که مالک اشتر سرگرم جنـگ بـود و نشـانه   
   دید، گروهى از آنـان کـه چنـدى بعـد بـر علـى       پیروزى را پیش چشم مى

و گرنـه  ! مالـک را بـاز گـردان   «: گفتنـد   شوریدند، گرد او را گرفته بودند و مى
   و چندان اصرار کردنـد کـه علـى   » .کشیم چنانکه عثمان را کشتیم تو را مى

  : مالک به پیام آورنده گفت . نزد او فرستاد تا بازگردد کسى را
  : و او پاسخ داد » .بینى در آستانه پیروزى هستیم مى«
دوست دارى پیروز شوى و بازگردى و امیـر المـؤمنین را کشـته یـا اسـیر      «

  » ببینى؟
  : نان رسید گفت چون نزد آ. و بازگشت» !به خدا نه« 
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اید، آنان هنگامى قرآنهـا را   اى مردم عراق اى مردمى که تن به خوارى داده«
. لختى مرا مهلت دهید آنگاه پیروزى را ببینید. برداشتند که دانستند شما پیروزید

بیـنم بـراى    ها براى خداست اکنون مى پنداشتم این پینه ها مى بسته اى پیشانى پینه
  » .دنیاست

. ها برافراشتند و بر چهره مرکـب او زدنـد   آنان بر او بانگ برداشتند و تازیانه
حالى که گروهى بسیار از صـحابه  . جنگ متوقف شد )22(. على آوازداد بس کنید

  . و تابعان در آن نبرد شهید شده بودند
صحابیانى چون ابو الهیثم تیهان، خزیمۀ بن ثابت ذو الشهادتین و عمار یاسـر  

  : درباره او فرموده بود   خدا که رسول
  » .تو را فرقه تبهکار خواهد کشت«
  

______________________________________  
  : پی نوشت ها 

  75. نامه . 1
  107. ، ص 5عقد الفرید، ج . 2
  108. ، ص 5عقد الفرید، ج . 3
  . شود 461ـ462نامه ششم و نیز رجوع به ترجمه الفتوح، ص . 4
  3255. ، ص 6طبرى، ج . 5
  43. گفتار . 6
  277. ، ص 3الکامل، ج . 7
  140. واقعه صفین، ص . 8
  142. همان کتاب، ص . 9

  142. المعیار و الموازنه، ص . 10
  11. نامه . 11
در هنگام برون آمدن از خانـه عایشـه     طبرى از على . 154، کتاب صفین ص 13نامه . 12

  . گفتارى را ضبط کرده است که در برخى از الفاظ همانند آن نامه است
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  14. نامه . 13
  190. ، واقعه صفین، ص 525ترجمه تاریخ ابن اعثم، تا . 14
و المعیـار  . ، اسکافى این گفتار را با اندك اختلاف در کتاب خود آورده اسـت 107گفتار، ص . 15

  149. الموازنه، ص 
  3271. ـ 72، ص 6طبرى، ج . 16
  17. نامه . 17
  156. واقعه صفین، ص . 18
  17. ، ص 2مروج الذهب، ج . 19
  558. واقعه صفین، ص . 20
  162. المعیار و الموازنه، ص . 21
  164. ـ 165، المعیار الموازنه، ص 3330ـ3332، ص 6طبرى، ج . 22
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  22 - بخش

. معلوم بود داور شامیان عمرو پسر عـاص اسـت  . نوبت به گزیدن داور رسید
خواست عبد  مى اما چه کسى از سوى عراقیان به داورى گزیده شود؟ على 

االله پسر عباس را بگزیند، اما بعض فرماندهان سـپاه او نپذیرفتنـد و ابـو موسـى     
مه اشعث کوشید تا ابوموسـى از  بیشتر از ه. اشعرى را براى چنین کار شناساندند

اشعث و دو تن : طبرى نوشته است . به داورى گزیده شود  جانب سپاه على
  : گفتند ) که هر دو به خوارج پیوستند(دیگر 
  : گفت   على» .پذیریم ما جز ابوموسى کسى را نمى«
ولـى آنـان   . او مردم را از یارى مـن بازداشـت  . توان اطمینان کرد به او نمى«

  » .نپذیرفتند و بر گزیدن او پاى فشردند
او هنگامى که علـى  . لوحى او مسلم است ابو موسى را اگر منافق ندانیم ساده

عازم جنگ بصره بود از مردم خواست در خانه بنشینند و به جنگ نپردازند  
حال چنـین کـس   . سرانجام با سختگیرى مالک اشتر از دار الحکومه رانده شدو 
اما آنچه باید این داوران درباره . و کار او داورى کند  خواهد درباره على مى

  آن بیندیشند چیست؟ 
  : نامه چنین است  ها متن آشتى در تاریخ طبرى و دیگر تاریخ

معاویه و مردم شام این داوران را گزیدنـد تـا بـه    و مردم کوفه و  على «
کتاب خدا از آغاز آن تا انجام آن بنگرند و آنچه قرآن زنده کنـد، زنـده کننـد و    
آنچه بمیراند، بمیرانند و اگر در کتاب خدا آنچـه را خواهنـد، نیافتنـد بـه سـنت      

دیـده   نصر بن مزاحم با اندك تعبیرهاى بیشترى این متن در کتاب» .مراجعه کنند
  ) 1(. تر از آنچه طبرى آورده ندارد شود، لیکن در اصول چیزى افزون مى
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بینیم در این مـتن اشـارت نشـده اسـت کـه داوران دربـاره چـه         چنانکه مى
اند، چون نزد آنـان روشـن    دیده گویا ضرورتى نمى. موضوعى به داورى بنشینند 

چه میـان آنـان گذشـته    اما براى آنان که در آن مجلس نبودند و از آن. بوده است
  آگاهى نداشتند چه؟ 

دانـیم   مـى . اکنون باید دید جنگ بر سر چه بوده است، و داوران باید چه کنند
اى کـه بـه معاویـه نوشـت از وى خواسـت بـه رأى شـوراى         در نامه على 

  : اند گردن نهد  مهاجران و انصار که او را به خلافت معین کرده
پس اگر گرد کسى فراهم گردیدند و او . و انصار استشورا خاص مهاجران «

اگر کسى بر کار آنان عیب گذارد . را امام خود نامیدند خشنودى خدا را خریدند
   )2(» .یا بدعتى پدید آرد باید او را به جمع برگردانند

که نصر بن مـزاحم آن را در کتـاب صـفین     اى به على  و معاویه در نامه
  : نویسد  مى آورده چنین

اى و اکنون  طرفداران عثمان بر تو بدگمانند، چرا که کشندگان او را پناه داده«
دانـى   کنند و تو خود را از خون عثمان برى مـى  گرد تو هستند و تو را یارى مى

گوئى آنان را در اختیار ما بگذار تا قصاصشان کنـیم آنگـاه بـراى     اگر راست مى
   )3(» .بیعت به سوى تو خواهم آمد

شود، آنچه به داوران واگذاردند ایـن   هاى معاویه روشن مى از گفتار و از نامه
وظیفـه داوران  . اند یا نه است که ببینند کشندگان عثمان در کار خود به حق بوده

. نبوده است بنشینند و بیندیشند که آیا على سـزاوار خلافـت اسـت یـا معاویـه     
پخـت، بـر زبـان     خلافت در سـر مـى  چنانکه نوشته شد معاویه با آنکه سوداى 

گفـت عثمـان را بـه     معاویه بظاهر مـى . دید چون موقع را مناسب نمى. آورد نمى
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قرآن به مـن ایـن حـق را داده    . اند من خویشاوند و ولى دم او هستم ناحق کشته
  : است که گوید 

   )4( )وَمَن قُتِلَ مَظْلوُمًا َ�قَدْ جَعَلنَْا �وَِِ�ِّهِ سُلطَْاناً (
ن داوران باید در کتاب خدا و سنت رسول بنگرند و ببینند عثمـان سـزاوار   ای

دارد، و گرنـه علـى    کشته شدن بوده است؟ اگر چنین است معاویه دست باز مـى 
  . باید کشندگان او را به معاویه بسپارد  

رسـد نسـل    نامه همان بوده است که نوشته شد؟ به نظر نمى آیا مضمون آشتى
شاید هنگام انتقال از حافظه یکـى بـه دیگـرى    . بعد تغییر کلى در آن داده باشد

ولى راستى اگـر  . هاى دیگر تبدیل یافته و این طبیعى است ها به واژه برخى واژه
کردند داوران باید چه کنند؟ نامه همین بوده است، چرا در آن تصریح ن متن آشتى

و حدود اختیارات آنان چیست؟ تا آن مشکلى که بعد از صادر شـدن رأى آنـان   
  . پدید آمد، پیش نیاید

حال باید دید چرا سپاهیان على ندانستند یا نخواستند بدانند قـرآن بـر نیـزه    
 خواهند با این نیرنگ آنان را از جنـگ بـاز   افراشتن شامیان نیرنگى است که مى

دارند و چـرا سـخن امـام خـود را نشـنیدند و او را بـه پـذیرفتن داور مجبـور         
  . گردانیدند

در آخرین روزهاى جنگ از سه دسته   رسد ترکیب سپاه على به نظر مى
  : بوده است 

گفـت   اقلیتى که گوش به فرمان امـام خـود داشـتند و هـر چـه او مـى       -  1
  . خواستند جنگ به سود سپاه کوفه پایان یابد پذیرفتند یا لااقل مى مى

دیدند پایان این جنـگ نیـز    اى که از جنگ خسته شده بودند و مى دسته -  2
نـد  غلطانند و مان مردم خود را به خاك و خون مى. مانند جنگ بصره خواهد بود

  . شود جنگ بصره غنیمتى نصیبشان نمى
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شـان هـم بـه     کردند و دل بعضـى  کسانى که با امام خود، به نفاق کار مى -  3
سردسته این منافقان در لشـکر علـى اشـعث پسـر     . هاى معاویه خوش بود وعده

در سـال دهـم   . اشعث از قبیله کنده از مردم جنـوب عربسـتان اسـت   . قیس بود
پـس از  . آمد و مسلمان شـد   م خود نزد پیغمبرهجرت با تنى چند از مرد

اشـعث  . ابوبکر سپاهى بر سر او فرسـتاد . از اسلام برگشت  رحلت پیغمبر
ابوبکر وى را بخشید و خـواهر خـود را   . اسیر شد و او را بسته به مدینه آوردند

  کننـدگان بـا علـى    عث در شمار بیعتپس از کشته شدن عثمان، اش. بدو داد
چرا که امام او را با خواندن نزد خـود، عمـلا از   . یکدل نبود  بود او با على

بینـیم کـه او بـر     همچنین در نهـج البلاغـه مـى   . ریاست بر قبیله کنده باز داشت
منافق فرزند گیرد و امام او را  اى که على در سخنان خود آورده، خرده مى جمله

   )5( .کند کافر خطاب مى
اى اسـت کـه امیـر     نامـه  نامه، نویسنده نوشت ایـن آشـتى   هنگام نوشتن آشتى

  . اند مؤمنان على و معاویه بر آن متفق
  : عمرو پسر عاص نویسنده را گفت 

چـون نویسـنده   » .او امیر شماست امیر ما نیست. نام او و پدرش را بنویس«
  : را محو کند، احنف پسر قیس گفت خواست لقب امیر مؤمنان 

یا على، امیر مؤمنان را محو مکن چه بیم آن دارم اگر این لقب را محو کنند «
چندى در این باره گفتگو کردند سرانجام اشـعث پسـر قـیس    » .به تو باز نگردد

  : گفت 
  : گفت   على» .آن لقب را محو کن«
نوشـتم از مـن    نامـه حدیبیـه را مـى    که آشتىلا اله الا االله و االله اکبر، روزى «

اگـر مـا او را رسـول خـدا     : خواستند کلمه رسول االله را در نامه نیاورم و گفتند 
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کردیم، و امروز بـا فرزنـدان آنـان هماننـد آن      دانستیم با او جنگ نمى مى 
  » .ماجرا را داریم
علـى  » .کنى ما مسـلمانیم  ن تشبیه مىسبحان االله ما را به کافرا«: عمرو گفت 

  : فرمود  
عمرو پاسـخ  » اى؟ پسر نابغه چه وقت یاور کافران و دشمن مسلمانان نبوده«ـ
  : داد 
 و علـى » .به خدا که از این پس با تـو در یـک مجلـس نخـواهم نشسـت     «
   )6(» .من امیدوارم که خدا بر تو و یارانت پیروز شود«: فرمود  

نامه نوشته شد و اشعث آن را بر مردم خواند و همگان خشنودى خـود   آشتى
عـروة بـن ادیـه از میـان     . اى از بنى تمیم رسید را اعلام نمودند، تا آنکه به دسته

  : آنان گفت 
اما جمعـى کـه   . و برآشفت» گمارید؟ لا حکم الا الله در کار خدا حکم بر مى«

معلـوم نیسـت عـروه از    . ث عذر خواسـتند بعدا در زمره خوارج درآمدند از اشع
بحث در (نامه همان را دانست که مدتها پس از آن خوارج فهمیدند  مضمون آشتى

نامه روز چهارشنبه سیزدهم صفر سـال سـى و    این آشتى. یا نه) صلاحیت خلیفه
بـه مـردم    طبرى به سند خود نوشته است على  )7(. هفت هجرى نوشته شده

  : خود گفت 
و خـوارى و  . کارى کردید که نیروى شما را در هم ریخت و ناتوانتان کـرد «

ضرب دست شـما را  . ذلت برایتان آورد، شما برتر بودید و دشمن از شما ترسید
از . ها را بالا بردند و شما را به حکم آن خواندنـد  قرآن. دیدند و بر خود لرزیدند

ط و دور اندیشى را رعایت این پس در هیچ کار یک سخن نخواهید شد و احتیا
   )8(» .نخواهید کرد
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در مـرز  ) جوف(اى در  تعیین گردید، واحه» دومۀ الجندل«جاى اقامت داوران
دهـد اقامتگـاه    نگاهى به نقشه جغرافیا نشـان مـى  . شمالى شبه جزیره عربستان 

و نزدیک به سرزمین شام است که معاویه   داوران دور از مقر حکومت على
. چرا این ناحیه را براى داوران گزیدنـد؟ روشـن نیسـت   . ر آن حکومت داشتب

خواسته است داوران از دید او دور نباشند تا پیوسته بتواند از  گویا حاکم شام مى
هر حال ابو موسى و عمـرو چنـدى در مقـر    ه ب. آنچه در آنجا میگذرد آگاه شود

باور داشت عثمان به نـاحق  ابوموسى از جمله کسانى بود که . خود به سر بردند 
کشته شده است و چون عثمان به ناحق کشـته شـده اسـت، کشـندگان او بایـد      

علـى  . اند را فرا گرفته  این کشندگان هم اکنون گرداگرد على. قصاص شوند
اى  اما کشـندگان اشـخاص معـین و شـناخته    . معاویه بسپارد باید آنان را به 

از شورشیان مدینه در دو جنـگ بصـره و صـفین شـرکت کردنـد       آنچه. نبودند 
  . آمدند قاتل عثمان به شمار مى)  بیشترین اطرافیان على(

چنین داورى را براى خود گزیدند؟ اشعث پسـر قـیس     چرا یاران على 
چرا در گزیدن ابوموسى سخت ایستاده بود؟ علت آنـرا عـلاوه بـر ناخشـنودى     

سـرانجام  . اى یافـت  باید در زنده شدن سنت و خوى قبیلـه  از على  اشعث
روزى که هر دو داور باید نظـر خـود را اعـلام    . روز صادر شدن رأى فرا رسید

آیا عثمان سزاوار کشتن بود یا او را به ناروا کشتند؟ اما آنـان بـه بررسـى    . کنند 
  . ه بودندکشته شدن عثمان بسنده نکردند بلکه فراتر رفت

چـون    عمرو عاص با زیرکى خـاص بـه ابوموسـى قبولانـد کـه علـى      
. کشندگان عثمان را پناه داده و جنگ را به راه انداخته سزاوار حکومـت نیسـت  

ابوموسى نیز بر معاویه خرده گرفت و او را لایق خلافت ندیـد و مقـرر داشـتند    
د و عمرو عاص معاویه را، و کار تعیین را از خلافت خلع کن  ابوموسى على
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چه کسى به آنان چنین اختیـارى داده بـود؟ و ایـن    . خلیفه به شورا واگذار شود
اما آنان با یکـدیگر چنـین   . بینیم نامه چیزى نمى حق را از کجا یافتند؟ در آشتى

هنگامى که بایست داوران رأى خود را اعلام کنند عمـرو عـاص   . توافقى کردند
  : ابو موسى را پیش انداخت و گفت . گرى به کار بردنیرنگ دی

  » .حرمت تو واجب است و نخست تو باید رأى خود را اعلام کنى«
لوح به ریش گرفت و هر چند ابن عباس او را برحذر داشت و بدو   این ساده

  : گفت بگذار نخست عمرو رأى خود را بدهد، نپذیرفت، میان جمع آمد و گفت 
کنم چنانکه این انگشتر را از انگشـت بـرون    فت خلع مىمن على را از خلا«
  : پس از او عمرو به منبر رفت و گفت » .آورم مى

کـنم و   را از خلافت خلع کرد من نیـز او را خلـع مـى     چنانکه او على«
  » .نهم گمارم چنانکه این انگشتر را در انگشت خود مى معاویه را به خلافت مى
شـان   مثل عمرو مثل کسانى است که خدا درباره«: گفت  ابوموسى برآشفت و

ي آتَ�نْاَهُ آياَتنَِا فَا�سَلخََ مِنْهَا(: فرمود  ِ
 ا��
َ
  : عمرو نیز گفت  )9( )وَاتلُْ عَليَهِْمْ َ�بأَ

سْفَارًا(مثلک 
َ
   )10( ).كَمَثَلِ اْ�ِمَارِ َ�مِْلُ أ

لختى یکدیگر را سرزنش کردند و هر یک به سویى روان شدند و آنچه علـى  
عراقیـان چـون از رأى داوران آگـاه    . داد پدید آمـد  کوفیان را از آن بیم مى 

گروهى کـه از آن پـس خـوارج نـام گرفتنـد      . شدند برآشفتند، اما دیر شده بود
گرفتند که چـرا داور گماشـتى؟    برآوردند و بر امام خرده» لا حکم الا االله«بانگ

آنانکه داور را پذیرفتند مردم یا به تعبیـر بهتـر   . حالى که او بدین کار راضى نبود
در ایـن بـاره    و علـى  . پذیرى خوى آنان بود نامردمان عراق بودند که رنگ

  : فرماید  چنین مى
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یم، ما گروهى چون این مردم را خواندند تا قرآن را میان خویش داور گردان«
خداى سبحان گفته است اگر در چیـزى  . نبودیم که از کتاب خدا روى برگردانیم

و بازگردانیـدن آن بـه خـدا     )11(. خصومت کردید آنرا به خدا و رسول بازگردانید
این است که کتاب او را به داورى بپذیریم و باز گرداندن بـه سـنت رسـول ایـن     

وى راستى به کتاب خدا داورى کننـد مـا از   اگر از ر. است که سنت او را بگیریم
   )12(» .دیگر مردمان بدان سزاوارتریم

گفتند مردمان را چه صلاحیتى است که در دیـن خـدا    و در پاسخ آنان که مى
  : حاکم شوند؟ گفت 

این قرآن . ما مردمان را به حکومت نگماردیم بلکه قرآن را داور قرار دادیم«
زبان ندارد تا به سـخن آیـد، بـه    . د هشته استخطى نبشته است که میان دو جل

 )13(» .ناچار آن را ترجمانى باید، ترجمـانش آن مرداننـد کـه معنـى آن را داننـد     
رأى سران شما یکى شد کـه دو مـرد را بـه داورى پذیرنـد و از آن دو پیمـان      «

زبان ایشان با قـرآن  . گرفتیم که قرآن را لازم گیرند و فراتر از حکم آن نگزینند
امـا آن دو از حکـم قـرآن سـرپیچیدند و حـق را      . اشد و دلشان پیرو حکم آنب

دیدند، هواى آنان بیرون شدن از راه راست بـود و   حالى که آن را مى. واگذاردند
   )14(» .خوى ایشان کجروى و مخالفت با آنچه رضاى خداست

امـا از سـرگرفتن   » .حال که چنین است باید جنگ را از سر گیـریم «: گفتند 
توانستند دست  چرا که به موجب پیمان نامه تا ماه رمضان نمى. جنگ ممکن نبود

] دانـد  به ظاهر یا از روى اعتقاد، خدا مـى [پس از آنکه پذیرفتند . به جنگ بزنند
» چرا با شامیان مدت نهـادى «: که گماردن داور با اصرار آنان بوده است، گفتند 

  : گفت   على
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چرا میان خود و آنان براى داورى مدت نهادى، مـن ایـن    اما سخن شما که«
کار را کردم تا نادان خطاى خود را آشکار بداند و دانا بر عقیدت خویش استوار 
ماند و اینکه شاید در این مدت که آشتى برقرار اسـت خـدا کـار ایـن امـت را      

   )15(» .سازوارى دهد
  : گروهى دیگر از گله و شکایت فراتر رفتند و گفتند 

داورى تنهـا خـدا   . داورى کردن در دین خدا در صلاحیت بنـدگان نیسـت  «
اى که داشتند بیشتر پیش رفتند تا سرانجام به على  و هر روز در اندیشه» .راست
  : گفتند  
  » .تو با گماردن داور در دین خدا کافر شدى«

در خانـه عبـد االله پسـر     کناره گرفتند و در ده حرورا  آنگاه از سپاه على
اى خواند و به پارسائى و امر به  عبد االله آنان را خطبه. وهب راسبى فراهم آمدند

  : سپس گفت . معروف و نهى از منکر دعوتشان کرد
از این شهرى که مردم آن ستمکارند بیرون شوید و به شهرها و جاهائى کـه  «

یکى دیگـر از آنـان بنـام    » .در کوهستان است پناه برید و این بدعت را نپذیرید
  : حرقوص پسرزهیر از مردم تمیم گفت 

متاع این دنیا اندك است و جدائى از آن نزدیک، زیور دنیا شما را به ماندن «
قَـوا ( دارد در آن میفریبد و از طلب حق و انکار ستم باز مى ينَ ا�� ِ

هَ مَعَ ا�� إنِ� ا�ل�ـ
سِْنوُنَ  ينَ هُم �� ِ

ا��    )16( ).و�
هاى جنگ حنـین بـر رسـول     این حرقوص همانست که هنگام تقسیم غنیمت

  » .کار به عدالت کن، تو عادلانه رفتار نکردى«: خرده گرفت و گفت  خدا 
در آن مجلس با عبـد االله پسـر وهـب    . این جمع را مهترى باید«: پس گفتند 
 ـ  . بیعت کردند ردم را بـه پیوسـتن بـه جمـع خـود      از آنجا به نهـروان رفتنـد و م

  : اى نوشت که  به آنان نامه  على» .خواندند
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این دو داور به حکم قرآن و سنت نرفتند چون نامه من به شما برسد نزد ما «
  » .بیائید

اى که براى خود بر آنان  تو براى خدا به خشم نیامده«: آنان در پاسخ نوشتند 
نگـریم و   گواهى دادى و توبه کردى در کار تـو مـى  اگر بر کفر خود . خشمگینى

  » .کاران را دوست ندارد گرنه بدان که خدا خیانت
عبد االله بن خباب را که پدرش صـحابى  . سپس دست به کشتن مردم گشودند

چون خبـر بـه   . بود کشتند و شکم زن حامله او را پاره کردند  رسول خدا
توانیم اینان را بـه حـال خـود     چگونه مى«: رسید، مردم کوفه گفتند    على

بهتر است خیال خـود را از جانـب خـوارج آسـوده     . بگذاریم و به شام رو آریم
از سوى دیگر خوارج بصره که شمار آنان را » .سازیم آنگاه به جانب شام تازیم

 ـ     اند به خـارجى  پانصد تن نوشته ان بیشـتر و  هـاى نهـروان پیوسـتند و شـمار آن
  : اى خواند و ضمن آن گفت  خطبه على . تر گشت خطرشان جدى

نافرمانى خیرخواه مهربان، داناى کاردان، دریغ خـوردن آرد و پشـیمانى بـه    «
درباره این داورى رأى خویش را گفتم، و آنچه در دل داشتم از شما . دنبال دارد

وار سـرباز زدیـد و    امـا مخـالف  .  پذیرفتیـد  رأى درست آن بود اگر مـى . ننهفتم
گـو   نصـیحت  تا آنکه. نافرمانى پیش گرفتید، جفا ورزیدید و به راه عصیان رفتید

  : درباره خود بدگمان شد و حلوا رنج دهان و داستان من و شما چنان است که 
به گـوش مـردم نـادان چـو آب در       نصیحت همه عالم چو باد در قفس است

   )17(غربال 
این دو مرد که به داورى گزیدید از حکم قرآن بیرون شدند آنچـه را قـرآن   «

دلیلى آشکار و سنتى پایدار به هـواى خـود    میرانده بود زنده کردند و هر یک بى
   )18(» .خدا و رسول و مؤمنان درستکار از این دو بیزارند. رفت
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مقتضاى راهنمائى با سپاهیان خود پى خارجیان رفت اما چنانکه    على
عبد االله پسر عبـاس را نـزد آنـان    . و مهربانى او بود پیش از آنکه جنگ درگیرد

  : فرستاد و بدو گفت 
تـو  . هـاى گونـاگون دارد   به قرآن بر آنان حجت میاور که قرآن تاب معنـى «

لیکن به سنت با آنان گفتگو کن که ایشـان را  . گوئى و خصم تو چیزى چیزى مى
   )19(» .یرفتن آنراهى نبود جز پذ

پسر عباس نزد آنان رفت، اما گفتگو با آنان سودى نداد چـرا کـه خارجیـان    
خود بـه اردوى آنـان     پیش از آنکه جنگى درگیرد على. آماده رزم بودند 

  : رفت و گفت 
  : گفتند » همه شما در صفین با ما بودید؟«
  : فرمود » .بعضى از ما بودند و بعضى نبودند«
اى  اى، و آنان که نبودند دسـته  پس جدا شوید آنان که در صفین بودند دسته«

  » .دیگر، تا با هر دسته چنانکه در خور آنان است سخن گویم
  : امام مردم را آواز داد که 

سخن مگوئید و به گفته من گوش دهید و با دل خود به من رو آرید و آنکس 
آیا هنگامى که از روى «: که گواهى خواهم چنانکه داند در باب آن سخن گوید 

ها را برافراشتند نگفتید برادران مـا و هـم    حیلت و رنگ و فریب و نیرنگ قرآن
خدا گرائیدند، رأى از آنان دینان مایند؟ از ما گذشت از خطا طلبیدند و به کتاب 

به شما گفتم این کارى است که آشـکار  . پذیرفتن است، و بدانها رهائى بخشیدن
   )20(» آن پذیرفتن داورى قرآن است، و نهان آن دشمنى با خدا و ایمان؟

ابو ایوب انصارى را فرمود تا پرچمى برافراشت و  على . جمعى پذیرفتند
  : گفت 
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پانصد تن از آنان به سـرکردگى  » .این پرچم آید در امان استهر کس زیر «
اى هـم بـه    دسته. فروة بن نوفل اشجعى از خوارج جدا شدند و به دسکره رفتند

اما بیشـترین بـر جـاى ماندنـد و      )21(. کوفه شدند و صد تن هم نزد على آمدند 
. ر شـدیم گوئى ما داورى را پذیرفتیم و بـا پـذیرفتن آن کـاف    راست مى«: گفتند 

ایم اگر تو نیز از کفر خویش توبه کنى در کنار تو خـواهیم   اکنون به خدا بازگشته
  : گفت   على» .بود

پس از ایمـان  . سنگ بلا بر سرتان ببارد چنانکه نشانى از شما باقى نگذارد«
اگر چنین کـنم  بر کفر خود گواه باشم؟   به خدا و جهاد با محمد مصطفى 

کنـون گمراهـى را راهنمـاى خـویش و راه     .  بیـراه گمراه باشم و در رستگارى 
تان خوارید و طعمـه شمشـیر    همانا که پس از من همگى. گذشته را پیش گیرید
   )22(» .برنده مردم ستمکار

طبرى شمار آنان را که از فرمان عبد االله بن وهب رئیس خوارج بیرون نرفتند 
  . د تن نوشته استدو هزار و هشتص

در جنگى که با مانده خوارج درگرفت از اصحاب على هفت و یا نه تن کشته 
  : على پیش از آغاز جنگ فرمود . شدند و از خوارج نه تن باقى ماندند

جنـگ بـا    )23(» .به خدا که ده کس از آنان نرهد و از شما ده تن کشته نشود«
اثـرى کـه در روحیـه بسـیارى از     اما . خوارج به سود مرکز خلافت پایان یافت
هـاى زمـان    چنانکه نوشته شد جنـگ . مردم عراق نهاد بدتر از جنگ پیشین بود

هـاى   ا جنگ میان عرب مسلمان و عرب کـافر بـود و جنـگ     رسول خد
امـا  . زمان سه خلیفه پس از وى جنـگ عـرب بـا غیـر عـرب بخـاطر اسـلام       

  . هاى بصره و صفین چنان نبود جنگ
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جنگیـد و   در جنگ بصره، عرب مسلمان جنوبى با عرب مسلمان شمالى مـى 
  . بود و نیمى با معاویه اى نیمى با على  در جنگ صفین گاه از مردم قبیله

اما در این جنگ مسلمانان با مسلمانانى درافتادند که پیشانى آنان داغ سجده 
  . داشت بیشتر آنان همه قرآن یا بیشتر آن را از بر داشتند

زدنـد بـه    خواستند جنگ را آغاز کنند یکـدیگر را فریـاد مـى    هنگامى که مى
  . سوى بهشت

 او از گفته یکى از سـپاهیان علـى    طبرى به روایت خود از ابو مخنف و
  : نویسد وى نزد امام آمد و گفت  مى

  : امام پرسید » .زید بن حصین را کشتم«
  : بدو گفتم . پاسخ داد» .بدو چه گفتى و او به تو چه گفت«
  » .مژده باد تو را به آتش دوزخ! دشمن خدا«
  » او به تو چه گفت؟«

وْ (ستعلم أینا : گفت 
َ
اهُمْ أ    )24( ).َ�ٰ بِهَا صِلِي�

فرمود » همه آنان کشته شدند؟«: پرسیدند   پس از پایان جنگ از على 
هرگـاه  . هـاى مـردان و زهـدانهاى مـادران     هایند در پشت نه به خدا که نطفه«: 

مهترى از آنان سربرآورد او را براندازند چندانکه آخر کار، مـال مـردم رباینـد و    
   )25(» .ى یازنددست به دزد

خوارج در سراسر دوره مروانیان و عباسیان در . چنان شد که امام فرموده بود
ها درافتادند و لشـکرهاى انبـوه    بصره، اهواز و شهرهاى جنوبى ایران با حکومت

تـرین آن   افراطـى . هـا منقسـم شـدند    خلیفه را درهم شکستند و خود به مـذهب 
هاى خوارج با گذشت  سرانجام فرقه. اند اضیهشان اب ترین و معتدل هها ازارق مذهب

  . تنها فرقه بنام آنان که باقى مانده، اباضیه است . زمان برافتادند
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در پایان نیمه نخست سده دوم هجرى مردى از ایشان بنام عبد الـرحمن کـه   
خود را پسر رستم بن بهرام بن شاپور نامید از ایران به افریقا رفت و در تـاهرت  

دولتى تشکیل داد که در تاریخ به نام دولت رسـتمیان  ) هاى الجزایریکى از شهر(
حکومت آنان از سال صد و چهل و چهار هجرى تا سال دویست . معروف است

  . و نود و شش دوام یافت
هم اکنون خارجیان اباضى در الجزایر بیشتر در شـهرهاى تـاهرت و غردایـه    

اباضـیان  . فاضلى برخاسته اسـت از میان آنان فقیهان و مورخان . کنند زندگى مى
هاى حاشیه خلیج فـارس نیـز حضـور دارنـد، چنانکـه مـذهب        نشین در امارت

  . نشین عمان اباضى است بیشترین مردم سلطنت
_______________________________________  

  : پی نوشت ها 
  . به بعد 504واقعه صفین، ص . 1
  6. نامه . 2
  187. واقعه صفین، ص . 3
  23. اسراء، آیه . 4
  19. خطبه . 5
  3336. ، ص 6، طبرى، ج 508واقعه صفین، نصر بن مزاحم، ص . 6
  3340. ، ص 6طبرى، ج . 7
  . همان. 8
  175. اعراف، آیه . 9

  25. گرفته از سوره جمعه، آیه . 10
  59. نساء، آیه . 11
  125. خطبه . 12
  125. گفتار، . 13
  177. خطبه . 14
  125. خطبه . 15
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  128. آیه : نحل . خدا با پارسایان و نیکوکاران است. 16
  35. خطبه . 17
  338. ، ص 3کامل، ج . 18
  77. نامه . 19
  122. خطبه . 20
  3380. ، ص 6طبرى، ج . 21
  58. خطبه . 22
  59. خطبه . 23
» زودا که خواهى دانست کدام یک از مـا در خـور آتـش دوزخـیم    «، 3382، ص 6طبرى، ج . 24

  . است جمله از قرآن
  60. نهج البلاغه، گفتار . 25
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  23 - بخش

گفتند و از حکم داوران چه دریافتند که به جنـگ   اکنون ببینیم خوارج چه مى
آنان به گمان نادرست خود چیزى خلاف حکـم خـدا   . پرداختند   با على 

ى آن چـه بـود؟ آیـا ادعـا    . دیده بودند و براى زدودن آن تا پاى جان ایستادند 
معاویه در مظلوم کشته شدن عثمان بود؟ اگر چنین است گماردن داور در چنـین  

قرآن درباره این . موضوع نه تنها خلاف حکم خدا نیست بلکه موافق قرآن است
  : گوید  ها مى داورى
نْ ( هْلِهِ وحََكَمًا مِّ

َ
نْ أ هْلِهَاوَ�ِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ�نِْهِمَا فَاْ�عَثوُا حَكَمًا مِّ

َ
   )1(.  )أ

إِن جَاءُوكَ فَاحُْ�م بَ�نْهَُمْ  (
   )2(، )فَ
نزَلَ ا�ل�ـهُ (

َ
نِ احُْ�م بَ�نَْهُم بمَِا أ

َ
   )3( ) وَأ

و روشـن اسـت کـه خـوارج بـر ایـن گونـه داورى        . هائى از این قبیل و آیه
: بینیم چون پسر عباس از جانب على نزد آنان رفت، گفت  مى. اعتراضى نداشتند

  : گیرید؟ حالى که خدا گفته است  چرا بر گماردن داور خرده مى«
قِ ا�ل�ـهُ بَ�نَْهُمَا(   : ارج گفتند خو) 4( ) إِن يرُِ�دَا إِصْلاَحًا يوَُفِّ
تواند در آن داورى کند و خدا حکم آن را به  اى مسائل است که بنده مى پاره«

مردم واگذارده، اما حکمى را که خود امضاء کـرده بنـدگان را نرسـد کـه در آن     
داورى کنند چنانکه حکم زناکار را تازیانـه زدن و حکـم دزد را بریـدن دسـت     

  » .الت کنندتوانند در آن دخ معین کرده و مردم نمى
پـذیر نیسـت و    اکنون باید دید حکمى که خـدا آن را امضـا کـرده و دگرگـونى    .

  اند چیست؟  ابوموسى و پسر عاص بر خلاف آن رفته
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چنانکـه  . نامه پدید آورده اسـت  حقیقت این است که این مشکل را متن آشتى
، نامـه  بینیم و چنانکه اشارت شد، از عبـارت آشـتى   هاى دست اول مى در تاریخ

توان دانست داوران در کتاب خدا و سنت رسول بنگرند تا چه موضـوعى را   نمى
خوانـد   نامه را بر مردم مـى  پیش از این نوشته شد چون اشعث آشتى. روشن کنند

  : عروة بن ادیه گفت 
چنانکه بعدا دیگر (پس به گمان او » خواهید در دین خدا داور بگمارید؟ مى«

گفتند، موضوع داورى چیزى فراتر »  حکم الا اللهلا«و) خوارج نیز چنان دانستند
چیـزى کـه بـر اسـاس     . از عثمان و کشته شدن او به حق و یا به ستم بوده است

بـر  . دریافت خوارج پذیرفتن آن خلاف عقیدت اسلامى و مخالف حکم خداست
مـن شـما را از   «: بینیم چون علـى بـه خـوارج گفـت      همین اساس است که مى

آنـان  » .ه کردم و گفتم این نیرنگى است از شامیان، نپذیرفتیدعاقبت این کار آگا
روشـن اسـت کـه پـذیرفتن     » .کنـیم  آرى ما کافر شدیم اکنون توبه مى«: گفتند 

با آشنائى . داورى درباره کشته شدن عثمان کفر نیست تا خوارج از آن توبه کنند
بیش آگاه بودند که خوارج به حلال و حرام داشتند و با آنکه از معنى قرآن کم و 

توان گفت آنان اصولا با گماردن داوران مخـالف بودنـد، و داور گمـاردن را     نمى
دانستند، چرا کـه بـه گفتـه خودشـان در برخـى       مطلقا، مانند گرائیدن به کفر مى

توان داور گمارد و نگریستن در اینکه عثمان سزاوار کشته شدن بود یا  مسائل مى
ن گونه مسائلى نیست که نتوان در آن اندیشه کرد و به ناروا کشته شده است، از آ

ــر از    . رأى داد ــرى فرات ــز دیگ ــاردن داوران چی ــوارج ازگم ــت خ آرى دریاف
با پذیرفتن حکومـت    اندیشیدند على آنان مى. خونخواهى معاویه بوده است

آن روز . ابوموسى و عمرو، داورى در خلافت خود را به دست آنان سپرده است
امـا  . نامه همین را پنداشت و خرده گرفـت و نگـران شـد    پسر ادیه از آشتىهم 
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و معاویه از خلافت رأى دادند براى   دیگران نه و چون داوران به خلع على
همه آنان این توهم پیش آمد که موضوع داورى عمرو و ابوموسى خلافت بـوده  

  . است و به اعتراض برخاستند
حکومت از آن خداست و خدا گزیـدن خلیفـه را بـه مـردم     «: گفتند  آنان مى

اند و تو را حق آن نیست که مردم را در این باره به  واگذارده و مردم تو را گزیده
تواند حکومت را به کسى بدهد یا از او بگیـرد و   خداست که مى. داورى بگمارى

  » .شود خواست خدا با اجماع مردم متحقق مى
گفتند و چنانکه نوشـته شـد از آغـاز     پنداشتند و مى ود آنچه خوارج مىاین ب

چنین موضوعى در میان نبود، و از داوران نخواسته بودند در این باره به گفتگـو  
  : کند  نشینند این نظر را نوشته یعقوبى تأیید مى

مردم چون سخن ابوموسى و عمرو پسر عاص را شنیدند بانگ برآوردند که «
ایـن   )5(» .گند دو داور بر خلاف آنچه در کتاب خداسـت رأى دادنـد  به خدا سو

گیرى نخستین دسته خوارج بر مسـأله   سازد که خرده تصریح به خوبى روشن مى
  : گفتند   خوارج به على. داورى چه بوده است

اگـر شایسـته   . اى تو با گماردن داور، در خلافت خـود دچـار تردیـد شـده    «
ران را برگزیدى؟ و اگر در شایستگى خود شک دارى، دیگـران  خلافتى چرا داو

  ) 6(» .بایستى بیش از تو در این باره بدگمان باشند 
کند این است که، اسکافى نوشته اسـت خـوارج بـه     آنچه این نظر را تأیید مى

نامه نام خود و پدرت را نوشـتى و لقـب امیـر     چرا در آشتى«: گفتند   على
   )7(» را که خدا به تو داده انداختى؟المؤمنین 

جـدا شـدند، و     از این اعتراض کاملا روشن است خوارج چرا از علـى 
  . گیرى آنان بر سر داورى در مسأله امامت بود نه گماردن داور خرده
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از آغاز با گماردن داور موافق نبود و چنانکه چند بار  در حالى که على 
دیگـر  . دانسـت  این پیشنهاد را نیرنگى از جانب شامیان مـى «: گفت به صراحت 

اینکه داوران را نگماردند تا بدانند چه کسى شایسته خلافت است و چـه کسـى   
  » .شان نبود در انداختند  آنان خود را به کارى که در عهده. نه

امـا پـس از آن پیشـتر رفتنـد و در     . گیرى خـوارج ایـن بـود    در آغاز خرده
اگر مسلمانى کـافر شـود و توبـه نـاکرده بمیـرد حـال او       «: یى درآمدند ها بحث

ماند یا نه؟ اسـلام چیسـت؟ اقـرار بـه      چگونه خواهد بود؟ جاودانه در دوزخ مى
هـاى   زبان است یا اعتقاد قلبى؟ خلیفه مسلمانان باید از قریش باشد یا از قبیلـه 

اى از  آمدن هر نظر فرقه و در پى پدید» توان خلیفه را انتخاب کرد؟ دیگر نیز مى
شرایط آن عصر هم براى چنین گفتگو مساعد بـود و چنانکـه   . جمع جدا گردید

هـا   ها در افتادند و با گذشت زمان بیشتر فرقـه  نوشته شد خوارج سالها با خلیفه
  . هم از میان رفت

اى است کـه در دوران   ترین حادثه انگیزترین و دردناك داستان خوارج شگفت
خواسـتند معاویـه    طلحه و زبیر حکومـت مـى  . رخ داده است  خلافت على

دیده به خلافت دوخته بود، اما خوارج به هیچ یک از ایـن دو امتیـاز دل نبسـته    
دار و قارى قـرآن بودنـد و بـه گفتـه      خوارج چنانکه نوشته شد شب زنده. بودند

 یشـتر آنـان علـى   از سوى دیگر ب. هاى آنان اثر سجده داشت مالک اشتر پیشانى
دربـاره او    هایى که رسـول خـدا   از حدیث. شناختند را به خوبى مى 

دقت او . زندگانى ساده و زاهدانه او را پیش چشم داشتند. فرموده بود آگاه بودند
گمـاردن داور راضـى    دانستند او بـه  نیک مى. دیدند را در اجراى احکام الهى مى

آنان و دیگر سپاهیان او را بدین کار مجبور کردند، با این همـه بـا وى بـه    . ودنب
  ؟ . چرا چنین کردند. مخالفت برخاستند و تا پاى جان ایستادند
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  : شاید این سخن امیر مؤمنان پاسخى براى این پرسش باشد 
آنکه به طلب حق درآید و راه خطا بپیماید، همانند آن نیسـت کـه باطـل را    «

  ) 8(» .بیابد طلبد و
طلبیدنـد و خـوارج حـق را جسـتجو      معاویه و جدائى طلبـان باطـل را مـى   

ها و بندهاست که جز با پناه بـردن   شیطان را حیله. کردند، اما از راه گردیدند  مى
  . توان رست به خدا از آن بندها نمى

در یکى از سخنان خود به خوارج، که گویا پس از دست گشـودن    على
  : گناه مخاطبشان ساخته، چنین فرماید  نان به کشتار مردم بىآ

اگر به گمان خود جز این نپذیرید که من خطا کردم و گمراه گشتم چرا همه «
پندارید و خطاى مـرا بـه حسـاب     را به گمراهى من گمراه مى  امت محمد
شـمارید   ام ایشـان را کـافر مـى    گذارید و به خاطر گناهى که مـن کـرده   آنان مى

گنـاه   آریـد، و گناهکـار را بـا بـى     شمشیرهاتان برگردن، بجا و نابجا فـرود مـى  
و  شما بدترین مردمید و آلـت دسـت شـیطان   . انگارید شان مى آمیزید و یکى مى

جنـگ بـا خـوارج پایـان یافـت و خاطرهـا از        )9(» .موجب گمراهى ایـن و آن 
  . انگیزى آنان ایمن گشت فتنه
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  24 - بخش

امیر مؤمنان از لشکریان خواست براى جهاد با شامیان آماده شوند، امـا آنـان   
هامـان از کـار    تیرهاى ما به پایان رسیده، شمشیرهاى ما کند شده، نیزه«: گفتند 

نیـز در  . افتاده، ما را به کوفه بازگردان تا در آنجا خود را سـر و سـامانى دهـیم   
  » .هتر بتوانیم با دشمن بجنگیمتر شود و ب کوفه ممکن است شمار ما افزون

نوشته او دور  )10(. طبرى نوشته است گوینده این سخنان اشعث پسر قیس بود
و . کـرد  از حقیقت نیست، چرا که اشعث چنانکه اشارت شد، به نفاق رفتـار مـى  

رود او بـا   به شام به تأخیر افتـد، چـرا؟ گمـان مـى      خواست رفتن على مى
با توطئـه    داشت و چنانکه خواهیم نوشت، شهادت على معاویه سر و سرى
  . وى انجام گرفت

  : فرمود  شد و مى از کوتاهى آنان در کار جنگ آزرده مى  على 
کشـتیم   پدران، برادران و عموهاى خود را مى. بودیم  ما با رسول خدا«

نمـود، بلکـه بـر     ویشاوندکشى مـا را نـاخوش نمـى   آلودیم، این خ و در خون مى
افزود که در راه راست پابرجا بودیم و در سختیها شکیبا و در جهـاد   ایمانمان مى

به جانم سوگند اگر رفتار ما همانند شما بود نه ستون دین بر جا . با دشمن کوشا
بـه   اما این سـخنان و ماننـد آن   )11(» .نما بود و نه درخت ایمان شاداب و خوش

هاى امیر مؤمنان که براى مردم  اگر کسى در خطبه. رفت گوش آن مردم فرو نمى
عراق خوانده است بنگرد، و آنها را بر اساس مضمون و انطباق با شـرایط زمـان   

شود، سپس بـه گلـه،    ها با ستودن عراقیان آغاز مى بیند خطبه بندى کند، مى طبقه
چرا چنین . گردد ز خدا منتهى مىشکایت، نفرین و سرانجام به درخواست مرگ ا

ناهماهنگى مردم کوفـه بـا یکـدیگر و    . است؟ موجب آن پیش از این نوشته شد
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کوفیان از حاکمى چون زیاد و حجـاج فرمـان   . با آنان  سخت نگرفتن على
  . بردند که بر آنان رحم نکند مى

جستند، نیز چنانکه اشارت شد مردمى که در دو جنگ جمل و صفین شرکت 
از . هـاى خـارج از حـوزه مسـلمانى شـرکت داشـتند       کسانى بودند که در جنگ

بردند، و در این دو جنگ نصیبى نیافتند، چرا که على  هاى جنگى بهره مى غنیمت
  : گفت  به آنها مى 
اند و زنـان   بصریان یا شامیان مالهاى خود را به قانون اسلام به دست آورده«

اند، کافر نیستند که شما را در مال و زنان آنـان   ن دین به خانه بردهخود را به آئی
  » .حقى باشد

اما دانستن حقیقت این امر از نظر فقه اسـلامى بـراى آنـان یـا لااقـل بـراى       
گروهى از آنان چندان آسان نبود و طبیعى است که اندك انـدك از جنـگ سـیر    

  . شوند
. نیـز نبایـد از نظـر دور داشـت     هاى معاویـه را  ها دسیسه در کنار این موجب

هـا بـراى    و همـین . ها را به وعده مال یـا دادن مقـام   فریفتن بعض سران خانواده
اما گروهى هم بودند که . کافى بود دلسرد کردن بسیارى از عراقیان از على 

گفـت   تا پایان همچنانکه در آغاز بودند خود را در فرمان امام نهادند و آنچه مى
  . پذیرفتند، لیکن شمارشان اندك بود مى

از آن سو مردم شام در فرمانبردارى از معاویه یکدل بودند و از دستور او سر 
  : گوید  امام در این باره چنین مى. پیچیدند  نمى
ده . بخدا دوست داشتم معاویه شما را چون دینار و درهم با من سـودا کنـد  «

گرفتـار  ! مردم کوفـه ! د را به من دهدتن از شما را بگیرد و یک تن از مردم خو
شنوا، گنگانیـد   کرانید با گوشهاى. ام که سه چیز دارید و دو چیز ندارید شما شده
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با زبانهاى گویا، کورانید با چشمهاى بینا، نه آزادگانیـد در روز جنـگ و نـه بـه     
   )12(» .هنگام بلا برادران یکرنگ

  : فرماید  مى و باز در مقایسه اصحاب خود با پیروان معاویه
آنان بر باطل خود فراهمند و شما در حق خود پراکنده و پریش، شـما امـام   «

آنان با حاکم . کنید و آنان در باطل پیرو امام خویش خود را در حق نافرمانى مى
آنـان در شـهرهاى خـود    . کننـد و شـما کـار بـه خیانـت      خود کار به امانت مى

   )13(» .درستکارند و شما فاسد و بدکردار
را از خلافت خلـع کـرد و     چون عمرو، ابوموسى را فریب داد، تا على 

اندازى به عراق  معاویه را براى خلافت معین ساخت، معاویه دانست هنگام دست
. اما نخست باید بیم خـود را در دل مـردم آن ایالـت بیفکنـد    . نزدیک شده است

هاى مرزى آن سرزمین فرسـتاد تـا    براى ترساندن عراقیان فرماندهانى به ناحیت
پیوسـته   علـى  . شایند و رعیت را بترساننددست به غارت و کشتن مردم بگ

آوردنـد و امـام کـه     اى مى خواند اما آنان هر روز بهانه مردم خود را به جهاد مى
  : فرمود  کرد و مى دید سرزنششان مى درنگ آنان را در کارزار با مردم شام مى

برند و  ت مىبر شما غار. و از اندوه بیرون نیایید که آماج بلایید! زشت بوید«
خـدا را  . گشـایند  کنند و بـه جنگـى دسـت نمـى     با شما پیکار مى. ننگى ندارید 
اگر در تابستان شـما را بخـوانم گوییـد    . نمایید  کنند و خشنودى مى نافرمانى مى

هوا سخت گرم است مهلتى ده تا گرما کمتر شود، و اگر در زمستان فرمان دهـم  
شـما کـه از   . از بلادمان به در شـود  گویید سخت سرد است فرصتى ده تا سرما

   )14( ».ستیزید گریزید با شمشیر آخته کجا مى گرما و سرما چنین مى
معاویه در سال سى و هشتم هجرى عبد االله بن عمرو حضـرمى را بـه بصـره    

. بیشترین مردم این ایالت در خونخواهى عثمان با ما یارند«: فرستاد وبدو گفت 
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و با أزدیان دوستى کن که آنان همگان با تواند و مردم تو میان مضریان فرود بیا 
  » .هستند بخوان و بترسان  ربیعه را که همگى هواخواه على
حاکم   عبد االله پسر عباس که از جانب على . ابن حضرمى به بصره رسید

 بصره بود، زیاد بن ابیه را به جـاى خـود گمـارده و خـود بـه کوفـه نـزد علـى        
وى . عثمانیان گرد او فراهم آمدند. تمیم رفت ابن حضرمى نزد بنى. رفته بود 
را کشنده او شناسـاند و از    اى خواند و در آن عثمان را مظلوم و على خطبه

ضحاك پسر قیس هلالى که از جانـب  . آنان خواست به خونخواهى وى برخیزند
چـه درخواسـت   «: بود گفـت  ) شرطه(فظ شهر عبد االله عباس رئیس نیروى محا

خـواهى؟ آنـان اینجـا     اى آنچه طلحه و زبیر از ما خواستند مى تو هم آمده! بدى
مـا را از یکـدیگر   . بودیم و کارهامان راست بـود    آمدند، ما در بیعت على

 ـ بیعـت کـرده    اکنون ما با على. جدا کردند و به جان هم افکندند م و او از ای
خواهى باز به جان هم بیفتیم تا معاویه امیر شود؟ به خـدا   مى. گناه ما درگذشت

   )15(» .بهتر از معاویه و خاندان اوست  یک روز حکومت على
عبد االله نامه معاویـه را کـه در آن وعـده    . گفتگوى موافق و مخالف آغاز شد

زیاد چون چنین دید مـردم بکـر بـن     .سالى دو بار عطا داده بود برایشان خواند
ابن حضرمى . بودند فرا خواند و جنگ درگرفت  وائل را که در طاعت على

. سپاه زیاد او را و هر که در قلعـه بـود آتـش زدنـد    . اى پناه برد نخست در قلعه
  : ازدیان بر تمیمیان پیروز گردیدند و شاعر آنان چنین سرود 

برگرداندیم و پناهنده تمیمیان دود شد و به هـوا رفـت،    ما زیاد را به خانه او
تـوان   زشت باد مردمى که پناهنده خود را کباب کردند، حالى که با دو درهم مـى 

گوسفندى را پوست کند و کباب کرد، آنگاه که سر او را به شـراره آتـش کبـاب    
ند، ولـى  کردند، او آن مردم فرومایه را به یارى خود خواند تا او را نجات ده مى
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کنیم مبادا بدو آسیبى رسد، تنها شـرافت خـانوادگى    ما پناهنده خود را یارى مى
کند، تمیمیان حرمت پناهنـده خـود را رعایـت     اى را حمایت مى است که پناهنده

  . کنند، تمیمیان در گذشته نیز با زبیر چنین کردند، شامگاهى او را کشتند نمى
ا از جهـان رفـت تـا      سـول خـد  از روزى که ر. ها بنگرید در این بیت

بینیم آنچه در ایـن   اند سى سال نگذشته است و مى روزى که این قطعه را سروده
شود  ها نیست اسلام است و اطاعت از امام مسلمانان و آنچه در آن دیده مى بیت

ز آن اى است و چه زود مسلمانان بدانچـه قـرآن آنـان را ا    تعصب نژادى و قبیله
  . ترساند بازگشتند مى

و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفاءن مـات او قتـل انقلبـتم    «
على أعقـابکم و مـن ینقلـب علـى عقبیـه فلـن یضـر االله شـیئا و سـیجزى االله          

   )16(» .الشاکرین
اى  و دور نیست این فقره که قسمتى از خطبه قاصعه اسـت بـه چنـین حادثـه    

  . اشارت داشته باشد 
سرکشى را از حد گذراندید و با رویاروئى خدا و صف آرائى برابر مؤمنـان  «

خدا را، خـدا را، بپرهیزیـد از بزرگـى فـروختن، از     . زمین را در تباهى کشاندید
بترسـید از  . روى حمیت و نازیدن به روش جاهلیت که حمیت زادگاه کینه است

نـژاد خـویش را برتـر     پیروى مهتران و بزرگانتان که به گوهر خـود نازیدنـد، و  
   )17(» .دیدند و آن عیب را بر خود پسندیدند و بر نعمت خدا انکار ورزیدند

خریت پسر راشد از مردم بنى ناجیه که در نبرد ) سى و هشتم(در همین سال 
آمـد و     بود با سى تن سوار نزد علـى   جمل وصفین در رکاب على 

  : گفت 
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خـوانم و فـردا از تـو جـدا      برم و نه در پى تو نمـاز مـى   نه فرمان تو را مى«
  : امام فرمود » .شوم مى

جز به خود . اى اى و پیمانت را بر هم زده در این حال خدا را نافرمانى کرده«
  » خواهى از من ببرى؟ رسانى چرا مى زیانى نمى

چون تو در دین خدا حاکم قرار دادى و در اجراى حق ناتوان شـدى و بـه   «
  » .مردم ستمکار تکیه کردى

چیزهائى را بـا تـو در   . را بنگریم  پس بیا با هم قرآن و سنت پیغمبر«
  » !شاید آنچه را اکنون منکرى بپذیرى. میان نهم که من از تو داناترم

  » .م برگشتمن نزد تو خواه«
مبادا شیطان تو را بفریبد و نادانان از راه صوابت باز دارند؟ بخدا اگر از مـن  «

جدا شد و نـزد    خریت از على » .دهم راه راست را خواهى به تو نشان مى
. و در راه مرد دهقان مسلمانى را کشـتند . مردم خود رفت و از کوفه بیرون رفتند

ز یاران خود را با سپاهى در پى او فرستاد و آنان با وى درگیـر  یکى ا  على
شب هنگام خریت گریخت و به اهواز رفت و جمعى بدو پیوستند و سهل . شدند

، معقـل پسـر     از سـوى علـى  . را بیرون کردند  پسر حنیف عامل على
د، امـا خریـت از   قیس به سر وقت او رفت و با آنان جنگ کرد و شکستشـان دا 

  . خواند  رزمگاه گریخت و به بحرین رفت و در آنجا مردم را به جنگ على
_____________________________________  

  : پی نوشت ها 
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  25 - بخش

سالهایى پر رنج بود، معاویـه    سال سى و نهم و چهلم هجرى براى على 
 هائى را براى دستبرد و ترساندن مردم عـراق و رمانـدن دل آنـان از علـى     گروه
  . به مرزهاى عراق فرستاد 

نعمان پسر بشیر را با هزار تن به عین التمر که شـهرکى در غـرب کوفـه بـود     
مالک بن کعب که در آن هنگام تنها با صد تـن در آن شـهر بـه سـر      .روانه کرد

از مـردم    و علـى . مدد طلبیـد   برد، براى رویاروئى با نعمان از على مى
  علـى  . کوفه خواست به یارى او بروند، ولى آنان در رفتن کوتاهى کردنـد 

  : فرمود  چون سستى آنان را دید به منبر رفت و
هـاى   انـد بـه خانـه    اى از شامیان به سر وقت شما آمده هر گاه بشنوید دسته«

بندید چنانکه سوسمار در سـوراخ خـود    خزید و در به روى خویش مى خود مى
نصیب  فریفته کسى است که فریب شما را خورد و بى. خزد و کفتار در لانه آرمد

  ) 1( )ـهِ وَ�ِن�ا إَِ�هِْ رَاجِعُونَ إِن�ا �لِ�  (.آنکه انتظار یارى از شما برد
هم در این سـال  ! آیا این گفتار و مانند آن در دل سخت آن مردم اثر کرد؟ نه

معاویه یکى از یاران خود را بنام یزید بن شجره به مکه فرستاد تا با مردم حـج  
. را از آن شهر بیرون کند  گزارد و از آنان براى وى بیعت گیرد و عامل على

هم در این سال سفیان بن . همچنین گروهى را براى غارت به جزیره روان داشت
  . غارت برد )2(عوف را با شش هزار تن فرستاد تا بر مردم هیت 

  چون خبر به علـى . سفیان دست به کشتار مردم و بردن مالهاى آنان کرد
  : اى فرمود  رسید در خطبه
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شبان و روزان، آشکارا و نهـان شـما را بـه رزم ایـن مـردم تیـره روان       من «
امـا  . خواندم و گفتم با آنان بستیزید پیش از آنکه بر شما حمله برند و بگریزیـد 

هیچ یک از شما خود را براى جهاد آماده نساخت و هر یک کـار را بـه گـردن    
ها را یکى پـس  تا آنکه از هر سو بر شما تاخت آوردند و شهر. دیگرى انداخت

  . از دیگرى از دستتان برون کردند
به انبار درآمده، حسان پسر حسان بکـرى   )3(اکنون سربازان این مردم غامدى 

ام مهاجمـان بـه    شـنیده . انـد  اند و مرزبانان را از جایگاه خـود رانـده   را کشته )4(
  . اند هاى مسلمانان و کسانى که در پناه اسلامند در آمده خانه

و دستبند و گوشـواره و خلخـال از گـردن و دسـت و پـاى زنـان        گردن بند
حالى که آن ستمدیدگان برابـر آن متجـاوزان جـز زارى و رحمـت     . اند درآورده

ها از مال مسلمانان بسـته،   سپس غارتگران پشتواره. اند خواستن، سلاحى نداشته
این پس مـرد  اگر از . اند  نه کشته بر جا نهاده و نه خسته، به شهر خود باز گشته

مسلمانى از غم چنین حادثه بمیرد چه جـاى ملامـت اسـت کـه در دیـده مـن       
  ) 5(» .شایسته چنین کرامت است

تنى . و چون باز هم کندى نشان دادند، خود پیاده به راه افتاد و به نخیله رفت
» .کنـیم  امیر مؤمنان ما ایـن کـار را کفایـت مـى    «: چند در پى او رفتند و گفتند 

  : فرمود 
آئیـد چگونـه کـار دیگـرى را بـرایم کفایـت        شما از عهده کار خود برنمـى «
نالید، امروز من از سـتم   نمائید؟ اگر پیش از من رعیت از ستم فرمانروایان مى مى

» .نالم، گوئى من پیروم و آنان پیشوا، من محکومم وآنان فرمانروا رعیت خود مى
)6(   
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بـه هـر کـس از    «: و او را گفـت   فرسـتاد  )7(معاویه سردارى دگر را به تیماء 
صحرانشینان رسیدى از او صدقه بگیر و هر کس را از پرداخت صدقه خوددارى 

  » .کند بکش
. به سال سى و نهم معاویه ضحاك پسر قیس را براى غارت و کشتن فرسـتاد 

  : چون کوتاهى مردم را براى مقابله با او دید این خطبه را خواند   على 
سـخنانتان تیـز،   . مى که به تن فراهمید و در خواهشها مخالف همیـد اى مرد«

چنانکه سنگ خاره را گدازد و کردارتان کند، چنانکه دشمن را درباره شـما بـه   
آنکه از شـما  . در بزم جوینده مرد ستیزید و در رزم پوینده راه گریز. طمع اندازد

بـراى کـدام   . نـار یارى خواهد خوار است و دل تیمار خوارتان از آسایش بـه ک 
کنیـد؟ بـه خـدا     کنید؟ و پس از من در کنار کدام امام کارزار مـى  خانه پیکار مى

نصـیب کسـى اسـت کـه      سوگند فریفته کسى است که فریب شما را خورد و بـى 
   )8(» .انتظار پیروزى از شما برد

اما شیطان دل آن مردم را چنان پر کرده بود که موعظت در آن راهى نداشـت  
  : فرمود  ىو امام م

کاش شـما را ندیـده   . اى کم خردان ناز پرورد. اى نه مردان به صورت مرد«
شناختم که به خدا پایان این آشنایى ندامت بود و دستاورد آن انـدوه   بودم و نمى
ام مالامال  خدایتان بمیراناد که دلم از دست شما پر خون است و سینه. و حسرت

ریزیـد و بـا نافرمـانى و     دوه به کامم مـى خشم شما مردم دون که پیاپى جرعه ان
   )9(» .آمیزید فروگذارى جانب من، کار را به هم در مى
  : نهاد که  و درد دل خود را با خدا در میان مى
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انـد و   اند و من از آنان خسته، آنان از من بـه سـتوه   خدایا اینان از من خسته«
و بدتر از مـرا برآنـان    پس بهتر از آنان را مونس من دار. من از آنان دل شکسته

   )10(» .بگمار
جنـگ میـان سـپاه حجـر و     . سپس حجر بن عدى را براى مقابله او فرسـتاد 

  . ضحاك در گرفت و ضحاك گریخت 
. زنده است گرفتن عراق براى او ممکن نیسـت   دانست تا على معاویه مى

. سرزمین مصر بـود بایست آنرا تصرف کند و آن  ایالتى دیگر هم مانده بود که مى
بـر شـام     مصریان با عثمان دلخوش نبودند و بیم آن بود که با یـارى علـى  

غله و نقدینـه فـراوان   . و از این گذشته مصر سرزمین ثروتمندى بود . حمله برند
آمد، و نباید آن را از  داشت و براى دستگاه حکومت منبعى سرشار به حساب مى

اد و در آن عمرو پسر عاص، ضحاك پسر قیس، ابـو  مجلسى ترتیب د. دست داد
و از آنـان رأى  . الاعور سلمى و تنى چند از دیگـر سرشناسـان را فـراهم آورد   

عمرو که هواى حکومت مصر را در سر داشت و بر سـر ایـن کـار بـا     . خواست
  : معاویه پیمان نهاده و نزد او آمده بود، گفت 

چون به مصر رسد موافقان مـا  . فرستاى لایق بدانجا ب لشکرى را با فرمانده«
  : معاویه گفت » .رود پیوندند و کار تو پیش مى بدو مى
میانـه خـوبى ندارنـد نامـه       بهتر است به دوستان خودمان که بـا علـى  «

اگر مصر بدون جنگ به فرمان ما درآید چه بهتر، و گرنه آنگـاه لشـکر   . بنویسم
خواهم کار به نرمى و مدارا  کارى و من مى بعمرو تو سختگیر و شتا. فرستیم مى

  : عمرو گفت » .پیش رود
  » .چنان کن که خواهى، اما کار ما جز با جنگ پیش نخواهد رفت«
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این دو تن از . اى به مسلمه پسر مخلد و معاویه پسر خدیج نوشت معاویه نامه
ز ایشان خواسـت  معاویه آنانرا بدین مخالفت ستود و ا. بودند  مخالفان على

به خونخواهى عثمـان برخیزنـد، و بـه آنـان وعـده داد کـه در حکومـت خـود         
  : آنان رسید پاسخى بدین مضمون نوشتند  چون نامه معاویه به. شریکشان سازد

ایـم و از او چشـم    ما جان خود را در راه خدا باخته و فرمان او را پذیرفتـه «
گرداند و از پا درآورنده اماممان را کیفـر  پاداش داریم تا ما را بر مخالفان پیروز 

ایم هر چه زودتر سوار و پیاده خود را نزد  ما دیده به حکومت تو ندوخته. رساند
هزار تـن بـه مصـر     چون این نامه به معاویه رسید عمرو را با شش» .ما بفرست

. هاى فرودین مصر را مقر خود ساخت عمرو چون بدانجا رسید سرزمین. فرستاد
اى بـه محمـد    عمرو نامه. ان که در مصر بودند از هر سو بدو روى آوردندعثمانی

دار بـود فرسـتاد و در آن    حکومـت را عهـده    پسر ابوبکر که از جانب على
هر چه زودتر جان خـود را نجـات   . خواهند نوشت مردم این سرزمین تو را نمى

  . ماجرا را به امام نوشت  محمد! پند مرا بشنو و از اینجا برو. بده
  : امام بدو پاسخ داد 

  » .فرستم یاران خود را فراهم ساز و شکیبا باش من لشکرى به یارى تو مى«
  . سپس مردم را به رفتن مصر و یارى محمد خواند و پاسخ آنان روشن بود

اى که  دستهاى از جنگ خسته و  هاى معاویه بسته و دسته اى دل به وعده دسته
در آرزوى پیروزى عراق بر شام بودند و بدان نرسـیدند از امـام خـود گسسـته،     

  : فرماید  آنان را چنین مى  على. فرموده او را نپذیرفتند
دهید اگر  برید و اگر بخوانمتان پاسخ نمى اى مردم که اگر امر کنم فرمان نمى«

ناچار به کارى دشوار درشوید پاى پس اگر به . با شما بستیزند سست و ناتوانید
خیزیـد؟ و   برید؟ چرا بـراى پیـروزى نمـى    حمیت مردم انتظار چه مى بى. نهید مى
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معاویه ! شگفتا. خوارى بر شما باد. مرگتان رساد. ستیزید براى گرفتن حقتان نمى
آنکه بدیشان کمکى رساند  روند بى خواند و آنان پى او مى سر و پاهایش را مى بى

   )11(» .شوید پردازم و از گرد من پراکنده مى عطاى شما را مى و من
سوز و کوششى که چند تـن از پیـروان راسـتین امـام      پس از این خطبه جان

بر آن شد که حـاکمى    على . کردند، دو هزار تن براى رفتن مصر آماده شد
  : تر به مصر بفرستد و گفت  کارآزموده

قـیس کـه او را از حکومـت آنجـا     . باید سامان دهدمصر را یکى از دو تن «
  ».برداشتم یا اشتر

او را خواسـت و    علـى . برد به سر مى )12(اشتر در آن روزها در نصیبین 
  . تواند کار مصر را سر و صورت دهد بدو فرمود جز تو کسى نمى

شـد و   معاویه نگران. اشتر روانه مصر شد و جاسوسان معاویه بدو خبر دادند
اى بـه   نامـه . دانست اگر اشتر به مصر برسد کار بر هواداران او دشوار خواهد شد

اگر کار اشتر را تمام کنى چندانکه در قلزم به «: نوشت که  )13(مأمور خراج قلزم 
چون اشتر به قلزم رسید وى پیشباز » .برى از تو خراج نخواهم خواست  سر مى

آورد و خوراکى آلوده به زهر بدو خورانـد و  او رفت و او را به خانه خود فرود 
  . اکنون باید مالک را بهتر بشناسانیم. او را شهید کرد

اشتر کسـى  . مالک بن حارث بن عبد یغوث از قبیله نخع و لقب او اشتر است
چون در جنـگ یرمـوك بـه چشـم او     . را گویند که پلک چشم او گردیده باشد

. ش از ظهور اسلام دیده به جهـان گشـود  مالک پی. آسیب رسید او را اشتر گفتند
  . ابن سعد او را از تابعان کوفه شمرده است

، و در » .جاهلیـت را درك کـرد  «: ابن حجـر در تهـذیب التهـذیب نویسـد     
ــد   ــابه نویس ــه ادراك«: الاص ــدا    . » ل ــول خ ــه رس ــت ک ــن اس ــى آن ای معن
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او از یـاران وفـادار و فـداکار     .را دیده است یا عصر او را دریافته است  
در نبرد جمل . در جمل و صفین در کنار آن حضرت بود. است امیر مؤمنان 

عبد االله آسیبى سبک بدو رساند و اشـتر سـر او را   . با عبد االله پسر زبیر در افتاد
. گروهى از دو سو به یارى آن دوآمدنـد . شکافت و با هم دست به گریبان شدند

و آنان اشـتر را بـه   » .مرا و مالک را بکشید«: گفت   به سپاهیان بصره مىعبد االله
. شـد  اشـتر کشـته مـى   » .مرا و اشتر را بکشید«: گفت  شناختند و اگر مى نام نمى

سـپس بـه ولایـت مصـر منصـوب      . مالک از جانب امام ولایت جزیره را یافت
ت، بیشتر آنان کـه  عهدنامه مالک اشتر را که دستور العمل کشوردارى اس. گردید

گیرى بیشتر،  براى بهره. اند  آشنایند، خوانده با تاریخ اسلام و زندگانى على 
معاویه پس از شنیدن خبر کشته شدن مالک، . ام ترجمه آنرا در پایان کتاب آورده

و دیگـرى در  ) عمـار (را دو دست بود یکى در صفین افتـاد    على«: گفت 
  » .مصر رسیدن به

  : دادند گفت   و چون خبر شهادت او را به على
مالک چه بود؟ به خدا اگر کوه بود، کوهى بود جدا از دیگـر کوههـا و اگـر    «

و هـیچ پرنـده   . سنگ بود، سنگى بود خارا، که سم هیچ ستور به ستیغ آن نرسد
   )14(» .برفراز آن نپرد

  : هاست که فرمود  و در بعضى روایت
  » . مالک براى من همچون من بود براى رسول خدا«

از آن سو در مصر میان محمد و عثمانیان جنگ درگرفت و آنان بر وى پیروز 
. و جسدش را درون خر مرده نهادنـد و آتـش زدنـد   . گشتند و او را شهید کردند

سـت و در پـس   رحمانه بود که چون عایشه شنید سـخت گری  کار آنان چنان بى
  . نماز معاویه و عمرو را نفرین کرد



168 
 

از کشته شدن محمد آگاه شد، او را ستود و به عبد االله عباس   چون على
  : چنین نوشت 

پـاداش مصـیبت او را از خـدا    . مصر را گشودند و محمد به شهادت رسـید «
وان نـه  مـن مـردم را فـرا   . فرزندى خیرخواه و کارگذارى کوشا بـود . خواهم مى

و بعضى به دروغ . بعضى با ناخشنودى آمدند. یکبار، خواندم تا به یارى او روند
خواهم مرا زود از دسـت   از خدا مى. بهانه آوردند و بعضى بر جاى خود نشستند

بخدا اگر آرزوى شهادتم به هنگام رویارویى بادشـمن نبـود، و دل   . اینان برهاند
اشتم یک روز با اینان بـه سـر نبـرم و    نمود، دوست د نهادنم بر مرگ خوش نمى

   )15(» .هرگز دیدارشان نکنم
شام را در فرمان . بدین ترتیب معاویه گامى دیگر به آرزوى خود نزدیک شد

  . داشت بر مصر نیز دست انداخت، اکنون نوبت عراق است
کشته شدن محمد به دست هم پیمانان معاویه و پیـروزى عثمانیـان، در سـپاه    

معاویه در دیده آنان مردى با تـدبیر و کشورگشـا جلـوه    . اثر نماند  بى  على
دنیاپرستان بیشتر از پیش متوجه او شدند تا آنجـا کـه او را سیاسـتمدارى    . کرد

. داشـتند  تیزبین و حاکمى مدبر پنداشتند و از گفتن این باور نادرست دریـغ نمـى  
  : دراین باره فرمود  على 
شـکنى و   تر از من نیست لیکن شـیوه او پیمـان   وگند معاویه زیركبه خدا س«

اما . نمود زیرکتر از من کس نبود شکنى ناخوشایند نمى اگر پیمان. گنهکارى است
شکنى به گناه برانگیزاند، و هر چه بـه گنـاه برانگیزانـد دل را تاریـک      هر پیمان
   )16(» .گرداند

را بـا سـه هـزار تـن بـراى      در سال چهلم هجرى معاویه بسـر پسـر ارطـاة    
ابو ایوب انصارى از جانـب  . او نخست به مدینه رفت. یابى به یمن فرستاد  دست
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چون بسر بدانجا رسید، وى گریخت و به کوفه نزد . عامل آن شهر بود  على
هـائى از انصـار را    بسر به شهر درآمد و به منبـر رفـت و طایفـه   . آمد  على

  : گاه گفت آن. خواند
بـه خـدا   ) گفت عثمان را مى(کجاست؟ دیروز اینجا بود ! شیخ من! شیخ من«

  » .گذاشتم اگر فرمان معاویه نبود کسى را که به سن بلوغ رسیده باشد زنده نمى
هائى را ویران کرد و به مدینه و از آنجا به مکه رفت سپس روانـه   سپس خانه

  : از کار او آگاه گردید به منبر رفت و گفت   چون على )17(. یمن شد
بینم این مردم به زودى بر شما  به خدا مى. ام بسر به یمن درآمده است شنیده«

شوند، چه آنان بر باطل خود فراهمنـد و شـما در حـق خودپراکنـده و      چیره مى
. شما امام خود را در کار حق نافرمانید و آنان در باطل پیرو امام خویش. پریش

آنان در شـهرهاى  . کنند و شما کار به خیانت نان با حاکم خود کار به امانت مىآ
اگر کاسه چـوبینى را بـه شـما بسـپارم     . خود درستکارند و شما فاسد و بدکردار

. اند و مـن از آنـان خسـته     خدایا اینان از من خسته. ترسم چنگک آنرا ببرید مى
پس بهتر از آنان را مـونس مـن   . هاند و من از آنان دل شکست آنان از من به ستوه

خدایا دلهاى آنان را بگـداز چنانکـه نمـک در    . دار، و بدتر از مرا بر آنان بگمار
   )18(» .آب گدازد

را   آورده اسـت کـه علـى   ) کاتب امام(بلاذرى از عبید االله پسر ابى رافع 
مودنـد، و او  آلـود ن  دیدم مردم بر او گرد آمده بودنـد چنانکـه پـاى او را خـون    

  : گفت  مى
مرا از آنان و آنان را از من . دارند و من اینان را خدایا اینان مرا ناخوش مى«

   )19(» .آسوده گردان و فرداى آن روز شهید شد
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از یک سو گستاخى معاویه، و از سوى دیگر سسـتى و دلسـردى    على 
آورد،  را به یاد مى  سپس مسلمانان عصر رسول خدا. دید مردم خود را مى

یکى بود، آنان که به خویش و تبار   آنان که دل و زبانشان با خدا و پیغمبر
بیند  حال مى. جستند نگریستند رضاى خدا را مى نگریستند و اگر مى خویش نمى

  : فرمود  از نو جاهلیت دیرین زنده شده است و مى
گونـه   هـاى چنـین، بـا گونـه     شگفتم و چرا شگفتى نکنم از خطاى فرقـه در «

. اند گیرند و نه پذیراى کردار جانشین هاشان در دین، نه پى پیامبرى را مى حجت
کننـد و بـه راه    گذارند، به شبهت کار مى نه غیب را باور دارند و نه عیب را وامى

بـدان خرسـندند، و   معروف نزدشان چیزى است که شناسـند و  . روند شهوت مى
در مشکلات خود را پناه جاى شمارند، و در گشودن . منکر آن است که نپسندند

   )20(» .گوئى هر یک از آنان امام خویش است. مهمات به راى خویش تکیه دارند
بیـنم کـه    کسى را نمى. را دیدم  همانا یاران پیامبر«: و نیز این سخنان 

رسـاندند و شـب را بـه     مو، گردآلود به شب مى روز را ژولیده. ن باشدهمانند آنا
سـودند و گـاه    گاه پیشانى بر زمین مـى . بردند  نوبت در سجده یا قیام به سر مى

نمودند که گوئى بـر پـاره آتـش     از یاد معاد چنان ناآرام مى. گونه بر خاك بودند
   )21(» .ایستاده بودند

را بـه گنـاه وانـدارد و نافرمـانى مـن بـه       اى مردم مخالفت بـا مـن، شـما    «
شنوید، به گوشـه چشـم بیکـدیگر     و چون سخن مرا مى. تان درنیارد  سرگردانى

به خدائى که دانه را کفیـد و جانـدار را آفریـد،    . منگرید و آنرا نادرست مشمرید
رساننده خبر دروغ نگفتـه و  . دهم از رسول امى است آنچه شما را از آن خبر مى

   )22(» .دان نبودهشنونده نا
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برد، و اگـر   خورد و شکایت به خدا مى از دست این مردم خون مى على 
از آن جمله درد دلى اسـت کـه   . کرد دید با او درد دل مى کسى را از اهل راز مى

  : با کمیل پسر زیاد در میان نهاده است 
ر فراگیرانى بـراى  اگ. دانشى است انباشته) اشاره به سینه خود کرد(در اینجا «

نمود با دیـن، دنیـا    داراى دریافتى تیز بود، اما امین نمى! آرى یافتم! یافتم آن مى
جست، و به حجـت علـم بـر     اندوخت و به نعمت خدا بر بندگانش برترى مى مى

یا کسى که پیرو خداوندان دانش است، اما او را . فروخت دوستان خدا بزرگى مى
ک برهانـد لاجـرم در گشـودن نخسـتین شـبهه      بصیرتى نیست که وى را از ش ـ

هیچیـک از  . ماند یا آنکه سخت در پى لذت بردن است و شـهوت رانـدن   درمى
   )23(» .مانند توانند و بیشتر به چارپاى چرنده مى اینان پاس دین نمى

در وصف این گونه مردم فرمود، حال بیشتر پیـروان او در آن    آنچه على
  : ها  ت، و در بیشتر دورهدوره پرتلاطم اس

فرومایگانى رونده به چپ و راست که درهم آمیزند و پى بانگى را گیرنـد و  «
  » .با هر باد به سوئى خیزند

______________________________________  
  : پی نوشت ها 
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  26 - بخش

هـائى کـه مورخـان نخسـتین دربـاره شـهادت امیـر مؤمنـان          مجموع روایت
انـد نشـان    اند، و شیعه و اهل سنت آن را در کتابهـاى خـویش نقـل کـرده     آورده
  . با توطئه خوارج به شهادت رسید که على  دهد مى

هایى چون تـاریخ طبـرى، تـاریخ     ها را با اندك اختلاف در کتاب این روایت
و . تـوان یافـت   یعقوبى، ارشاد مفید، طبقات ابن سعد، نوشته بلاذرى و واقدى مى

 اى از ها این است که پس از پایان یـافتن جنـگ نهـروان، دسـته     حاصل آن گفته
گریسـتند، و آنـانرا بـه پارسـائى و      هاى خود مـى  خوارج گرد آمدند و بر کشته

ها که پدید آمد از سه تن برخاسـته   آنگاه گفتند این فتنه. کردند عبادت وصف مى
انـد کـار مسـلمانان     تا این سه تن زنـده . على، عمرو پسر عاص و معاویه: است 

  . تن را به عهده گرفتند و سه تن از آن جمع کشتن این سه. راست نخواهد شد
بـرك  . را به عهده گرفت  عبد الرحمن پسر ملجم از بنى مراد کشتن على

پسر عبد االله از بنى تمیم کشتن معاویه را، و عمرو بن بکـر از بنـى تمـیم کشـتن     
چه وقت این کار را انجام دهند؟ گفتند در ماه رمضان اینان . عمرو پسر عاص را

د و باید در آن ماه به کار پرداخت و شب یازدهم یا سیزدهم یـا  آین به مسجد مى
هفدهم ماه رمضان و یا چنانکه میان شیعه مشهور است شب نـوزدهم آن مـاه را   

آنکـه  . معین کردند، چرا که در این شب این سه تن از آمدن به مسـجد ناچارنـد  
بـود   مامور کشتن عمرو عاص بود دیگرى را که آن شب جاى او به نمـاز رفتـه  

و آنکه بر معاویه ضربت زد شمشیرش به ران او رسید و زخمى شـدو بـا   . کشت
آیـا بـه   . اما پسر ملجم نیت پلید خود را عملى کرد. خوردن دارو از مرگ رهید

راستى داستان چنین بوده است؟ باید گفت جاى تردید اسـت و از آغـاز، نشـان    
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. ماهر آنرا نوشته است نویسى پندارى داستان. ساختگى بودن در آن آشکار است
آیند و شب نـوزدهم آمـدن آنـان بـه      در ماه رمضان این هر سه تن به مسجد مى

  . مسجد حتمى است
در این شب به دست پسر ملجم ضربت خـورد تردیـدى    در اینکه على 

اما آنکه براى کشتن عمرو عاص رفت چرا مردى خارجه نام را به جـاى  . نیست
براى وى ناشناس بود و نتوانست او را تشخیص دهد؟ چـرا   او کشت؟ آیا عمرو

  آن شب عمرو به مسجد نیامد؟ آیا کسى او را از توطئه آگاه کرده بود؟ 
آید این است که ریشه این توطئه را باید نخست در  تر مى آنچه به نظر درست

 چنانکه نوشته شد معاویه میدانست تا علـى . کوفه، سپس در دمشق جستجو کرد
اشعث پسر قیس نیز . یابى به خلافت براى او ممکن نیست زنده است دست 

 281ابـن ابـى الـدنیا کـه در سـال      . یکدل نبود چنانکه اشارت شد با على 
هجرى قمرى درگذشته و نوشته او پیش از طبرى و یعقوبى است در کتاب مقتل 
الامام امیر المؤمنین على ابن ابى طالب به اسناد خود از عبد الغفـار پسـر قاسـم    

  : ست  انصارى چنین آورده
سحرگاه شد بـدو  از بسیارى شنیدم ابن ملجم شب را نزد اشعث بود و چون «

اگر آن سه تن با یکدیگر چنان قرارى گذاشته بودند، ) 1(» .گفت صبح آشکار شد 
آیـا  . چرا باید پسر ملجم با اشعث شب را در مسجد بسر برد و با او گفتگو کنـد 

را بکشـد، راز خـود را بـا      خواهد مخفیانـه علـى   میتوان پذیرفت آنکه مى
بلاذرى در کتـاب انسـاب الاشـراف آورده    . میان نهددر ) آنهم با اشعث(دیگرى 

  : است 
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اند پسر ملجم شب را نزد اشعث بن قـیس بـود و بـا وى آهسـته سـخن       گفته
حجر بن  )2(» .برخیز که بامداد تو را شناساند«:میگفت تا آنکه اشعث او را گفت 
  : عدى چون گفته او را شنید گفت 

  . »  )3(اى یک چشم او را کشتى «
را ضـربت زد، اشـعث     اند، بامداد آن روز که پسر ملجم، علـى  شتهنیز نو

او رفـت  . فرستاد و گفت بنگر در چه حالى است  پسر خود را به خانه على
  : اشعث گفت . و بازگشت و گفت چشمهایش به سرش فرو رفته

   )4(» .به خدا چشمان کسى است که آسیب به مغز او رسیده«
خواهم همانند تاریخ نویس معاصر اباضى، شیخ سلیمان یوسـف بـن    من نمى

بودنـد، و در کشـتن او شـرکت نداشـتند و       داود، بگویم خوارج یاران على
قبیله بنى مراد که ابن ملجم از آنان بود در شمار خوارج نیست، و داسـتان پسـر   

تا حقیقت را بر مردم ملجم و آن دو تن دیگر برساخته قصه پردازان معاویه است 
  . نهان سازند

بر چند جاى کتاب او، هم در حضور وى در الجزیره خرده گـرفتم و هـم در   
چنانکه بـر زبانهـا    اما اگر کسى بگوید توطئه شهادت على . نامه بدو نوشتم

گـویم   باز هم مـى . دانم اش را چندان دور از حقیقت نمى افتاده است نیست، گفته
جاى این احتمال هست که به اصطلاح اگر سر این نخ را بگیریم و پیش بـرویم،  

پیش از این نوشتیم اشعث با علـى  . به اشعث در کوفه و از آنجا به دمشق برسیم
دست او را از حکومت بر مـردم کنـده بـاز     چون على . دلى خوش نداشت

شهرستانى در ملل و نحـل  . داشته بود، نیز در منبر وى را منافق پسر کافر خواند
تـر بـود و از دیـن     شوریدند سخت  اشعث از همه آنان که بر على«: نویسد 

 ـ شگفت )5(» .تر برون رفته ه نـام قطـام   تر از اصل داستان پیدا شدن ناگهانى زنى ب



176 
 

تر  و شگفت. است که ابن ملجم چون او را دید یک دل نه صد دل عاشق وى شد
شناسـاند و   در حالى که طبرى او را زنى قدیسـه مـى  . از داستان قطام خود قطام

در مسجد اعظم معتکف بود که ابن ملجم و دو تن دیگر بـه نـزد وى   «: گوید  مى
ابن اعـثم، او را  » .ایم متحد شده  ما بر کشتن على: به مسجد آمدند و گفتند 

  : نویسد  کند و چنین مى زنى بو الهوس و نیمه روسپى معرفى مى
ابن ملجم پیش از او به کوفه . پس از جنگ خوارج رو به کوفه آمد  على

اى رسـید و   پس بـه خانـه  . داد رسید و مردمان را به کشته شدن خوارج مژده مى
در ایـن خانـه مهمـانى    «: گفتند . و طبل از آن شنید، آن را نپسندیدبانگ طنبور 
زنـان از خانـه بیـرون    . وى مردم را از طنبور و طبل نهـى کـرد  » .عروسى است

عبـد  . زنـى زیبـا بـود   . میان زنان زنى بود قطام نام، دختر اصـبغ تمیمـى  . آمدند
ى او روانه شـد  الرحمن او را دید و اندام و راه رفتن او وى را خوش آمد و در پ

  : و گفت 
  » اى؟ دختر شوهر دارى یا شوى نکرده«
  » .ام شوى نکرده«
  » خواهى که از هر جهت به میل تو باشد؟ شوهرى نمى«
اما مرا بزرگانى است که باید با آنان مشورت . من به چنین شوهرى نیازمندم«
  » !پشت سر من بیا. کنم

قطام لباسهایى کـه بـه   . اى رسید هابن ملجم پشت سر او به راه افتاد تا به خان
  : آمد پوشید و به کسى که همراهش بود گفت  اندام او مى

» .و چون درآمد و مرا دید پـرده را بیفکنیـد  . به این مرد بگو به خانه درآید«
  : پرسید . ابن ملجم به خانه درآمد و قطام را دید و پرده را افکندند

  » کار ما درست شد یا نه؟«
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اى و  ه زناشویى ما به شرطى موافقند که سه هزار درهم و بنـده بزرگان من ب«
  » !کنیزى به من بدهى

  » .موافقم«
» !على بـن ابیطالـب را بکشـى   «ـ» چه شرطى؟» «.شرط دیگرى هم هست«

  : ابن ملجم گفت 
هِ وَ�ِن�ا إَِ�هِْ رَاجِعُونَ ( سـوار   را که یگانـه  تواند على  چه کسى مى ).إِن�ا �لِ�ـ

  » .افکن است بکشد هماوردشکن و نیزه
را باید بکشى که او پـدر مـرا     اما على. خواهم سخت نگیر من مال نمى«

  » .کشته است
  » .اگر به یک ضربت راضى هستى موافقم«
ابن ملجم شمشـیر را  » !پذیرفتم، اما باید شمشیرت را پیش من گرو بگذارى«

  . به خانه رفتنزد او گذاشت و 
به کوفه آمد و مردم پیشباز او رفتند و او را به پیروزى بر خـوارج    على

به مسجد بزرگ درآمد و دو رکعت نماز خوانـد و    على. گفتند  شادباش مى
: اى نیکو خواند، سپس رو به پسرش حسـن کـرد و گفـت     به منبر رفت و خطبه

  » از ماه رمضان مانده؟چند روز ! ابا عبد االله«
  » !هفده روز«

  : پس دست به ریش خود که سپید شده بود برد و گفت 
و شـعرى را خوانـدن   » .کنـد  ترین مردم آنرا به خون رنگین مى به خدا شقى«

  . داد گرفت که از کشته شدنش به دست مرد مرادى خبر مى
به خـدا ایـن    پناه! امیر مؤمنان«: ابن ملجم شنید و پیش روى او آمد و گفت 

  : گفت   على» .دست راست و چپ من است آن را ببر یا مرا بکش
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با این شعر که به مثل خواندم قصدم . اى چگونه تو را بکشم تو گناهى نکرده«
. مرا خبر داد که کشنده من مردى از بنى مراد است  لیکن پیغمبر. تو نبودى
   )6(» .کشتم و کشنده منى تو را مىدانستم ت اگر مى

. شود چنین تفصیلى در هیچیک از کتابهاى تاریخ و تذکره دست اول دیده نمى
. اند رسد آنچه در برخى کتابهاى بعدى نوشته شده از این کتاب برداشته نظر مى به

  . توان دید هاى ساختگى بودن داستان را به خوبى در آن مى نشانه بلکه نشانه
به کوفه رسید و مردم را به کشته شـدن خـوارج     پیش از علىابن ملجم 

؟ اگر میـان   مژده داد ابن ملجم کجا بود؟ میان خوارج بود یا با لشگر على 
بـود    خوارج بود باید کشته شده یا فرار کرده باشد و اگر میان لشـگر علـى  

زد؟ آیا به نفاق خود را در شـمار سـپاهیان علـى      چرا دست به کشتن على
رود زیـرا اگـر    گمان دروغ و نفاق درباره خـوارج کمتـر مـى   . درآورده بود 

او که جزء خارجیان بود چرا مردم را به . دادند چنین بودند، خود را به کشتن نمى
  داد؟  کشته شدن خارجیان مژده مى

  . مد و در پى او افتادابن ملجم از زیبایى قطام خوشش آ
اى بـزرگ اسـت، کجـا     باید پرسید مردى که از جان گذشته و در پى توطئـه 

هـاى دیگـر کـه از آن چشـم      فرصت عاشق شدن و زن گرفتن را دارد و خـرده 
  . پوشیم مى

  » .اگر میدانستم کشنده منى تو را میکشتم«: گفت   على
  چگونه کسى را که مرتکب قتل نشده میکشد؟   على

. در این کتاب آمده است ابن ملجم شب حادثه مست در خانه قطام خفته بود
  : قطام وى را بیدار کرد و گفت 



179 
 

 )7(» .وقت اذان است برو و خواست ما را انجام بده و شادمان و خرم بازگرد«
م تـو نیـز برخیـز و    ما حاجت تـو را روا کـردی  «: و مترجم فارسى افزوده است 

   )8(» .حاجت ما را روا کن و بازگرد و به عشرت بپرداز
باید پرسید، قطام آن شب چرا پسر ملجم بیگانه را در خانـه خـود خوابانـد؟    

و آیا باور کردنى است ابـن ملجـم   . آیا بزرگانش به او چنین رخصتى داده بودند
ر یکـى از روایتهـاى   که قصد کار بزرگى را داشت، مست بخوابد؟ اما بـلاذرى د 

  : خود نوشته است 
پـس قطـام دختـر    . داشـت  ابن ملجم به کوفه درآمد و کار خود را پنهان مـى 
در شب سوم قطام بدو گفت . علقمه را به زنى گرفت و سه شب نزد او به سر برد

 :  
اى  اى و پى کارى که بـراى آن آمـده   چه خوب دل به خانه و زن خود بسته«
  : گفت » .روى نمى
   )9(» .گردم ام و از آن بر نمى ن با یارانم قرارى گذاشتهم«

گویـا  . کنـد  ها ساختگى بودن اصل داسـتان را تأییـد مـى    مجموع این تناقض
اند تا بیشتر در ذهنها جـاى   داستان قطام را ساخته و به کار آن سه تن پیوند داده

  . گیرد
ین داستان چنـان  آورم که از یک سو نشان دهم ا ها را براى آن مى این تفصیل

اساس است، و از سوى دیگر اینکه پیشینیان تنهـا بـه    که نوشته شده سر تا پا بى
دانم داستانى که  من مى. اند پرداخته اند و به نقد آن نمى کرده نقل داستان بسنده مى

بیش از سیزده قرن است در ذهن خواننده و شنونده جاى گرفته با این نوشـته و  
انتظار من هم این نیست که آن باور را رها کنند و بدین . ودش مانند آن، محو نمى
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اما اکنون که تاریخ نویسى روش دیگرى یافته بهتر اسـت در همـه   . اعتقاد باشند
  . هاى پیشینیان، و نه تنها در این داستان با دیده دیگرى بنگریم نوشته

. مت کرده بـود در ماهى که به دیدار حق تعالى رفت افطارها را قس على 
شبى نزد پسرش حسن و شبى نـزد حسـین و شـبى نـزد عبـد االله جعفـر روزه       

پرسیدند چرا به این خوراك اندك . خورد  گشاد، و بیش از دو یا سه لقمه نمى مى
  : فرمود  کنى مى بسنده مى

   )10(» .اندکى مانده است که قضاى الهى برسد میخواهم تهى شکم باشم«
_____________________________________  

  : پی نوشت ها 
  36. ص . 1
  . فضح الصبح فلانا، او را آشکارا کرد. 2
  493. انساب الاشراف، ص . 3
  37. ، ص 3، طبقات، ابن سعد، ج 37مقتل الامام امیر المؤمنین، ص . 4
  170. ، ص 1الملل و النحل، ج . 5
  133. ـ 136، ص 4تاریخ ابن اعثم، ج . 6
  139. همان کتاب ص . 7
  751. ترجمه الفتوح، ص . 8
  488. انساب الاشراف، ص . 9

  190. ، ص 13کنز العمال از جعفر بن ابیطالب، ج . 10
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  27 - بخش

چگونگى ضربت خوردن آن حضرت هم در نوشـته تـاریخ نویسـان پیشـین     
چـون از  «: انـد   در حالى که طبرى و ابن سعد و دیگـران نوشـته  . یکسان نیست

یعقوبى که » رسد، بیرون شد، ابن ملجم او را ضربت زد، سایبانى که به مسجد مى
ه در دیـوار  پسر ملجم از سوراخى ک«: تاریخ او پیش از اینان نوشته شده گوید 

اما نوشته ابن اعثم که هم عصر طبـرى اسـت،   » .مسجد بود، شمشیر بر سر او زد
. باشـد  با نوشته آنان مخالف است و با آنچه میان شیعیان مشهور است مطابق مى

  : نویسد  وى چنین مى
. پسر ملجم شمشیر خود را برداشت و به مسجد آمد و میان خفتگـان افتـاد  «
کـرد، سـپس بـه     گفت و داخل مسجد شد و خفتگان را بیدار مى اذان على 

. محراب رفت و ایستاد و نماز را آغاز کرد، به رکوع، و سپس بـه سـجده رفـت   
چون سر از سجده نخست برداشت، ابن ملجم او را ضـربت زد و ضـربت او بـر    

ابـن ملجـم   . جاى ضربتى که عمرو پسر عبدود در جنگ خندق بدو زده بود آمد
در محراب افتاد و مردم بانگ برآوردند امیر مؤمنان کشـته    و علىگریخت 

چون پسـر ملجـم او را   «: بلاذرى به روایت خود از حسن بن بزیع آرد  )1(» .شد
یعمل  و من«. فزت و رب الکعبۀ و آخرین سخن او این آیه بود: ضربت زد گفت 

   )2(. » مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره
روایتهاى شیعى و برخى از روایتهاى اهل سنت نیز با آنچه ابـن اعـثم نوشـته    

  .مطابقت دارد
دیرى نگذشت که قاتل را دستگیر کرده و نزد . امام را از مسجد به خانه بردند

  : بدو فرمود . او آوردند
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  » پسر ملجمى؟«
  » !آرى«
 ـ! حسن او را سیر کن و استوار ببند« زد مـن بفرسـت تـا در    اگر مردم او را ن

  » .کنم بخشم یا قصاص مى پیشگاه خدا با او خصمى کنم و اگر زنده ماندم یا مى
  : ابن سعد نوشته است فرمود 

و هم او نوشـته اسـت   » .بدو خوراك نیکو دهید و در جاى نرمش بیارمانید«
 ـ   مردم را براى بیعت مى  روزى که على ت خواند ابن ملجم دوبـار بـراى بیع

شـنیدم او ریـش     او را راند سپس فرمود از پیغمبر  پیش آمد و على
هاى زندگى فرزنـدان   امام در آخرین لحظه. مرا از خون سرم رنگین خواهد کرد

  : خود را خواست و به آنها چنین وصیت کرد 
را مخواهید هر چنـد   کنم به ترسیدن از خدا، و اینکه دنیا شما را سفارش مى«

و دریغ مخورید بر چیزى از آن که به دستتان نیاید و حـق را  . دنیا پى شما آید 
کار کنیـد و بـا سـتمکار در پیکـار باشـید و      ]  آن جهان[  بگویید، و براى پاداش

و شما و همه فرزندانم و کسانم و آن را که نامه مـن بـدو رسـد    . ستمدیده را یار
خدا و آراستن کارها و آشتى با یکـدیگر، کـه مـن از     سفارش میکنم به ترس از

آشتى دادن میان مردم بهتر است از نماز و روزه : شنیدم، میگفت  جد شما 
خدا را، خدا را درباره یتیمان، آنان را گاه گرسنه و گاه سیر مداریـد و  » .سالیان

  . نزد خود ضایعشان مگذارید 
همسایگان را بپایید که سفارش شده پیامبر شـمایند، پیوسـته   . خدا را، خدا را

فرمود چندانکه گمان بردیم براى آنان ارثى معین خواهد  درباره آنان سفارش مى
  . نمود
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خدا را، خدا را، درباره قرآن، مبادا دیگرى بر شما پیشى گیـرد در رفتـار بـه    
  . حکم آن

خدا را خـدا را در حـق   . که ستون دین شماستخدا را، خدا را، درباره نماز 
آن را خالى مگذارید، چندانکه در این جهان ماندگارید کـه  ! خانه پروردگارتان 

  . آنرا نگاه ندارید به عذاب خدا گرفتارید]  حرمت[اگر 
خدا را خدا را، درباره جهاد در راه خدا به مالهاتان و به جانهاتان و زبانهاتان، 

مبـادا از هـم روى بگردانیـد و    . دیگر پیوستن و به هم بخشیدنبر شما باد به یک
  . پیوند هم را بگسلانید 

امر به معروف و نهى از منکر را وامگذارید تا بدترین شما حکمرانـى شـما را   
نبیـنم در  ! پسران عبد المطلـب . بر دست گیرند، آنگاه دعا کنید و از شما نپذیرند

را بـدان آلـوده، و گوییـد امیـر مؤمنـان را      اید و دستها  خون مسلمانان فرو رفته
  . بدانید جز کشنده من نباید کسى به خون من کشته شود. اند کشته

اگر من از این ضربت او مردم، او را تنها یک ضربت بزنید و دست و ! بنگرید
: فرمـود   شـنیدم مـى    پا و دیگر اندام او را مبرید که من از رسـول خـدا   

   )3(» بپرهیزید از بریدن اندام مرده هر چند سگ دیوانه باشد«
او . شد خواست نزدیک مى یافت و بدانچه مى اندك اندك آرزوى او تحقق مى
  : گفت  از دیرباز، خواهان شهادت بود و مى

  » !خدایا بهتر از اینان را نصیب من دار و بدتر از مرا بر اینان بگمار«
ق رسید و عدالت، نگاهبان امین و بر پـا دارنـده مجاهـد    به لقاء ح على 

بارگان از هر سو دست بـه حـریم آن    ستم. یاور ماند خود را از دست داد، و بى
گشودند و به اندازه توان خود اندك اندك از آن ربودند، چندانکه چیزى از آن بر 

ارد تـا  آنگاه ستم را برجایش نشاندند و همچنان جاى خـود را میـد  . جاى نماند
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خدا کى خواهد که زمین پر ازعدل و داد شود، از آن پس که پر از ستم و جـور  
  . شده است

  : به منبر رفت و گفت   امام حسن. را به خاك سپردند  چون على
مردى از میان شما رفت که از پیشینیان و پسینیان کسى بـه رتبـت او   ! مردم«

پرچم را بدو میداد و به رزمگاهش میفرستاد و جـز بـا    رسول االله. نخواهد رسید
. جبرئیل از سوى راست او بود و میکائیل از سوى چپش. گشت پیروزى باز نمى

   )4(» .خواست با آن خادم بخرد جز هفتصد درهم چیزى به جاى ننهاد و مى
هاى دیگرى نیز در سندهاى  جز وصیت کوتاهى که نوشته شد، از امام وصیت

برخى از آنها را پیش از ضربت خوردن فرمـوده و برخـى   . شود  ده مىقدیمى دی
  . را پس از آنکه متوجه دیدار خدا گردید 

هجــرى در  405قاضــى محمــد بــن ســلامه معــروف بــه قضــاعى متوفــاى 
که آن را دستور معالم الحکم نامیده، این وصیت   اى از سخنان على مجموعه

پسر ملجم او را ضربت زد، امام حسن گریان بـر او   چون. را از امام آورده است
  : پرسید . درآمد
  » پسرم چرا گریه میکنى؟«
  » .چرا نگریم که تو در نخستین روز آن جهان و آخرین روز این جهانى«
چهار چیز را که به تو میگویم به خاطر بسپار و به کـار دار، و چهـار   ! پسرم«

  » .چیز را که اگر بدان کار نکنى اندك زیانى به تو نمیرساند
  » پدر آن چهار چیز که باید به کار دارم چیست؟«
خرد برترین توانگرى است و بدترین تهیدسـتى نـادانى اسـت و خـودبینى     «

  » .ترین حسب شخوئى گرامىترین وحشت و خو وحشتناك
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از دوستى احمق بپرهیز که » «!این چهار خصلت، آن چهار دیگر را هم بگو«
از دوستى با دروغگو که دور . او خواهد تو را سود رساند لیکن به زیانت کشاند

و از دوستى بخیل که چیزى را که بـدان  . را به تو نزدیک و نزدیک را دور نماید
و دوستى تبهکار که تو را بـه هنگـام سـود    . غ میداردسخت نیازمندى از تو دری

   )5(» .خود میفروشد
  : و هم این وصیت را در مجموعه خود آورده است 

چون امیر مؤمنان ضربت خورد کسان او و گروهى از یـاران خـاص او گـرد    
  : امام فرمود . وى فراهم آمدند

را مقـدر   ها را مدت نهـاده اسـت و روزى بنـدگان    سپاس خداى را که اجل«
. داشته، و براى هر چیز حدى گذارده و در کتاب خود از چیزى کوتاهى نفرموده

  : که گوید 
یابد هر چند در برجهـاى اسـتوار برافراشـته     هر جا باشید مرگ شما را درمى

   )6(. باشید
  : و خداى عز و جل گفت 

هاى خود مانید، آنـان کـه سرنوشتشـان کشـته شـدن اسـت بـه         اگر در خانه
   )7(. روند کشتنگاه خود مى

  : خود را گفت   و پیمبر
رسد شکیبا باش که این  به معروف امر کن و از منکر بازدار و بدانچه به تو مى

   )8(. از کارهاست که در آن عزم راسخ بایسته است
خدا و بهترین آفریده او که راستگو است و راستگویى او گواهى شـده  حبیب 

اى اگـر   چگونـه !  است مرا از این روز خبر داد، و سفارش کرد و گفت على
خوانى و پاسخت نمیدهند، انـدرز   مى. میان مردمى بمانى که در آنان خیر نیست 
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ند و خیرخواهانت خـود را  شو یارانت از تو به یکسو مى. میدهى، یاریت نمیکنند
چـون  . تر است  از دشمنت بر تو سخت نمایانند و آن که با تو میماند ناشناس مى

برخیزند روى بـر میگرداننـد و اگـر پـاى بفشـارى،      ) به یاریت(از آنان خواهى 
چون تو را ببیند که فرمان خدا را بر پا میدارى و آنانرا از . گریزان پشت میکنند 

از آنان کسى است که آنچه را در آن . ى آرزوى مردنت را میکننددنیا باز میگردان
خورد و کسى که خویشان او  اى، و او خشم خود را مى طمع بسته بود از او بریده

بـرد، و بلاهـا کـه     خواه تو است و مرگ تـو را انتظـار مـى    اى و او کینه را کشته
و . ان افروختهشان پر کینه است و آتش خشمش سینه همه. روزگار بر سرت آورد

پیوسته میان آنان چنین به سر خواهى برد تا تـو را بکشـند یـا گزنـدى بـه تـو       
ها که مرا نامیدند بنامند، و گویند کاهن است و گویند جادوگر  رسانند و بدان نام

پس شکیبا باش که تو ] .  افترا زننده[  است و گویند دروغگو است و دروغ بندنده
  : دا چنین فرموده است که گوید باید به من اقتدا کنى و خ

   )9(. براى شما سرمشق خوبى است  همانا رسول خدا
خداى عز و جل مرا فرموده است تو را نزدیک خویش آرم و دور !  على
  . تو را بیاموزم و وانگذارم و با تو بپیوندم و بر تو ستم نرانم. نگردانم

داست و عهد اوست با من، پس من، اى گروهى کـه بـه   این وصیت رسول خ
نمائید و در گـرفتن حـق یتیمـان و     فرمان خدا برپائید و دین او را پاسدارى مى

درویشان پابرجایید، شما را پس از خود به تقـوى وصـیت میکـنم و از فریفتـه     
  . پرهیزانم که دنیا کالاى فریب است شدن به زر و زیور آن مى

به دنیا به یکسو شوید، آنان کـه غفلـت بـر دلهاشـان پـرده       بستگان از راه دل
به سویشان آمد، حالى ) عذاب الهى(بردند  افکنده است تا آنکه آنرا که گمان نمى

  . که آگاه نبودند گرفتار شدند 
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بیش از شما مردمى بودند که پیمبران خویش را پیروى نمودند، اگر پى آنـان  
،   همانـا پیمبـر خـدا   . مراه نخواهید شـد را گیرید و اقتدا به ایشان کنید گ

کنید و یا از آن  علم آنچه مى. کتاب خدا و عترت خویش را میان شما نهاده است
هاى زمـین و   آنان راه پیدا و روشنائى هویدایند، وپایه. پرهیزید نزد آنان است مى

پـى آنـان راه پوینـد از    از نور آنان روشـنى جوینـد و در   . بر پا دارندگان عدل
اش رفتـه بـه    اش پایـدار و شـاخه   درختى که رستنگاه آن به بار اسـت و ریشـه  

پالوده . و میوه آن خوشگوار رسته در سرزمین حرم و سیراب از آب کرم. آسمان
گزیده از پاکترین زاده مردمان، از بهتـرین  . از خس و خاشاك و چیزهاى ناپاك

ید تا از هم نبرید و از آنان به یکسـو مشـوید تـا    از آنان مبر. خاندانهاى آدمیان
  . پراکنده نشوید

 و پاس جانشینى رسـول خـدا  . با آنان باشید تا راه را بیابید و رستگار شوید
کتاب خدا «: چرا که او فرمود . را هر چه نیکوتر درباره آنان رعایت کنید 

  » .درآیند) کوثر(در حوض  و اهل بیت از هم جدا نشوند تا بر من
خدا شـما  . سپارم که امانتهاى خود را ضایع نخواهد کرد شما را به خدایى مى

را بدانچه در آرزوى آنید برساند و از آنچه از آن بیم دارید نگه دارد به دوسـتان  
  . و جانشینان من سلام برسانید

و . ایـد خدا شما را نگهدارد و حرمت پیمبرتـان را در میـان شـما حفـظ فرم    
   )10(» .السلام

به جوار خدا رفـت و  . خواست به آرزویش رسید چنانکه خود مى على 
معاویـه نیـز آنچـه    . نما رسـت و در جـوار حـق آرمیـد     از رنج دشمنان دوست

بایـد چنـدى بـر آن    . عراق در کام وى قرار گرفـت  . خواست به دست آورد مى
گویى از . اما او بدین بس نکرد. دندان بفشارد، سپس هضم کند و به درون درآرد
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باید این خیال را بزداید، یا اثـر قداسـت   . ترسید ال على در دل دوستانش مىخی
مزدورانى خامه به مزد فراهم آورد و بـه آنـان گفـت چندانکـه     . آنرا محو نماید

حدیث بسازید و میـان مـردم پخـش      توانید در مدح عثمان و قدح على مى
دلهـاى نـامطمئن را از علـى    هاى دروغـین   کنید و آنان چنان کردند و با حدیث

اگر کسى پس از گذشـت بـیش از سـیزده قـرن، در گفتگـوى      . برگرداندند 
هاى دشمنانه را که به صـورت   روزمره مردم دمشق نیک دقیق شود، اثر آن تبلیغ

  . مثل باقى مانده خواهد شنید
 عبـاس  ام، عبد االله بـن علـى بـن عبـد االله     نوشته )11(در یکى از کتابهاى خود 

گروهى از مشایخ شام را نزد سفاح فرستاد و نوشت اینان از خردمندان و دانایان 
جـز   دانستیم رسـول االله   ما نمى: خورند  اند و همه سوگند مى این سرزمین

. بنى امیه خویشاوندى داشته است که از او میراث برند، تا آنکه شما امیر شـدید 
ها به حساب  ن را که غرس النعمۀ در کتاب خود آورده، جزء لطیفهاگر این داستا

هـاى مـزدوران معاویـه در     بینیم که بر اثر تبلیـغ  بیاوریم، در تاریخ کسانى را مى
انـد، بـا او دشـمنى     شـناخت درسـتى نداشـته    آغاز از امیر المؤمنین علـى  

شـدند از دوسـتان او    هـاى او آگـاه   اما سـرانجام چـون از فضـیلت   . اند کرده مى
  . اند گشته

امـا  . بود خوانیم او از دشمنان على  در شرح زندگانى یاقوت حموى مى
گیرد و بـه   کشاند، در آنجا از کتابخانه آن سرزمین بهره مى تقدیر او را به مرو مى

  : نویسد  رسد که مى گردد و به جایى مى آشنا مى هاى على  فضیلت
اگـر بخـواهیم همـه آنـرا     . هاى او آشکار است هاى او بسیار و فضیلتخیر«

فراهم سازیم و از گزیده آن کتابى پردازیم از این مجموعه معجم الادبـاء بیشـتر   
  » .خواهد شد
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آرى چراغى را که خدا برافروخت با دم سرد این و آن خاموش نگردد و هـر  
در دلهـا راه    علـى با گذشـت زمـان دوسـتى    . تر شود روز فروغ آن افزون

روز گوش شیعیان و دلبستگان وى را در بامـداد   یابد و بانگ ولایت او شبانه مى
  . دهد و پیشین و شامگاه نوازش مى

_____________________________________  
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  28 - بخش

اکنون که شرح زندگانى پیشوایاى پرهیزگاران به پایان میرسد، بهتر دیـدم دو  
سند دیگر را بر آن بیفزایم، هر چند در ترجمه نهـج البلاغـه و سـندهاى دیگـر     

یکى اندرزنامه آن حضرت به فرزندش امام مجتبـى  : بارها به چاپ رسیده است 
نامه معروف او  ، دیگرى وصیتکه در آخرین سالهاى زندگانى فرموده است 

  . به مالک اشتر
کـه آن را هنگـام بازگشـت از      و از سفارش اوست به حسن بن علـى  

  . صفین، در حاضرین نوشته است 
در آستانه فناست و چیرگى زمان را پذیراست، زندگى را پشت : از پدرى که 

 ـ  و آرمنـده  . ان اسـت سر نهاده، به گردش روزگار گردن داده، نکوهنده ایـن جه
  . سراى مردگان، و فردا کوچنده از آن

آرزومند چیزى است که به دست نیاید، رونده راهى است کـه  : به فرزندى که 
فرزندى که بیماریها را نشـانه اسـت و در گـرو گذشـت     . به جهان نیستى درآید 

اگر سـود . تیر مصیبتها بدو پران است، و خود دنیا را بنده گوش به فرمـان . زمانه
و ] آزار جـان [  فریب است و فنا را وامدار، و بندى مردن و هم سوگند انـدوههاى 

غمها را همنشین است و آسـیبها را نشـان، و بـه خـاك افکنـده شهوتهاسـت و       
اما بعد، آنچه آشکار از پشت کردن دنیا بـر خـود دیـدم، و از    . جانشین مردگان

مـرا از یـاد جـز    سرکشى روزگار و روى آوردن آخرت بـر خـویش سـنجیدم،    
گذارد جز که مـن،   دارد، و به نگریستنم بدانچه پشت سر دارم نمى خویش باز مى

ایـن غمخـوارى راى مـرا    . هر چند مردمان را غمخوارم بیشـتر غـم خـود دارم   
و حقیقت کـار را بـرایم آشـکار    . بازگردانید، و از پیروى خواهش نفسم بپیچانید
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  اى در آن نبـود، و بـا حقیقـت    ازیچـه نمود، و مرا به کارى راست واداشت کـه ب 
اى از منـى، بلکـه    و تو را دیدم که پـاره . که دروغى آن را نیالود]  روبرو ساخت[

چنانکه اگر آسیبى به تو رسد به مـن رسـیده، و   . دانستم که مرا همه جان و تنى
پس کار تو را چون کار خود . اگر مرگ به سروقتت آید، رشته زندگى مرا بریده

خواه من زنده مانم و . این اندرزها را به تو راندم تا تو را پشتیبانى بود شمردم، و
  . تو را در کنار، یا مرده و جایگزین دار القرار

کنم به ترس از خدا، و پیوسته در فرمان او بودن، و دلـت را   تو را سفارش مى
به یاد او آبادان نمودن، و به ریسـمان اطـاعتش چنـگ در زدن، و کـدام رشـته      

توارتر از طاعت خـدا میـان خـود و او دارى، اگـر بگیـریش و بـدان دسـت        اس
  درآرى؟ 

دار و به پارسایى بمیـران، و بـه یقـین نیـروبخش و بـه       دلت را به اندرز زنده
حکمت روشن گردان، و با یاد مرگش خوارساز، و به اقرار بـه نیسـت شـدنش    

زگـار و دگرگـونى   و به سختیهاى دنیایش بینا گردان و از صـولت رو . وادار ساز
دار، و آنچـه را   آشکار لیل و نهارش بترسان، و خبرهاى گذشتگان را بدو عرضه

هاى آنان  ها و بازمانده به آنان که پیش از تو بودند رسید به یادش آر، و در خانه
بگرد و بنگر که چه کردند، و از کجا به کجا شدند و کجا بار گشودند و در کجـا  

هاى  واهى دید که از کنار دوستان رخت بستند و در خانهآنان را خ. فرود آمدند 
  . غربت نشستند، و چندان دور نخواهد نمود که تو یکى از آنان خواهى بود

در . پس در نیکو ساختن اقامتگاه خویش بکوش، و آخرت را به دنیا مفروش
را و راهى . دانى سخن را واگذار و آنچه را بر عهده ندارى بر زبان میار آنچه نمى

گمراهـى، بـاز ایسـتادن     که در آن از گمراهى ترسى مسپار، که هنگام سرگردانى
به کار نیک امر کن و خـود را در شـمار   . بهتر است تا در کارهاى بیمناك افتادن
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و از آن کـه کـار   . و به دست و زبان کار ناپسند را زشت شمار. نیکوکاران درآر
ه خدا بکوش، چنانکـه شـاید، و از   در را. ناپسند کند با کوشش خود را دور بدار

و . براى حق به هر دشوارى، هر جا بود در شو. سرزنش ملامتگرانت بیمى نباید
خود را به شکیبایى عادت ده در آنچه ناخوشایند است، . در پى آموختن دین رو

در همه کارها نفس خـود  . که شکیبایى ورزیدن عادتى پسندیده و ارجمند است
اى اسـتوار، و نگاهبـانى    ت درآر، که به پناهگاهیش درآوردهرا به پناه پروردگار

پایدار و آنچه از پروردگارت خـواهى تنهـا از او خـواه، کـه بـه دسـت اوسـت        
بخشیدن و محروم نمودن، و فراوان طلب خیر کن و نیک در کارها ببین و آن را 
 که بهتر است بگزین و وصیت مرا دریاب و روى از آن متاب، کـه بهتـرین گفتـه   

سخنى است که سود دهد و بدان که سودى نیست در دانشى که فایدتى نبخشـد،  
  . و نه در فرا گرفتن علمى که دانستن آن سزاوار نبود

ام و به سسـتى درافتـاده، بـدین     چون دیدم سالیانى را پشت سر نهاده! پسرکم
وصیت براى تو پیشدستى کردم، و خصلتهایى را در آن برشمردم، از آن پیش که 

ام  و آنچه در اندیشه دارم به تو ناگفته ماند، یا اندیشـه . مرگ بشتابد و مرا دریابد
اى  مـن پـاره  ]  نصـیحت [ش از نیز، همچون تنم نقصانى بـه هـم رسـاند، یـا پـی     

پـس  . خواهشهاى نفسانى بر تو غالب گردد، یا فریبندگیهاى دنیـا تـو را بفریبـد   
همچون شترى باشى گریزان و سرسخت و نا به فرمان و دل جوان همچون زمین 
ناکشته است، هر چه در آن افکنند بپذیرد، پس به ادب آموختنت پرداختم، پیش 

ت هوایى دیگر گیرد، تا بـا رأى قـاطع روى بـه    از آنکه دلت سخت شود و خرد
بردارى، و  کار آرى، و از آنچه خداوندان تجربت در پى آن بودند و آزمودند بهره

پس به تو آن رسد که ما . رنج طلب از تو برداشته شود و نیازت به آزمودن نیفتد
  . مدیدی بدان رسیدیم، و براى تو روشن شود آنچه گاهى تاریکش مى]  به تجربت[
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ام، امـا   اند نزیسـته  هر چند من به اندازه همه آنان که پیش از من بوده! پسرکم
ام و در سرگذشتهاشان اندیشیده، و در آنچه ازآنان مانـده،   در کارهاشان نگریسته

ام، بلکه با آگاهى کـه از کارهاشـان    ام تا چون یکى از ایشان گردیده رفته و دیده
پـس  . ام که با نخستین تا پسینشان به سر بردهام گویى چنان است  به دست آورده

از آنچه دیدم، روشن را از تار و سودمند را از زیانبار بازشناختم و بـراى تـو از   
هر چیز زبده آن را جدا ساختم و نیکویى آن را برایت جستجو کردم، و آن را که 
شناخته نبود از دسترس تو به دور انداختم، و چون بـه کـار تـو چونـان پـدرى      
مهربان عنایت داشتم و بر ادب آموختنت همت گماشـتم، چنـان دیـدم کـه ایـن      
عنایت در عنفوان جوانیت به کار رود و در بهار زندگانى، که نیتى پـاك دارى و  

آك، و اینکه نخست تو را کتاب خدا بیـاموزم، و تأویـل آن را بـه تـو      نهادى بى
حرام بر تو آشکار سـازم  تعلیم دهم، و شریعت اسلام و احکام آن را از حلال و 

سپس از آن ترسیدم که مبادا رأى و هوایى کـه مـردم را   . و به دیگر چیز نپردازم
دچار اختلاف گردانید تا کار بر آنان مشتبه گردید، بتـازد و بـر تـو نیـز کـار را      

پس هر چند آگاه ساختنت را از آن خوش نداشتم استوار داشتنش . مشتبه سازد
ا آنکه تو را به حال خود واگذارم، و به دسـت چیـزى کـه    تر داشتم ت را پسندیده

هلاکت در آن است بسپارم، و امید بستم که خدا توفیق رستگاریت عطا فرمایـد،  
و تو را بـه  [  ات میگذارم پس این وصیت را در عهده. و راه راست را به تو بنماید

  ] .  سپارم خدا مى
بـه کـار بنـدى، از خـدا     و بدان پسرکم آنچه بیشـتر دوسـت دارم از وصـیتم    

ترسیدن است و بر آنچه بر تو واجب داشته، بسنده کردن، و رفتن بـه راهـى کـه    
پدرانت پیمودند و پارسایان خاندانت بر آن راه بودند، چه آنـان از نگریسـتن در   

نگرى، و نـه از اندیشـیدن چنانکـه تـو      کار خویش باز نایستادند چنانکه تو مى
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انشان کرد که آنچه را شناختند به کار بستند، و از بند اندیشى، و انجام کار چن مى
شان نبود رستند، و اگر نفس تو پذیرفتن چنـین نتوانـد، و خواهـد     آنچه بر عهده

چنانکه آنان دانستند بداند، پس بکـوش تـا جسـتجوى تـو از روى دریـافتن و      
ینکه ایـن  ها در افتادن و جدال را بالا بردن، و پیش از ا دانستن باشد، نه به شبهه

و براى توفیق خود روى بدو آرى . راه را بپویى باید از خداى خود یارى جویى
  . دراندازد، واگذارى ات اى دچار سازد یا به گمراهى و آنچه تو را به شبهه

ات فـراهم شـد و بـه     و چون یقین کردى دلت روشن شد و ترسید، و اندیشه
آنچه برایت روشن سـاختم   کمال رسید، و هم تو بر یک چیز مقصور گردید، در

و اگر آنچه دوست دارى تو را دست نداد و ] . و چون نگریستى به کار ببر[بنگر 
بینـى   راهـى را کـه درسـت نمـى    ! ات میسر نیفتاد، بـدان  آسودگى فکر و اندیشه

گذارى، و آن که در طلب دین است نه آن است  سپارى، و در تاریکى گام مى مى
  . ال بازداشتن خویش بهترین استو نه این است، و در چنین ح

و ]  و از بـه کـار بسـتن آن روى متـاب    [  پس پسرکم وصیت مرا نیک دریاب
آرد، همان اسـت کـه زنـدگى را در دسـت      آن که مرگ را بر سر آدمى مى! بدان

سـازد آن   میراند، و آن کـه نـابود مـى    آفریند همان است که مى دارد، و آن که مى
فرمایـد و   آزماید هم او عافیت عطا مـى  که به بلا مى گرداند و آن است که باز مى

بدان که جهان بر پاى نمانده جز بر سنتى که خدا کار آن را بر آن رانده یا نعمـت  
است و یا ابتلا، و سرانجام پاداش روز جزا، یا دیگر چیزى که خواست و بر مـا  

ن دشـوارى  پس اگر دانستن چیزى از این جمله بر تو دشوار گردد، آ. ناپیداست 
چه، تو نخست که آفریـده شـدى نـادان بـودى     ! را از نادانى خود به حساب آر

دانى و در حکم آن سرگردانى، و  سپس دانا گردیدى، و چه بسیار است آنچه نمى
پـس چنـگ در   . دانى بینى و مى یابد، سپس آن را نیک مى بینشت در آن راه نمى
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. اندامت کرده و روزیـت بخشـیده   کسى زن که تو را آفریده، و به]  رشته بندگى[
  ! باش و روى به سوى او آر و تنها از او بیم دار پس تنها بنده او مى

از خدا آگاهى نداده اسـت،    پسرکم که هیچ کس چون رسول ! و بدان
. اش را بپذیرى پس خرسند باش که او را راهبرت گیرى و براى نجات، پیشوایى

تو کوتاهى نکردم، و تو هر چند بکوشى و درباره خود بیندیشى،  من در نصیحت
  ! اى که من در حق تو دارم نخواهى رسید به پایه اندیشه

آمدند و  و بدان پسرکم، اگر پروردگارت شریکى داشت پیامبران او نزد تو مى
دیـدى، و از کـردار وصـفتهاى او آگـاه      هاى پادشاهى و قـدرت او را مـى   نشانه
. چنانکه خود خویش را وصف کرده است. لیکن او خداى یکتاست .گردیدى مى

. کسى در حکمرانى وى مخالف او نیست، و ملک او جاودانه و همیشـگى اسـت  
آغاز همه چیزهاست و او را آغازى نیست، و آخر است پس از همه اشـیاء و او  

اى  یـده برتر از آن است که ربوبیت او را دلى فرا گیرد و یا در د. را نهایت نیست 
جاى پذیرد، و چون این را دانستى کار چنان کن که از چون تویى باید، که خـرد  

اش کـم و نـاتوانیش بسـیار و طاعـت خـدا را       منزلت است و بیمقدار، و توانایى
خواهان و از عقوبتش ترسان، و از خشم او هراسان که خدا تو را جز نیکوکارى 

  . نفرموده و جز از زشتکارى نهى ننموده
من تو را از دنیا آگاه کردم، و از دگرگون شدنش و از میـان رفـتن و   ! کمپسر

دست به دست گردیدنش، و تو را خبر دادم از آن جهان، و آنچه در آنجا آمـاده  
است براى مردم آن، و براى تو درباره هر دو مثلها راندم تا از آنها پند پـذیرى و  

آزمودند و شناختند همچـون   داستان آنان که دنیا را. دستور کار خویشش گیرى
و . گروهى مسافرند، که به جایى منزل کنند، ناسازوار، از آب و آبادانى بـه کنـار  

پس رنـج راه را  . اى پر آب و گیاه آهنگ جایى کنند پر نعمت و دلخواه، و گوشه
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بر خود هموار کنند، و بر جدایى از دوست و سختى سفر، و ناگوارى خوراك دل 
پـس  . فراخ خود رسند، و در منـزل آسـایش خـویش بیارمنـد    که به خانه . نهند

اى را کـه   رنجى را که در این راه بر خود هموار کردنـد آزار نشـمارند، و هزینـه   
پذیرفتند تاوان به حساب نیارند، و هیچ چیز نزدشان خوشایندتر از آن نیست که 

  . شان نزدیک کرده و به منزلشان درآورده به خانه
ه دنیا فریفته گردیدند چون گروهى است که در منزلى پـر  و داستان آنان که ب

. آب و گیاه رخت گشودند نعمت بودند، و از آنجا رفتند و در منزلى خشک و بى
تر از جدایى منزلى نیسـت کـه در آن    پس چیزى نزد آنان ناخوشایندتر و سخت

  . بردند و رسیدن به جائى که بدان روى آوردند به سر مى
پس آنچه بـراى  . ان خویش و دیگرى میزانى به حساب آرخود را می! پسرکم

و آنچه تو را خوش نیاید براى . دارى براى جز خود دوست بدار خود دوست مى
رود، و نیکى کن  و ستم مکن چنانکه دوست ندارى بر تو ستم. او ناخوش بشمار
دارى  و آنچه از جز خـود زشـت مـى   . دارى به تو نیکى کنند چنانکه دوست مى

پسـندى   خود زشت بدان، و از مردم براى خود آن را بپسند که از خود مـى براى 
آنچه خوش ندارى شنیدن آن، و مگـو آنچـه   ]  به دیگران[  در حق آنان، و مگوى

دانى، و مگو آنچه را دوست نـدارى بـه تـو     را ندانى، هر چند اندك بود آنچه مى
  . گویند

گردانـد، و خردهـا را زیـان    را از راه راسـت ب ]  آدمى[  و بدان که خودپسندى
پس سخت بکوش و گنجور دیگرى مشـو، و چـون راه خـویش یـافتى     . رساند

  ] . و به راه اطاعت او رو[  چندانکه توانى پروردگارت را فروتن باش
نیـاز   و بدان که پیشاپیش تو راهى است دراز، و رنجـى جانگـداز، و تـو بـى    

توشه خود را به اندازه گیر . ونیستى در این تکاپو از جستجو کردن به طرزى نیک
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چنانکه تو را رساند، و پشتت سبک ماند، و بیش از آنچه توان دارى بـر پشـت   
ات را تا  و اگر مستمندى یافتى که توشه. خود منه که سنگینى آن بر تو گران آید

به قیامت برد، و فردا که بدان نیازمندى تو را به کمال پـس دهـد، او را غنیمـت    
چه . و توشه او را سنگین کن چنانکه توانى. د را بر پشت او گذارشمار و بار خو

بود که او را بجوئى و نشـانى از وى نـدانى، و غنیمـت دان آن را کـه در حـال      
نیازیت از تو وام خواهد تا در روز تنگدستیت بپردازد، و بدان که پیشاپیش تو  بى

بـار اسـت، و    سنگین تر از اى دشوار است، سبکبار در بر شدن بدان آسوده گردنه
حالتر از شتابنده، و فرود آمدن تو در آن مسیر بـر   کندرونده در پیمودن آن زشت

پس، پیش از فرود آمدنت بـراى خـویش پیشـروى    . بهشت یا دوزخ بود ناگزیر
روانه ساز و پیش از رسیدنت خانه را بپـرداز، کـه پـس از مـرگ جـاى عـذر       

   .خواستن نیست، و نه راه به دنیا بازگشتن
هاى آسمان و زمین در دست اوسـت تـو را در دعـا     کسى که گنجینه! و بدان

رخصت داده و پذیرفتن دعایت را بر عهده نهاده، و تو را فرموده از او خواهى تا 
و میان تو و خود کسى را نگمارده تـا  . به تو دهد، و از او طلبى تا تو را بیامرزد

رده که نزد او برایت میـانجى آرد، و  تو را از وى بازدارد، و از کسى ناگزیرت نک
] بـدو [  نفرموده، و چـون  ات منع ننموده و در کیفرت شتاب اگر گناه کردى از توبه

ات را ندرد، و در  باز گردى سرزنشت نکند، و آنجا که رسوا شدنت سزاست پرده
پذیرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و حساب گناهت را نکشـیده، و از بخشـایش   

بلکه بازگشتت را از گناه نیک شمرده و هر گناهـت را یکـى   . نیدهنومیدت نگردا
گرفته و هر کار نیکویت را ده به حسـاب آورده، و در بازگشـت را برایـت بـاز     
گذارده و چون بخوانیش آوایت را شنود، و چون راز خود را با او در میان نهـى  

بگشایى، و پس حاجت خود بدو نمایى و آنچه در دل دارى پیش او . آن را داند
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از اندوه خویش بدو شکایت کنى و خواهى تـا غـم تـو را گشـاید و در کارهـا      
هاى رحمت او آن را خواهى که بخشـیدنش از جـز او    یاریت نماید، و از گنجینه

  . نیاید از افزون کردن مدت زندگانى و تندرستیها و در روزیها فراوانى
و رخصت سؤال از خود پس کلید گنجهاى خود را در دو دستت نهاده که به ت

را داده تا هر گاه خواستى درهاى نعمت او را با دعا بگشـایى، و باریـدن بـاران    
پس دیر پذیرفتن او تو را نومید نکند که بخشش بسـته  . رحمتش را طلب نمایى

به مقدار نیت بود، و بسا که در پذیرفتن دعایت درنگ افتد، و این براى آن است 
و بـود کـه چیـزى را    . شود و جزاى آرزومند کـاملتر که پاداش خواهنده بزرگتر 

انـد، یـا    اند، و بهتر از آن در این جهان یا آن جهانت داده اى و تو را نداده خواسته
و چه بسـا چیـزى را طلبیـدى کـه اگـر بـه تـو        . اند بهتر بوده که از تو بازداشته

د کـه  پس پرسشت درباره چیزى باش ـ. دیدى دادند، تباهى دینت را در آن مى مى
نیکى آن برایت پایدار ماند، و سختى و رنج آن به کنار، که نه مال براى تو پایدار 

اى نـه   و بدان که تو براى آن جهان آفریـده شـده  . است و نه تو براى مال برقرار
براى این جهان، و براى نیستى نه براى زندگى جاودان، و براى مـردن نـه زنـده    

اى کـه   از آن رخت خواهى بسـت، و خانـه   و بدان تو در منزلى هستى که. بودن
بیش از روزى چند در آن نتوانى نشست، و در راهى هستى که پایـانش آخـرت   
است، و شکار مرگى که گریزنده از آن نرهد، و آن را که جویـد بـدو رسـد و از    
دست ندهد، و ناچار پنجه بر تو خواهد افکند، پس بترس از آن که تو را بیاید و 

با خود از توبه سخن به میان آورده باشـى، و او تـو   . ناخوشاینددر حالتى باشى 
  . را تباه کرده باشى را از آن باز دارد و خویشتن

آیى و آنچـه پـس از    فراوان به یاد مردن باش و یاد آنچه با آن برمى! پسرکم
مردن روى بدان نمایى، تا چون بر تو درآید ساز خویش را آراسته باشى و کمـر  
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مبادا فریفته شـوى کـه بینـى    . و ناگهان نیاید و تو را مغلوب نماید خود را بسته،
چه خدا تو را از . جهند نهند، و بر سر دنیا بر یکدیگر مى دنیا داران به دنیا دل مى

دنیا خبر داده و دنیا وصف خویش را با تو در میان نهاده و پـرده از زشـتیهایش   
 ـ. برایت گشاده ان، و درندگاننـد در پـى صـید    همانا دنیاپرستان سگانند عوعوکن

برخى را برخى بد آید، و نیرومنـدش نـاتوان را طعمـه خـویش نمایـد، و      . دوان
اى  اى اشتران پایبند نهاده، و دسـته  دسته. بزرگشان بر خرد دست چیرگى گشاید
در کار خـویش سـرگردان، در چراگـاه    . دیگر رها و خرد خود را از دست داده

اى  روان، نه شبانى که به کارشان رسد، نـه چراننـده   زیان، در بیابانى دشوار گذر
هاشان را از چـراغ هـدایت    شان راند و دیده که به چراشان برد، دنیا به راه کورى

دنیا را پروردگار . در بیراهه حیرتش سرگردان، و فرو شده در نعمت آن. بپوشاند
ى دنیا و آنچه را اند و دنیا با آنان به بازى پرداخته و آنان سرگرم باز خود گرفته

  . پس آن است فراموش ساخته
و کـاروان بـه   ]  گویى راه سفر بریـده اسـت  [  باش تا پرده تاریکى بگشاید که

کسى که مرکبش ! منزل رسیده، و آن که بشتابد، بود که کاروان را دریابد، و بدان
 ـ د روز و شب است او را براند هر چند وى ایستاده ماند، و راه را بپیماید، هر چن

و به یقین بدان که تو هرگز بـه آرزویـت دسـت    . که بر جاى بود و راحت نماید
نخواهى یافت، و از اجل روى نتوانى برتافت، و به راه کسى هستى کـه پـیش از   

کنـى   گیر و در آنچه بـه دسـت مـى    خواهى آسان پس آنچه را مى. شتافت تو مى
و هـر  » ایه کشـاند چه بسا جستجو که به از دست شدن م«. طریق نیک را بپذیر

نفـس خـود را از هـر پسـتى     . جوینده روزى نیابد و هر آهسته رو محروم نماند
دار، هر چند تو را بدانچه خواهانى رساند، چه آنچه را از خود بر سر ایـن   گرامى
بنده دیگرى مبـاش حـالى کـه خـدایت آزاد     . نهى، هرگز به تو برنگرداند کار مى
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ى به دست نیاید و آن توانگرى که جز با سختى آفریده، در آن نیکى که جز با بد
  دیده؟  و خوارى بدان نرسند، کسى چه خوبى

هاى طمع تو را براننـد، و بـه آبشـخورهاى هلاکـت      و بپرهیز از اینکه مرکب
رسانند، و اگر توانى میان خود و خدا، خداوند نعمتى را حجاب نگردانى، چنـان  

ى و حصه خویش را بگیـرى و محـروم   هاى خود را بیاب کن که دانى، چه تو بهره
نمانى، و اندك نعمت از جانب خداى سبحان بزرگتر و گرامیتـر اسـت از بسـیار    

  . آفریدگان، هر چند همه از اوست اندك یا فراوان
اى آسانتر بود تـا تـدارك آنچـه بـه      و جبران آنچه به نگفتن به دست نیاورده

د است، به استوار بستن آن بـه  اى، که نگاهدارى آنچه در آون گفتن از دست داده
تر دارم تا به گرفتن آنچه  بند است، و نگاه داشتن آنچه به دستهایت دارى دوست

و تلخى نومیدى بهتـر تـا از ایـن و آن    . در دست دیگرى است دست پیش آرى
و مـرد  . نیازى و به گناه آلوده گردیدن  طلبیدن، و ورزیدن با پارسایى بهتر تا بى

گهبان راز خویش است و بسا کوشنده که براى زیانى کوشد کـه  بهتر از هر کس ن
بـا  . آن که پر گوید یاوه سراست، و آن که بیندیشد بیناسـت . او را در پیش است

نیکان بنشین تا از آنان به حساب آیى و از بدان بپرهیز تـا در شـمار ایشـان در    
تـرین   زشـت  بد خوراکى است که از حرام به دست شود، و ستم بر ناتوان. نیایى

جایى که مدارا درشتى به حساب آید به جاى مدارا درشتى بایـد، بسـا   . ستم بود
بسـا انـدرز دهـد آن کـه از او انـدرز      . که دارو بیمارى شود و درد درمان گردد

نپایند، و خیانت کند آنکه پى اندرز نزد او آیند، و بپرهیـز از تکیـه کردنـت بـر     
هاست و بهتـر   رد به خاطر سپردن تجربهآرزوها که آن کالاى احمقان است، و خ

فرصت را غنیمـت دان پـیش از   . چیز که آزمودى آن بود که پند تو در آن است
هر خواهنده به مقصـود نرسـد و هـر    . آنکه از دست رود و اندوهى گلوگیر شود
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ها توشه رفتن فراهم نیـاوردن اسـت و آخـرت را     از جمله زیان. رفته باز نگردد
کـه بـه تـو     ستى را پایانى بود و آنچه برایت مقدر شده زوداهر کار. تباه کردن

تـر از بـیش    سوداگر به خطر افکننده خویش است، و بسا اندك که بالنـده . رسد
  . نه در یاور بیمقدار سودى بود و نه در دوست به تهمت گرفتار. است

چندانکه زمانه رام توست آن را آسان گیر و به امید بیشـتر، خطـر را برخـود    
و بـه  [جویى چون اسـب سـرکش تـو را بـردارد      یر، و بپرهیز از آنکه ستیزهمپذ

چون برادرت از تو ببرد خود را به پیوند بـا او وادار، و  ] . گرداب هلاکت درآرد
چون روى بگرداند، مهربانى پیش آر، و چون بخل ورزد از بخشش دریغ مـدار،  

ش از نرمى کردن، ا و هنگام دورى کردنش از نزدیک شدن، و به وقت سختگیرى
چنانکه گویى تو بنده اویى، و چونان که او . و به هنگام گناهش از عذر خواستن

، و مبادا این نیکـى را آنجـا کنـى کـه     ]  و حقى برگردنت نهاده[  تو را نعمت داده
دشمن دوستت را دوست مگیر تا دوسـتت را  . نباید، یا درباره آن کس که نشاید 

بایـد بـا   ]  نیک بـود یـا زشـت   [  دهى به برادرت مى دشمن نباشى، و در پندى که
تر از آن  اى شیرین خشم خود را اندك اندك بیاشام که من جرعه. اخلاص باشى

نرمى کن بدان که با تو درشتى کند، باشـد  . نوشیدم و پایانى گواراتر از آن ندیدم
تـرین   با دشمن خویش به بخشش رفتار کن که آن شیرین. که به زودى نرم شود

اگـر خواسـتى از   ] .  انتقام از او کشـیدن یـا بـروى بخشـیدن    [  دو پیروزى است
او نزد خود باقى گذار که اگر روزى بـر وى  ]  دوستى[  برادرت ببرى، جایى براى

  . آشکار گردید، بدان وسیلت بدان تواند رسید
و حـق  . گمـانش را راسـت کـن   ]  با کرده نیک[کسى که به تو گمان نیک برد 

به اعتماد دوستى که با او دارى ضایع مگردان، چه آن کس که حق او برادرت را 
و مبادا با کسانت رفتارى کنـى کـه   . آمد اى برادرت به حساب نمى را ضایع کرده
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در آن که تو را نخواهد دل مبنـد، و مبـادا   . ترین مردم نسبت به تو باشند بدبخت
در پیوند با او بسـتن، و   برادرت را در پیوند با تو گسستن عذرى بود قویتر از تو

و سـتم آن  . اش باشد قویتر از تو در نیکویى کردن اى مبادا در بدى رساندن بهانه
ات بزرگ نیایـد، چـه او در زیـان خـود و سـود تـو        که بر تو ستم کند در دیده

  . کوشش نماید، و پاداش آن که تو را شاد کند آن نیست که با وى بدى کنى
و . ست، آن که آن را بجویى، و آنکه، تو را جویدبدان پسرکم که روزى دو تا

چـه زشـت اسـت فروتنـى هنگـام      . اگر نزد آن نروى راه را به سوى تـو پویـد  
آبادانى خانه  بهره تو از دنیا همان است که. نیازى نیازمندى، و درشتى به وقت بى

زارى، پس زارى کـن بـه همـه     اگر بدانچه از دستت رفته مى. آخرتت بدان است
از آنچه نبوده است بر آنچه بـوده دلیـل گیـر، کـه کارهـا      . در دست ندارىآنچه 

از آنان مباش که پند سودشان ندهد جـز بـا بسـیار    . همانندند و یکدیگر را نظیر
  . آزردن، که خردمند پند به ادب گیرد و چارپا با تازیانه خوردن

شـکیبایى و   ها را که به تو روى آرد از خود دور گردان، با دل نهادن بر اندوه
یار به منزلت خویشاوند . آن که از عدالت بگردید به ستم گرایید. گمان  اعتقاد بى

بنـد اسـت، و هـواى     است، و دوست کسى است که در نهان به آیین دوستى پاى
بسا نزدیک که از دور دورتر است، و بسا دور کـه از  . نفس را با رنج پیوند است

آن که پاى از حـق  . که او را دوستى نیستو بیگانه کسى است . نزدیک نزدیکتر
. هر که انـدازه خـود بدانـد حـرمتش بـاقى مانـد      . برون نهد راه بر او تنگ شود

آن که در کـار تـو   . اى است که میان تو و خداست اى که رشته استوارترین رشته
آنجا که طمع به هلاکت کشـاند، نومیـد مانـدن از    . نپاید، دشمنت به حساب آید 

اى را آشکار توان دیـد و   نه هر رخنه. قصود چون رسیدن بدان ماندنرسیدن به م
. بود که بینا به خطا افتد و کور به مقصد خود رسـد . نه بر هر فرصتى توان رسید
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بدى را واپس افکن چه هر گاه خواهى توانى شـتافت، و بـدان دسـت خـواهى     
ز زمانـه ایمـن   و از نادان گسستن چنان است که به دانا پیوستن، و آن که ا. یافت

نه هـر  . و آن که زمانه را بزرگ داند وى را خوار گرداند. نشیند، خیانت آن بیند
. چون اندیشه سلطان بگردد زمانـه دگرگـون شـود   . که تیر پراند به نشانه رساند

خانـه  ]  گـرفتن [پیش از اینکه به راه افتى بپرس که همراهت کیست، و پـیش از  
  . هى زیستخوا]  همسایه[  ببین که با کدام

آور آرى، هر چند آن را از جز خود  به پرهیز از آنکه در سخنت چیزى خنده
بپرهیز از راى زدن با زنـان کـه سسـت راینـد، و در تصـمیم      . به گفتار درآرى 

که . شان به نامحرمان نگریستن نیارد دار تا دیده شان نگاه گرفتن ناتوان، و در پرده
بهتر نگـاه دارد، و بـرون رفتنشـان از    ] گزند هر[سخت در پرده بودن، آنان را از 

و اگـر  . خانه بدتر نیست از بیگانه که بدو اطمینان ندارى واو را نزد آنان درآرى
توانى چنان کنى که جز تو را نشناسند، روا دار، و کارى که برون از توانـایى زن  

 پذیر، نـه پهلـوانى   است به دستش مسپار، که زن گل بهارى است لطیف و آسیب
از حـد  ] او خـود را [  است کارفرما و در هر کار دلیر، و مبادا در گرامـى داشـت  

  . بگذرانى یا او را به طمع افکنى و به میانجى دیگرى وادار گردانى
و بپرهیز از رشک نابجا که آن درستکار را به نادرستى کشـاند و پاکـدامن را   

هده بگذارد و آنان را به بدگمانى خواند، و هر یک از خدمتکارانت را کارى به ع
بدان کار بگمار تا هر یک وظیفه خـویش بگـذارد و کـار را بـه عهـده دیگـرى       
نگذارد، و خویشاوندانت را گرامى بدار که آنان چون بال تواند کـه بـدان پـرواز    

گـردى، و دسـت تـو کـه بـدان حملـه        کنى، و ریشه تواند که به آن بـاز مـى   مى
سپارم، و بهترین داورى را از وى بـراى   مى دین و دنیاى تو را به خدا. آورى مى
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و . امروز و هر زمان هم در این جهـان، و هـم در آن جهـان   . تو درخواست دارم
  . السلام
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  از عهدنامه آن حضرت است 

که براى اشتر نخعى نوشت، چون او را به ولایت مصـر و شـهرهاى تـابع آن    
آشفته گردیـد و آن  ) محمد پسر ابوبکر(هنگامى که کار امیر آن ولایت . گماشت

  . هاى امام زیباییهاى بیشترى دارد درازترین عهدنامه است، و از همه نامه
  

  به نام خداوند بخشنده مهربان 
این فرمانى است از على امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدى که 

گمـارد، تـا خـراج آنـرا      گذارد، هنگامى که وى را به حکومت مصر مى با او مى
فراهم آرد، و پیکار کردن با دشمنان و سامان دادن کار مردم مصر و آبـاد کـردن   

  . شهرهاى آنان
مقدم داشتن طاعت خدا بر دیگر کارها،  دهد به ترس از خدا و او را فرمان مى

و پیروى آنچه در کتاب خود فرمود، از واجب و سنتها که کسى جز با پیروى آن 
و . بـدبخت نبـود   و جز با نشناختن و ضایع سـاختن آن . بختى را نپیمود راه نیک

یارى ) جل اسمه(اینکه خداى سبحان را یارى کند به دل و دست و زبان، چه او 
او را ارجمنـد  ]  دین[  ا یار باشد پذیرفته است و ارجمندى آن کس کههر که او ر

  . سازد، به عهده گرفته
فرماید تـا نفـس خـود را از پیـروى آرزوهـا بـازدارد، و هنگـام         و او را مى

دارد، جز که خـدا رحمـت    همانا نفس به بدى وامى«سرکشیها به فرمانش آرد که
  . » آرد

فرستم کـه دسـتخوش دگرگونیهـا     رهایى مىبدان که من تو را به شه! و مالک
نگرند که تـو   گردیده، گاه داد و گاهى ستم دیده، و مردم در کارهاى تو چنان مى
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گوینـد کـه دربـاره     نگرى، و درباره تو آن مى در کارهاى والیان پیش از خود مى
گویى، و نیکوکاران را به نام نیکى توان شناخت کـه خـدا از ایشـان بـر      آنان مى
پس نیکوترین اندوخته خـود را کـردار نیـک    . ى بندگانش جارى ساختزبانها

بدان و هواى خویش را در اختیار گیر، و بر نفس خود بخیل باش، و زمام آن را 
در آنچه برایت روا نیست رها مگردان، که بخل ورزیدن بر نفس، داد آن را دادن 

رعیـت را بـراى    انگارد، و مهربانى بر است در آنچه دوست دارد، یا ناخوش مى
و . دل خود پوششى گردان، و دوستى ورزیدن با آنان و مهربانى کردن با همگان

چـه رعیـت   ! مباش همچون جانورى شکارى که خوردنشان را غنیمت شمارى 
. اى برادر دینى تواند، و دسته دیگر در آفرینش با تـو هماننـد   دسته: اند  دو دسته

شـود، یـا خواسـته و     ى بر آنان عارض مىزند، یا علتهای گناهى از ایشان سر مى
به خطاشان منگر، و از گناهشـان درگـذر،   . رود ناخواسته خطایى بر دستشان مى

چنانکه دوست دارى خدا بر تو ببخشاید، و گناهت را عفو فرماید، چه تـو برتـر   
آنانى، و آن که بر تو ولایت دارد از تو برتر است، و خدا از آن که تو را ولایـت  

تر، و او ساختن کارشان را از تو خواست و آنان را وسیلت آزمایش تـو  داد بالا
ساخت، و خود را آماده جنگ با خدا مکن که کیفـر او را نتـوانى برتافـت و در    

نیازى نخواهى یافت، و بر بخشش پشیمان مشو و بـر   بخشش و آمرزش از او بى
تاب، و مگو مرا کیفر شادى مکن، و به خشمى که توانى خود را از آن برهانى مش

را سیاه کنـد   چه این کار دل. پایم  فرمایم، و اطاعت امر را مى اند و من مى فرموده
و دین را پژمرده و تباه و موجب زوال نعمت است و نزدیکى بلا و آفـت، و اگـر   
قدرتى که از آن برخوردارى، نخوتى در تو پدید آرد و خود را بزرگ بشـمارى،  

که برتر از توست بنگر، که چیست، و قدرتى را که بزرگى حکومت پروردگار را 
که چنین نگریستن سرکشى تـو را  . بر تو دارد، و تو را بر خود، آن قدرت نیست
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ات را بـه جـاى بـاز     نشاند و خـرد رفتـه   خواباند و تیزى خشم تو را فرو مى مى
  . گرداند مى

عظمـت   بپرهیز که در بزرگى فروختن، خدا را هم نبرد خـوانى و در کبریـا و  
سازد و هر خـودبینى را   خود را همانند او دانى، که خدا هر سرکشى را خوار مى

  . مقدار بى
داد خدا و مردم و خویشاوندان نزدیکت را از خود بده، و آن کـس را کـه از   

دارى، که اگر داد آنان را ندهى ستمکارى، و آن که بـر   رعیت خویش دوست مى
گانش دشـمن او بـود، و آن را کـه خـدا     بندگان خدا ستم کند خدا به جاى بنـد 

دشمن گیرد، دلیل وى را نپذیرد و او را با خدا سر جنگ دارد، تا آنگاه کـه بـاز   
گردد و توبه آرد، و هیچ چیز چون بنیاد سـتم نهـادن، نعمـت خـدا را دگرگـون      
ندارد، و کیفر او را نزدیک نیارد، که خـدا شـنواى دعـاى ستمدیدگانسـت و در     

   .کمین ستمکاران 
و باید از کارها آن را بیشتر دوست بدارى که نه از حـق بگـذرد، و نـه فـرو     
ماند، و عدالت را فراگیرتر بود و رعیـت را دلپـذیرتر، کـه ناخشـنودى همگـان      

اثر گرداند، و خشم نزدیکان خشنودى همگان را زیـانى   خشنودى نزدیکان را بى
ان بر والى از همـه افـراد   و به هنگام فراخى زندگانى، سنگینى بار نزدیک. نرساند

رعیت بیشتر است، و در روز گرفتارى یارى آنان از همه کمتـر، و انصـاف را از   
و چون درخواست کننـد فزونتـر از دیگـران سـتهند، و بـه      . همه ناخوشتر دارند

هنگام عطا، سپاس از همه کمتر گزارند، و چون به آنان ندهند دیرتر از همه عذر 
و همانـا آنـان   . ر شکیبایى را از همه کمتر پیشه گیرندپذیرند و در سختى روزگا

که دین را پشتیبانند، و موجب انبوهى مسلمانان، و آماده پیکـار بـا دشـمنان، و    
و از . پس باید گرایش تو به آنان بود و میلت بـه سـوى ایشـان   . عامه مردمانند
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ر جوید، رعیت آن را از خود دورتر دار و با او دشمن باش که عیب مردم را بیشت
پـس  . که همه مردم را عیبهاست و والى از هر کس سزاوارتر به پوشیدن آنهاست

مبادا آنچه را بر تو نهان است آشکار گردانى و باید، آن را کـه برایـت پیداسـت    
پس چندان که . بپوشانى، و داورى در آنچه از تو نهان است با خداى جهان است

ت دارى بر رعیت پوشیده ماند، خدا بـر  توانى زشتى را بپوشان، تا آن را که دوس
بگشاى و رشته هر دشمنى را پاره ]  که از مردم دارى[گره هر کینه را . تو بپوشاند

چـین   خود را از آنچه برایت آشکار نیست ناآگاه گیر و شتابان گفته سخن. نماى
چین نرد خیانت بازد هر چنـد خـود را هماننـد خیرخواهـان      را مپذیر، که سخن

  . سازد
زنى خود در میاور که تو را از نیکوکـارى بازگردانـد، و از    و بخیل را در راى

و نه ترسو را، تا در کارها سستت نمایـد، و نـه آزمنـد را تـا     . درویشى بترساند 
حرص ستم را برایت بیاراید، که بخل و ترس و آز سرشتهایى جدا جداست کـه  

ن تو، کسى است که پیش از بدترین وزیرا. فراهم آرنده آنها بدگمانى به خداست
پـس مبـادا چنـین    . تو وزیر بدکاران بوده و آن که در گناهان آنان شرکت نموده

کسان محرم تو باشند که آنان یاوران گناهکارانند، و ستمکاران را کمک کـار، و  
تو جانشینى بهتر از ایشان خواهى یافت که در راى و گذاردن کـار چـون آنـان    

آن که ستمکارى را در ستم یار . بد آنان را بر عهده نداردبود، و گناهان و کردار 
بار اینان بر تو سبکتر است، و یـارى  . نبوده، و گناهکارى را در گناهش مددکار 

پـس اینـان را   . شان با جز تـو کمتـر   شان بیشتر و دوستى ایشان بهتر، و مهربانى
ن هایـت بپـذیر، و آن کـس را بـر دیگـرا      خاص خلوت خود گیر و در مجلس

و خـدا  [  بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید، و در آنچه کنى یا گویى
و به پارسایان و راسـتگویان  . ات کند کمتر یارى] آن را از دوستانش ناپسند دارد
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اى  بپیوند، و آنان را چنان بپرور که تو را فراوان نستایند، و با ستودن کار بیهـوده 
ند، که ستودن فـراوان خودپسـندى آرد، و بـه    اى خاطرت را شاد ننمای که نکرده

  . سرکشى وادارد
ات برابر آید، کـه آن رغبـت نکوکـار را در     و مبادا نکوکار و بدکردار در دیده

آن را  و درباره هـر یـک از آنـان   . نیکى کم کند، و بدکردار را به بدى وادار نماید
مان والـى را بـه   دار باش که او بر عهده خود گرفت، و بدان که هیچ چیز گ عهده

و . رعیت نیک نیارد، چون نیکیى که در حق آنان کند و بارشـان را سـبک دارد  
پس رفتار تـو  . ناخوش نشمردن از ایشان، آنچه را که حقى در آن ندارد بر آنان

گمانى رعیت برایت فراهم آید که ایـن، رنـج دراز را از تـو     چنان باید، که خوش
کس سزاوارتر که از تو بـدو نیکـى رسـیده و    گمانى تو آن  زداید، و به خوش مى

  . بدگمانیت بدان بیشتر باید که از تو بدى دیده
انـد و   اى را برهم مریز که بزرگان این امت بدان رفتار نمـوده  و آیین پسندیده

اند، و آیینى  اند، و رعیت با یکدیگر سازش کرده مردم بدان وسیلت به هم پیوسته
ک گذشته را زیان رساند، تـا پـاداش از آن نهنـده    را منه که چیزى از سنتهاى نی

  . سنت باشد و گناه شکستن آن بر تو ماند 
  

و با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان سخن در میـان نـه، در   
انـد   آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمى را که مردم پیش از تو بر آن بوده

  . برقرار
صنفهاست که کار برخى جز به برخى دیگر راست نیاید، و بدان که رعایت را 

از آنان سپاهیان خدایند و دبیران کـه  . نیازى نشاید و به برخى از برخى دیگر بى
و از آنها داوران که . هاى عمومى و یا محرمانه انجام وظیفه نمایند در نوشتن نامه
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راننـد، و از آنـان    کار به عدالت دارند و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا
و بازرگانند و صـنعتگران و طبقـه   . اند، از ذمیان و مسلمانان  أهل جزیه و خراج

و خدا نصیب هـر دسـته را معـین داشـته و     . فرودین از حاجتمندان و درویشان
نگاشته، که پیمانى از  میزان واجب آن را در کتاب خود یا سنت پیامبرش 

  . و نگهدارى شده نزد ماست جانب خداست
رعیت را دژهاى استوارند، و والیان را زینـت و  ] به فرمان خدا[  پس سپاهیان

گزند، و کار رعیت جـز بـه سـپاهیان     ها بى دین به آنان ارجمندست، و راه. وقار
قرار نگیرد، و کار سپاهیان جز با خراجى که خدا براى آنان معین فرموده درستى 

ر جهاد با دشمن خود نیرومند شوند و کار خود را بـدان سـامان   نپذیرد تا بدان د
و ایـن  . و آنان را از خراج آن اندازه باید که نیازمندیشان را کفایت نمایـد . دهند

دسـته از مردمـان کـه     بر پاى نماند جز بـا سـومین  ]  رعیت و سپاهیان[  دو دسته
کنند و آنچـه   ستوار مىقاضیانند و عاملان و نویسندگان دیوان، که کار عقدها را ا

آورند، و در کارهاى خصوصـى و عمـومى مـورد     سود مسلمانان است فراهم مى
  . اعتمادند

شوند  و کار این جمله استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که فراهم مى
و کار مردم را کفایـت  . دارند آرند، بازارها را بر پا مى و با سودى که به دست مى

سپس طبقه فرو دینند از نیازمنـدان و  . نچه دیگران مانند آن نتوانندکنند، در آ مى
  . درویشان که سزاوار است بخشیدن به آنان، و یارى کردن ایشان

گشایشى است، و هر یک را بـر  ]  از غنیمت[و براى هر یک از آنان نزد خدا 
چـه  و والى چنانکه باید از عهـده آن . والى حقى، چندانکه کارشان را سامان دهد

خدا بر او واجب کرده بر نیاید، جز با کوشش و از خدا یارى جسـتن و خـود را   
براى اجراى حق آماده نمودن، و شکیبایى در انجام کار، بـر او آسـان باشـد یـا     
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پس از سپاهیان خود کسى را بگمار که خیرخواهى وى را بـراى خـدا و   . دشوار
تر و بردباریش برتر، کـه دیـر    رسول او و امام خود بیشتر دانى و دامن او را پاك

به خشم آید و زود به پذیرفتن پوزش گراید، و بـر ناتوانـان رحمـت آرد، و بـا     
دستان برآید، و آن کس که درشتى او را برنیانگیزانـد، و نـاتوانى وى را بـر     قوى

جاى ننشاند، و از آنان که گـوهرى نیـک دارنـد و از خانـدانى پارسـایند، و از      
آوران و بخشندگان و جـوانمردان، کـه    پس دلیران و رزم. ارسابقتى نیکو برخورد

پـس در  . انـد و نیکوییهـا را گـرد آورده    اینان بزرگوارى را در خود فراهم کرده
کارهاى آنان چنان بیندیش که پدر و مادر درباره فرزند خویش، و مبـادا آنچـه   

  درباره ایشان ات ات بزرگ نماید، و نیکویى کنى در دیده آنان را بدان نیرومند مى
خرد نیاید، که آن نیکى آنان را به خیرخواهى تو خوانـد و  ] هر چند اندك باشد[

ات نیکو گرداند، و رسیدگى به کارهاى خرد آنان را به اعتماد  گمانشان را درباره
وارسى کارهاى بزرگ وامگذار، که اندك لطف تو را جایى اسـت و از آن سـود   

  . نیاز نبوند  که از آن بىبرگیرند، و بسیار آن را جایى 
را  ترین سران سپاه نزد تو آن بود که با سپاهیان یار باشد و آنـان  و باید گزیده

کار، و از آنچه دارد بر آنان ببخشاید چندانکه خود و کسانشـان را کـه بـه     کمک
چه مهربانى . شان در جهاد با دشمن فراهم آید اند شاید، تا عزم همگى جاى نهاده
و آنچه بیشتر دیده والیان بدان روشـن  . دلهاشان را بر تو مهربان نماید تو به آنان

است، برقرارى عدالت در شهرها و میان رعیـت دوسـتى پدیـد شـدن اسـت، و      
گزنــد شــود، و  دوســتى آنــان آشــکارا نگــردد جــز آنگــاه کــه دل ایشــان بــى

مـت  شان راست نیاید جز آنگاه که بر والى مهربان باشند و دوام حکو خیرخواهى
پس . آنان را سنگین نشمارند، و گفتگو از دیر ماندن آنان را بر سر کار، واگذارند

دار، و رنـج کسـانى را کـه     امیدشان را برآر، و ستودنشـان را بـه نیکـى پیوسـته    
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اند بر زبان آر، که فراوان کار نیکوى آنـان را یـاد کـردن، دلیـر را      کوششى کرده
نیز مقدار رنـج  . ش مایل گرداند، ان شاء االلهبرانگیزاند، و ترسان بد دل را به کوش

هر یک را در نظر دار و رنج یکى را به حساب دیگرى مگـذار، و در پـاداش او   
به اندازه رنجى که دیده و زحمتى که کشیده تقصیر میار، و مبـادا بزرگـى کسـى    
موجب شود که رنج اندك او را بزرگ شمارى و فرودى رتبه مردى سبب شـود،  

  . ى را خوار به حساب آرىکوشش سترگ و
و آنجا که کار بر تو گران شود و دشوار و حقیقت کارهـا ناآشـکار، بخـدا و    

شـان   باز آر، چه خداى تعالى مردمى را که دوسـتدار راهنمـائى    رسولش
  : بوده گفته است 

خداوندان امر خـویش را   اى کسانى که ایمان آوردید خدا و رسول و «
فرمان برید پس اگر در چیزى با یکدیگر خصومت ورزیدیـد، آن را بـه خـدا و    

  » بازگردانید  رسول
و بازگرداندن به رسول . و بازگرداندن به خدا گرفتن محکم کتاب او قرآنست

  . نستگرفتن سنت جامع اوست که پذیرفته همگا 
. و براى داورى میان مردم از رعیت خود آنرا گزین که نزد تو برتـرین اسـت  

آنکه کارها بر او دشوار نگردد و ستیز خصمان وى را به لجاجت نکشـاند، و در  
و نفـس او  . خطا پایدار نبود، و چون حق را شناخت در بازگشت بدان در نمانـد 

هـا   نکند، و در شبهت ت بسندهبه طمع ننگرد، و تا رسیدن به حق، به اندك شناخ
درنگش از همه بیش باشد و حجت را بیش از همه به کـار بـرد، و از آمـد شـد     
صاحبان دعوى کمتر به ستوه آید و در آشکار گشتن کارها شکیباتر بود و چون 

آن کـس کـه سـتایش فـراوان وى را بـه      . تر حکم روشن باشد در داورى قاطع
پـس  . انـد  را برنیانگیزاند، و اینـان انـدك   خودبینى نکشاند و خوش آمدگوئى او
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دستى به کـار آر   داورى چنین کس را فراوان تیمار دار، و در بخشش بدو گشاده
چندانکه نیاز وى به مردمان کم افتد، و رتبت او را نزد خود چندان بالا بر کـه از  

در . نزدیکانت کسى درباره وى طمع نکند، و از گزند مردمان نزد تو ایمـن مانـد  
این باره نیک بنگر که این دین در دست بدکاران گرفتار بود، در آن، کار از روى 

  . خوردند راندند و به نام دین دنیا را مى هوس مى
سپس در کار عاملان خود بیندیش، و پس از آزمودن به کارشان بگمار، و به 

مشورت دیگران به کارى مخصوصشان مدار، که بـه هـواى خـود     میل خود و بى
و به رأى دیگران ننگریستن، ستمگرى بود و خیانت، و عاملانى این چنین  رفتن

را در میان کسانى جو که تجربـت دارنـد و حیـا، از خانـدانهاى پارسـا کـه در       
تـر اسـت و    اخلاق آنان گرامـى ] و دلبستگى بیشتر[مسلمانى قدمى پیشتر دارند، 

پس روزى اینان . رشان فزونت نگرى آبروشان محفوظتر و طمعشان کمتر، و عاقبت
که فراخى روزى، نیروشان دهد تا در پى اصـلاح خـود برآینـد، و    ! را فراخ دار

نیازیشان بود، تا دست به مالى که در اختیار دارند نگشایند، و حجتى بود بـر   بى
پس بر کارهاى آنان . آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند، یا در امانت خیانت ورزیدند

راستگو و وفا پیشه بر ایشان بگمار که مراقبت نهانى تو دار، و جاسوسى  مراقبت
در کارهاشان، وادار کننده آنهاست به رعایت امانت، و مهربانى است بر رعیت، و 

اگر یکى از آنان دست به خیانتى گشود، و گـزارش  ! خود را از کارکنانت واپاى
فر او را بـا  جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کی

سـپس او را خـوار بـدار و    . تنبیه بدنى بدو برسان و آنچه بدسـت آورده بسـتان  
  . خیانتکار شمار و طوق بدنامى را در گردنش درآر 

صلاح  و در کار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه
تـا   دهندگان به صلاح دیگران است، و کار دیگران سامان نگیـرد  خراج و خراج
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خـوار خراجنـد و    دهندگان سامان نپذیرد، که مردمان همگـان، هزینـه   کار خراج
و باید نگریستنت به آبادانى زمین بیشتر از ستدن خراج بود، که . خراج دهندگان

ستاندن خراج جز با آبادانى میسر نشود، و آن که خـراج خواهـد و بـه آبـادانى     
ك سازد، و کارش جز اندکى راست نپردازد، شهرها را ویران کند و بندگان را هلا

رسیده، ]  به کشت[  شکایت کردند، یا از آفتى که]  مالیات[  نیاید، و اگر از سنگینى
بر اثـر غـرق   ]  بذر زمین[یا آبى که از کشتهاشان بریده، یا باران بدانها نباریده یا 

رشـان  دانـى کا  آبى تباه گردیده، بار آنان را سبک گردان، چندانکه مى شدن یا بى
و آنچه بدان بار آنان را سبک گردانى بر تو گران نیایـد، چـه   . سامان پذیرد بدان

آن اندوخته بود که به تو بازش دهند، با آبادانى که در شهرهایت کنند و آرایشـى  
اى و شادمانى که عـدالت   نیز ستایش آنان را به خود کشانده. که به ولایتها دهند

که تکیه بر فزونى قوت آنان خواهى داشت بدانچه اى، حالى  را میانشان گسترانده
اى از آسوده ساختن خاطر آنان و به دست آوردن اطمینان، کـه   نزدشان اندوخته

اند و به مداراى تو آشنا گردیده و بسا که در آینده کـارى   به عدالت تو خو گرفته
ه و خـرد [پدید آید که چون آن را به عهده آنان گذارى با خاطر خوش بپذیرنـد  

نهـى بـرد، و   ]  مـردم آن [  آبادان بود، هر چه بر عهده] شهرها[  ، که چون] نگیرند
و مردم شهرها هنگامى تنگدسـت  . زمین جز با تنگدستى ساکنان آن ویران نشود

گردند که والیان روى به گرد آوردن مال آرنـد و از مانـدن خـود بـر سـر کـار       
  . سود بردارند اطمینان ندارند، و از آنچه مایه عبرت است کمتر

هایى را  پس درباره کاتبان خود بنگر، و بهترینشان را بر سر کار بیاور، و نامه
که در آن تدبیرها و رازهایت نهان است، از میان جمع کاتبان به کسى مخصوص 

او را به طغیـان  ]  در حق وى[  کسى که مکرمت. دارد که صالحتر از دیگران است
 ـ    نکشاند و بر تو دلیر نگردانـد  توانـد، و   تآنسـانکه در جمـع حاضـران مخالفت
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هاى عاملانـت بـه تـو و نوشـتن پاسـخ       غفلتش سبب نشود که در رساندن نامه
گیرد و آنچـه   درست آنها از تو به آنان، سهل انگارى کند، و در آنچه براى تو مى

تو بسته سست نگرداند، ] سود[  و پیمانى را که به. دهد فروگذارى از جانب تو مى
نـد، و قـدر خـود را در کارهـا     و در به هم زدن پیمانى که به زیان توست در نما

بداند، چه آن که قدر خود را نداند در شناختن قدر جز خـود نـادانتر بـود و در    
و در گزیدن این کاتبان تنها به فراست و اطمینان، و خـوش گمـانى خـود    . ماند

پردازنـد، و   اعتماد مکن، که مردم براى جلب نظر والیان بـه آراسـتن ظـاهر مـى    
اما در پس آن، نه خیرخـواهى اسـت و نـه از    . سازند خوش خدمتى را پیشه مى

لیکن آنان را بیازماى به خدمتى که براى والیان نیکوکار پیش از تو . امانت نشان
اند و بر آن کس اعتماد کن که میان همگان اثرى نیکو نهـاده، و بـه    دار بوده عهده

انه خیرخـواهى  که این نش]  و امتحان خود را داده[  تر است امانت از همه شناخته
خداست و براى کسى که کار او بر عهده شماست و بـر سـر هـر    ]  دین[  تو براى

یک از کارهایت مهترى از آنان بگمار که نه بزرگى کار او را ناتوان سازد، و نـه  
و هر عیب که در کاتبان توسـت و تـو از آن غافـل    . بسیارى آن وى را پریشان

  . شوى به عهده تو ماند
یکى به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن دیگر اینکه ن

به نیکویى درباره آنان را به عهده گیر، چه کسى که بر جاى بود و چه آن که بـا  
کـه آنـان   . مال خود از این سو بدان سو رود، و بـا دسـترنج خـود کسـب کنـد     

نـده آن از  و آور. هاى منفعتند و پدید آورندگان وسیلتهاى آسایش و راحت مایه
جـایى کـه   . جاهاى دور دست و دشوار، در بیابان و دریـا و دشـت و کوهسـار   

ایـن بازرگانـان   . جا دلیـرى ننماینـد   مردمان در آنجا گرد نیایند و در رفتن بدان
به کـار آنـان   . انگیزند اى نمى ستیزند، و آشتى جویند و فتنه مردمى آرامند و نمى
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و با ایـن  . برى و یا در شهرهاى دیگر ر مىبنگر، چه در آنجا باشند که خود به س
همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتى بد دارند، بخیلند و در پـى  

فروشـند، و   کوشند و کالا را به هر بها که خواهند مـى  سود خود را مى. احتکارند
. این سودجویى و گرانفروشى زیانى است براى همگان، و عیب است بـر والیـان  

و بایـد  . از آن منع فرمـود  س بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا پ
رایج  با نرخهاى. خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد

و آن که پس از منع تو دست بـه احتکـار   . نه به زیان فروشنده و نه خریدار بازا
  . ران گردان، و در کیفر او اسراف مکنزند او را کیفرده و عبرت دیگ

در طبقه فرودین از مردم، آنان که راه چاره ندانند و از ! خدا را! سپس خدا را
درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیمارى بر جاى ماندگانند، که در این طبقـه  

و بـراى  . مستمندى است خواهنده، و مستحق عطایى است به روى خود نیاورنده
ات  ، و نگهبـانى آن را بـه عهـده   خدا حقى از خود را که به آنان اختصـاص داده 

هاى زمینهاى خالصـه را   نهاده پاس دار، و بخشى از بیت المالت و بخشى از غله
ترین آنان را همان باید که براى نزدیکان  در هر شهر به آنان واگذار، که دوردست

پس مبادا فرو رفـتن  . اند، رعایت حق ایشان است است، و آنچه بر عهده تو نهاده
از پرداختن به آنان بازت دارد که ضایع گذاردنت کـارى خـرد را، بـه    در نعمت، 

پس، از رسیدگى به . خاطر استوار کردن کارى بزرگ و مهم، عذرى برایت نیارد
کارشان دریغ مدار و روى ترش بدانان میـار، و بـه کارهـاى کسـى کـه بـه تـو        

شـمارند، و   ها خوارند و مردم خردشان مى آنان که در دیده. دسترسى ندارد بنگر
کسى را که بدو اعتماد دارى براى تفقد حال آن جماعت بگذار که از خداترسـان  

  . باشد و از فروتنان، تا درخواستهاى آنان را به تو رساند
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و با آنان چنان رفتار کن که چون خدا را دیدى جاى عذرت بماند، کـه ایـن   
در گزارد حق همگـان  گروه از میان مردمان به انصاف نیازمندترند از دیگران، و 

دار بـاش   یتیمان را عهده. تو را چنان باید که عذرت در پیشگاه خدا پذیرفته آید
آرند، و ایـن کـار بـر     اى ندارند و دست سؤال پیش نمى و کهنسالانى را که چاره

جا دشوار، و بـود کـه خـدا آن را سـبک      والیان گرانبار است و گزاردن حق همه
دارند، و به وعـده   جویند و خود را به شکیبایى وامىگرداند بر مردمى که عافیت 

  . راست خدا درباره خویش اطمینان دارند
خود را بـراى  . و بخشى از وقت خود را خاص کسانى کن که به تو نیاز دارند

کار آنان فارغ دار و در مجلسى عمومى بنشین که آن تواضعى است تو را برابـر  
یارانت را که نگهبانانند یا تو را پاسـبانان،   و سپاهیان و. خدایى که تو را آفریده

درماندگى در گفتار، کـه   از آنان بازدار، تا سخنگوى آن مردم با تو گفتگو کند بى
]  از گناه[  را پاك هرگز امتى«: فرمود  بارها شنیدم که مى من از رسول خدا 

حـق نـاتوان را از   [ر گفتار درمانند، و د] آنکه بترسند بى[  نخوانند که در آن امت
و درشتى کردن و درست سخن نگفتن آنان را بر خود هموار کن ] ».توانا نستانند

بینى را از خود بران، تا خدا بدین کار درهـاى   و تنگخویى بر آنان و خود بزرگ
رحمت خود را بر روى تو بگشاید و تو را پاداش فرمانبرى عطا فرماید و آنچـه  

دارى بـا مهربـانى و    نان بخش که بر تو گوارا افتـد و آنچـه بـازمى   بخشى چ مى
نیز بر عهده تو کارهاست که خـود بایـد آن را انجـام    . پوزش خواهى همراه بود

دهى، از آن جمله پاسخ گفتن عـاملان توسـت، آنجـا کـه کاتبانـت درماننـد، و       
ن روز که به تو دیگر نیاز مردم را برآوردن در هما. رساندن آن را در نامه نتوانند

و کـار  . عرضه دارند و یارانت در انجام تقاضاى آنان گرانى کنند و عذرى آرنـد 
هر روز را در همان روز بران، که هر روز را کارى است مخصوص بدان، و براى 
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آنچه میان تو و خداست نیکوترین اوقات و بهترین ساعات را بگذار، هـر چنـد   
اگر نیت درست باشد و رعیـت را از آن  همه کارها در همه وقت براى خداست، 

  . آسایش بود
از آن جملـه  ]  و در پـى اداى آنـى  [  و باید گزارد واجباتى که خاص خداست

پس در بخشى از شـب و روز تـن   . گردانى بود، که دینت را براى آن خالص مى
خدا گردان و آنچه را به خدا نزدیکت کند به درستى به ]  پرستش[  خود را خاص

] تو را دشوار آید و تنت بفرساید[هیچ کاهش و نقصان، هر چند  سان، بىانجام ر
و چون با مردمان نمازگزارى چنان گزار که نه آنـان را برمـانى و نـه نمـاز را     . 

ضایع گردانى، چه میان مـردم کسـى بـود کـه بیمـار اسـت یـا حـاجتى دارد و         
که مرا به یمن فرسـتاد پرسـیدم بـا    آنگاه   من از رسول خدا . گرفتارست

در حد توانـایى ناتوانـان آنـان بگـزار و بـر      «: مردم چگونه نماز گزارم؟ فرمود 
  » .مؤمنان رحمت آر

و پس از این همه، فراوان خود را از رعیت خویش پنهان مکن که پنهان شدن 
دن اى است از تنگخوئى و کم اطلاعى در کارها، و نهان ش ـ والیان از رعیت نمونه

از رعیت، والیان را از دانستن آنچه بر آنان پوشـیده اسـت بـاز دارد، پـس کـار      
بزرگ نزد آنان خرد به شمار آید، و کار خرد بزرگ نمایـد، زیبازشـت شـود و    

و همانا والى انسانى است کـه آنچـه را   . زشت زیبا، و باطل به لباس حق درآید
ى نبود، تا بـدان راسـت از دروغ   ا مردم از او پوشیده دارند نداند، و حق را نشانه

یا مردى که نفس او : شناخته شود، و تو به هر حال یکى از دو کس خواهى بود 
در اجراى حق سخاوتمند است، پس چرا خود را بپوشانى و حق واجبـى را کـه   
بر عهده توست نرسانى، یا کار نیکى را نکنى که کردن آن توانى؟ یا به بازداشتن 

صورت مردمان به زودى خود را از درخواست از تو بـاز   حق گرفتارى، در این
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با اینکه بیشتر نیازمندى مردمان ] و چاره ندارند[دارند چه از بخشش تو نومیدند 
بر تو رنجى ندارد، چرا که شکایت از ستم است و عدالت خواستن یا در معاملتى 

  . انصاف جستن 
تـرى جسـتن دارنـد و    نیز والى را نزدیکان است و خویشاوندان، که خوى بر

ریشه ستم اینان را . فرازى کردن، و در معاملت انصاف را کمتر به کار بستن گردن
با بریدن اسباب آن برآر و به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى را بـه  
بخشش وامگذار، و مبادا در تو طمع کنند با بستن پیمانى که مجاور آنان را زیان 

ه از آب دارند، یا کارى که باید با هم به انجام رسانند و رنـج  اى ک رساند در بهره
آن را بر عهده دیگران نهند، پس بر آنان تنها گـوارا افتـد و عیـب آن در دنیـا و     

  . آخرت بر تو ماند
دار، نزدیک یا دور، و در این بـاره شـکیبا    و حق را از آن هر که بود بر عهده
هـر چنـد ایـن رفتـار بـا      . بگـذار  ]خـدا [  باش و این شـکیبایى را بـه حسـاب   

دار،  خویشاوندان و اطرافیانت بود و عاقبت آن را با همه دشوارى که دارد، چشم
و اگر رعیـت بـر تـو گمـان     .] و سرانجامش فرخنده[  که پایان آن پسندیده است

شان  ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار، و با این کار از بدگمانى
دین رفتار خود را به فرمان آورده باشى و بـا رعیـت مـدارا کـرده و     درآر، که ب

  . حاجت خویش را برآورده و رعیت را به راه راست واداشته
و از صلحى که دشمن تو را بدان خواند، و رضاى خدا در آن بود، روى متاب 

و از انـدوههایت برهانـد و شـهرهایت    . که آشتى، سربازان تو را آسایش رسـاند 
که بسا دشـمن  ! بپرهیز از دشمن خود پس از آشتى! زنهار! لیکن زنهار. دایمن مان

و به ! پس دور اندیش شو] و کمین خود بگشاید[به نزدیکى گراید تا غفلتى یابد 
گمانى مرو، و اگر با دشمنت پیمانى نهادى و در ذمه خـود او را امـان    راه خوش
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ا، و خود را چون سـپرى  دادى به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر ذمه دارى اد
هاى خدا چون بزرگ شمردن  برابر پیمانت برپا، چه مردم بر هیچ چیز از واجب

 گون که دارنـد، و رأي  وفاى به عهد، سخت هم داستان نباشند با همه هواى گونه
  . هاى مخالف یکدیگر که در میان آرند

شـمردند،   و مشرکان نیز جدا از مسلمانان وفاى به عهد را میان خود لازم مى
اى  پـس در آنچـه بـه عهـده گرفتـه     . شکنى را بردند چه زیان پایان ناگوار پیمان

]  در پیمـان توسـت  [  اى مشکن و دشمنت را که خیانت مکن و پیمانى را که بسته
و خدا پیمان و زینهـار خـود را   . مفریب که جز نادان بدبخت بر خدا دلیرى نکند

گان، رعایت آن را بر عهده همگان نهـاده،  امانى قرار داده، و از در رحمت به بند
و چون حریمى استوارش ساخته تا در استوارى آن بیارمند و رخت بـه پنـاه آن   

پس در پیمان نه خیانتى توان کرد، و نه فریبى دارد، و نـه مکـرى پـیش    . کشند 
] . اى در آن پدیـد آورد  یا رخنه[آورد، و پیمانى مبند که آن را تأویلى توان کرد 

و بـراى بـه هـم    ]  راه خیانت مپـوى [ن پیمانت استوار شد و عهدت برقرار و چو
ات فتـاده و   زدنش خلاف معنى لفظ را مجوى، و مبادا سختى پیمانى که بر عهده

بر به هـم زدن آن  ]  به ناحق[عهد خدا آن را بر گردنت نهاده، سر بردارد و تو را 
ه گشایش آن را امیـدوارى،  پیمان وا دارد، که شکیبایى کردنت در کار دشوارى ک

اش را در انتظار، بهتر از مکرى است که از کیفـر آن ترسـانى، و    و پایان نیکویى
این که خدا تو را چنان بازخواست کند که درخواسـت بخشـش او را در دنیـا و    

  . آخرتت نتوانى
و بپرهیز از خونها، و ریختن آن به ناروا، که چیزى چـون ریخـتن خـون بـه     

را به کیفر نرساند، و گناه را بـزرگ نگردانـد، و نعمـت را نبـرد، و     ]  آدمى[  ناحق
رشته عمر را نبرد، و خداوند سبحان روز رسـتاخیز نخسـتین داورى کـه میـان     
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پس حکومت خود را بـه  . اند  بندگان کند در خونهایى باشد که از یکدیگر ریخته
را به ناتوانى  ریختن خونى به حرام نیرومند مکن که خون به حرام ریختن قدرت

و به کشتن بـه  . و سستى کشاند، بلکه دولت را از صاحب آن به دیگرى بگرداند
ناحق تو را نزد من و خدا عذرى به کار نیاید چـه در آن قصـاص بایـد، و اگـر     

چـه در  [دچار خطا گشتى و تازیانه یا شمشیر یا دستت از فرمان بـرون شـد و   
ا نخوت دولت تو را وادارد که خود را مباد.] مشت زدن و بالاتر، بیم کشتن است

  . برتر دانى و خونهاى کشته را به خاندانش نرسانى
و بپرهیز از خود پسندیدن، و به خود پسـندى مطمـئن بـودن، و سـتایش را     
دوست داشتن که اینها همه از بهترین فرصتهاى شیطان است تـا بتـازد، و کـرده    

  . نیکوکاران را نابود سازد
اى بـزرگ   یکى خود بر رعیت منت گذارى یا آنچـه را کـرده  و بپرهیز که با ن

اى دهى و در وعده خلاف آرى که منت نهادن ارج نیکى  شمارى یا آنان را وعده
را ببرد و کار را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند، و خلاف وعده خشم 

بزرگ دشـمنى اسـت   «: و خداى تعالى فرموده است . خدا و مردم را برانگیزاند
  » .نزد خدا که بگویید و نکنید

و بپرهیز از شتاب در کارهایى که هنگام انجام آن نرسیده، یا سسـتى در آن،  
چون انجامش ممکن گردیده، یـا سـتیزیدن در کارهـایى کـه راه راسـت در آن      

پس هر چیز را در جاى . ناپدیدار است، یا سستى ورزیدن آنگاه که آشکار است
  . نگام آن بگذارآن بدار و هر کارى را به ه

همـه مـردم در   ]  بهـره [  و بپرهیز از آنکه چیزى را به خود مخصوص دارى که
. ها نمایان است آن یکسان است، و از غفلت در آنچه بدان توجه باید، و در دیده

چه آن را که به ناروا ستده باشى از چنگ تو درآرند، و به زودى پرده کارهـا از  
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به هنگام خشـم  . از تو بستانند و به ستمدیده رسانندات بردارند، و داد  پیش دیده
خویشتندار باش و تندى و سرکشى میار و دست قهر پیش مـدار و تیـزى زبـان    
بگذار، و از این جمله خوددارى کن، با سخن ناسنجیده بر زبـان نیـاوردن، و در   
قهر تأخیر کردن، تا خشمت آرام شود و عنان اختیار بـه دسـتت آیـد، و چنـین     

بر خود نیابى جـز فـراوان بـه یـادآرى کـه در راه بازگشـت بـه سـوى          قدرتى
پیش از تو رفته ]  والیان[و بر تو واجب است به خاطر داشتن آنچه بر . کردگارى

اند، یا اثـرى کـه از    اند، و سنت نیکویى که نهاده است، از حکومت عدلى که کرده
پس اقتدا کنـى بدانچـه   . در کتاب خداستکه  بجاست یا واجبى پیامبر ما 

دیدى ما بدان رفتار کردیم، و بکوشى در پیروى آنچه در این عهدنامه بـر عهـده   
و من در آن حجت خود را بر تو استوار داشتم، تـا چـون نفـس تـو     . تو نهادیم 

  . اى نبود خواهد در پى هواى خود رود، تو را بهانه
یر که او راست، و قدرت بزرگ او بـر  خواهم با رحمتى فراگ و من از خدا مى

انجام هر گونه درخواست، که من و تو را توفیق دهد در آنچـه خشـنودى او در   
از داشتن عذرى آشکار در پیشگاه او و آفریدگانش، و گذاردن نام نیکو . آن بود

میان بندگانش و آثار نیک در شهرها و تمامى نعمت و فراوانى کرامت، و این که 
را به سعادت به پایان رساند، و شهادت نصیبمان گرداند، که مـا آن   کار من و تو

. اش و سلام فـراوان  را خواهانیم و درود بر فرستاده خدا و خاندان پاك و پاکیزه
  » .و السلام 
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